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فصل آخر

در فصل سنگ‏پزان تاريخ ديني و در ايام‌الله ميلاد نور، حجت خدا، فرزند رسول(، ادامه‏ علي(، مهدي فاطمه ( هستيم. ما خود را از ياران و منتظران حضرت به حساب آورده‏ايم و جاي حرفي باقي نگذاشته‏ايم، در حالي‌كه حرف‏ها بسيار است. جا دارد خود را دوباره ارزيابي كنيم و در فصل سنگ‌پزان تاريخ به بازخواني دوباره خود بپردازيم، تا آن‌جا كه تندبادهاي شبهات و جام‏هاي شهوات و حلاوت بدعت‏ها ما را از مهدي فاطمه( جدا نكند.
دوره آخرالزمان، برگ آخر تاريخ و فصل سنگ‌پزان تاريخ ديني است. اين فصل، سنگين‏ترين فصلي است كه بر اهل اعتقاد مي‏گذرد. ميوه‏هايي در بهار و ميوه‏هايي در تابستان مي‏رسند. ميوه‏هاي بهار با نسيم گرم و سرد، و ميوه‏هاي تابستان با هواي گرم‏تري مي‏رسند. اما ميوه‏هايي هم هست که در چله گرما و بارش آتش مي‏رسند. باغبانان به فصل رسيدن اين ميوه‏ها، فصل سنگ‌پزان مي‏گويند. ميوه‏هاي باغ خدا، در مقام تمثيل، سنگ خوانده مي‏شوند. فصل سنگ‏پزان، روزهايي دارد به شدت گرم، با آفتاب سوزان و شب‏هايي سرد، پرسوز و كشنده. در اين فصل، فقط ميوه‏هايي كه سنگين و سنگي هستند، مي‏پزند و مي‏رسند. در اين فصل و در برابر هجوم خشن شبهات فكري، مي‏توان بي‏خيال بود و بي‏تفاوت گذشت تا آن‏جا كه مشكلات، ما را محاصره كنند و مي‏توان به استقبال رفت و به ريشه‏ها پرداخت و مزاج‏ها را واكسينه كرد.
در اين مصاف نابرابر، پيروزي از آنِ كساني است كه با بنيان‏هاي فكري در برابر شبهات و با عشق بزرگ‏تر در برابر شهوات (الَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّـهِ( و با توان استناد و تفسير مستند در برابر بدعت‏ها و تفسير به ‌رأي‏ها، خود را مجهز نمايند.
كساني كه از سرچشمه‏ها و ريشه‏ها آغاز كرده‏اند و از اعماق كاويده‏اند و انسان را نه در محدوده هفتاد سال دنيا، كه در وسعت هستي ديده‏اند و به ضرورت وحي و رسالت و اضطرار به حجت و امام رسيده‏اند و با امام زمان خود آشتي كرده‏اند و از عشق و محبت به او سرشار شده‏اند، مي‏توانند در برابر تمامي شبهات عتيق و جديد بايستند و سرود زيباي (تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا( را سر دهند و در راه او، هستي خود را فدا كنند و چشم‌به‌راه آمدنش باشند.
كور است چشمي كه او را نبيند و ضرورت وجودش را كه كليد معناي هستي است، نيابد. آن‏جا كه تو نيستي، تاريخ هم رنگ مي‏بازد. من، تو را هم‌راه آدم و نوح و ابراهيم ديدم و بشارت تو را از زبان رسول و علي و فاطمه و سجاد و صادق و عسكري( شنيدم. بي‌تو، هستي بي‏روح و تاريخ، كلاف سردرگمي بيش نيست.
تو مطلوب خدا و مقصود انبيا و محبوب اوليايي. تو فرياد عطش همه اعصار و قروني، تو عصاره خلقتي.
مي‏گويند: تو نيستي. چه ياوه‏اي! من تو را با ذره‌ذره سلول‏هايم 
و از عمق جانم، مي‏خوانم. مگر مي‌توان بي‏تو زنده بود؟ آنها كه اين 
راه را مي‏روند، سر در وادي تيه مي‏سايند و چاره‏اي جز بازگشت 
زيان‏بار ندارند.
كور باد آن چشمي كه تو را نبيند. من، تو را بر بال ملائك و گل‌برگ نيلوفران و ترانه باران ديدم. من تو را در شكستن ديو و فروزش فرشته و هشت سال رويارويي تمام ايمان در برابر تمام كفر و در صلح سبز و فراق روح‌الله و آمدن روح‌الامين ديدم.
جرقه مشرق‏
نويد آواي تو بود
و فرياد مرا كه مي‏رفت‏
تا در فصل آخر تاريخ گم شود
از انجماد فسردن رهايي داد
اي نويد آزادي از هرچه انجماد و فسردن‏
بازآ كه در هوايت خاموشي جنونم‏
و بي‏زلال چشمت، تنهايي حضورم.
مهربانا! خدا كند تو بيايي، تا اين‌بار، چشم در چشم تو اندازم و چشمان بي‏فروغم را فروغي دوباره بخشم. اين‏جا كشور توست، كشور اهل‏بيت است. بوي علي و حسين و فاطمه( از در و ديوار آن به مشام مي‌رسد. «متي ترانا و نراك!»
مهديا، عزيزا، يوسفا، صديقا! بيا كه هستي بي‏تو، سخت خاموش است. تو فرياد «العطش» مني. عطشي نه تقليدي و تلقيني كه برخاسته 
از بنيان‏هايي به بلنداي همه تاريخ و برگرفته از طراوتي به زلالي 
همه فطرت‏ها.
عزيزا! دير به يادت افتاديم، مي‏دانم. هنوز هم در بسياري از جاهاي اين مرز و بوم، رنگي از تو نيست. هيچ عذري نيست و هيچ دست‏آويزي نداريم، جز اين‌كه بگوييم: «يا محسن قد أتاك المُسيء، أنت المحسن و نحن المسيئون». شرمنده‏ايم! بنا داريم دست‌کم فصلي با تو باشيم. آيا اميد وصلي هست؟ مي‏خواهيم روز تولد تو را به اميد تولد دوباره خودمان جشن بگيريم. آيا اميد تولدي هست، اي تولد بالغ هستي؟ مهدي جان! خفاشان، دنيا را بي‏تو مي‏خواهند و براي نيامدنت، همه خوبي‏ها را به اسارت برده‏اند و از سگ‏هايشان، زنجيرها را برداشته‏اند و انسان‏ها را كه اغنامشان هستند، گروه‌گروه به مسلخ مي‏برند. ما هم دست‏هايمان را يله و چشم‏هايمان را به راه و گام‏هايمان را استوار و دل‏هايمان را برايت آذين بسته‏ايم و اگر در برابر دين ما بايستند، در برابر تمام دنياي آنها خواهيم ايستاد.

خورشيد من، برآي كه وقت دميدن است!

فصل‏هاي سرخ و سفيد و زرد را آزموديم؛ چيزي در چنته‌شان نبود. بگذار فصل آخر را با تو باشيم. اين فصل را با من بخوان! باقي فسانه است. اين فصل را بسيار خواندم، عاشقانه است.
از افق‏هاي دور كسي مي‏آيد
با تبر ابراهيم
زمزمه عيسي‏
صلابت موسي
با رسالت رسول بر دوش‏
و ذوالفقار علي در دست‏
و خون حسين در رگ.
چشمانم را ببين، چشم انتظار است‏
دلم را نظاره كن، بي‏قرار است‏
دستانم را بنگر، چه مهياست‏
آن‏جا كه كوه هم از پا مي‏افتد، من ايستاده‏ام.
از افق‏هاي دور كسي مي‏آيد
با دستاني پر
بازآ كه با آمدنت، بهار ماندني است.
مهد‌ٚٚویت؛‌ضر‌ٚٚورت ‌ٚٚٚها،‌‌ظر‌ٚٚٚفیت ‌ٚٚٚها‌ٚٚ، ر‌ٚٚو‌ٚٚٚٚی‌كر‌ٚٚد‌ٚٚها
قال رسول‌الله(: «یخرج ناس من المشرق فیوطّئون للمهدیّ سلطانه.»

طلوع می‌کند آن آفتاب پنهانی

زسمت مشرق جغرافیای عرفانی

مهدویت راز سر به مُهر الهی در فصل خزان تاریخ و آخرین کورسوی امید در دل شب‌های سرد و دیجور و تنها فریاد دعوت و صیحة بیداری در متن غفلت‌های هزارتوی آخرالزمان است.

مهدویت تنها راه فراروی انسان معاصر و آخرین کشتی نجات جهان پرآشوب و به غرقاب افتاده امروز است.

مهدویت رمز حیات، بقا، هویت
 و انرژی فوق هسته‌ای شیعه در قرون و اعصار است، اما و صد اما که تاکنون تنها در حد روشن کردن یک چراغ فتیله‌ای از آن بهره گرفته است! جامعه شیعه بلکه جهان اسلام و جامعه جهانی، هنوز هم از ضرورت‌ها و ظرفیت‌های اکسیر حیات‌بخش مهدویت که مس وجود انسان‌ها را به زر ناب بدل می‌سازد، به شدت غافل است.

حقیقت این است که مهدویت به لحاظ اهمیت و ضرورت بی‌بدیل و به لحاظ ظرفیت و قابلیت، نامحدود است. به راستی که ظرفیت مهدویت برای کار اعتقادی، فرهنگی، هنری و... حدّی نمی‌شناسد!

باید مروری دوباره به این ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها داشت و به بازکاوی و بازخوانی دوباره آنها پرداخت تا شاید زمینه‌سازان و پیش‌گامان تبار سلمان، با بصیرت و سرعت بیشتری گام بردارند و با پرسش‌ها و قدم‌های بلند و پرصلابت خود، راه را نزدیک کنند که «إنّ الراحل إلیك قریب المسافة».

ضرورت‌ها

مهدویت هم‌چون منشوری است با ابعاد متعدد و وجوه مختلف. همین است که می‌توان به عدد منظرها و روی‌کردهای آن (اعتقادی، فرهنگی، هنری، تربیتی، عرفانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، فلسفه تاریخ، انسان‌شناختی، روان‌شناختی و...) از ضرورت‌های آن گفت‌وگو کرد.
تبیین ضرورت و بیان اهمیت مهدویت با روی‌کرد اعتقادی و از منظر آیات و روایات:

الف) گاهی از آیات و روایات وارده در اهمیت امامت و ولایت و آثار و کارکردهای آن، استفاده می‌شود. آیاتی هم‌چون: آیه اکمال،
 تبلیغ،
 ولایت،
 اولی‌الامر،
 هدایت،
 مودت
 و روایاتی مانند: «بُنی ‌الإسلام علی خمس... و ما نودی بشی‌ءٍ کما نودی بالولایة»،
 «لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها»،
 روایت ثقلین و روایت امام رضا( در بیان اوصاف و شئون امام و جایگاه رفیع امامت
 و... .

ب) گاهی هم به آیات و روایات ویژه مهدویت تمسک می‌شود. 
در این‌جا از باب (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمـُؤْمِنِينَ(
 تنها در حد ترجمه 
و نه بیشتر به برخی روایات ویژه مهدویت اشاره‌ای خواهد شد که 
گاهی نم بهتر از خشکی است ـ بگذر از این‌که برای انفجار انرژی‌های متراکم و اشتعال جنگل‌های آماده، نه غرش صاعقه که برق جرقه‌ای 
کافی است.

1. پیامبر اعظم( فرمود:

من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة؛

هرکه بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.

برای دست‌یابی به فهم بیشتر و درک لایه‌های عمیق این روایت تأمل در سؤالات زیر و تلاش در پاسخ‌گویی به آنها، بسیار راه‌گشاست:

یکم. آیا نقل‌های متفاوت این روایت متواتر، تفاوتی معنایی با یک‌دیگر دارند؟

دوم. با توجه به آیه (اسْتَجِيبُواْ لِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ(
 مقصود از مرگ چیست؟

سوم. آیا مقصود از معرفت، تنها یک شناخت ذهنی است؟ یا علاوه بر آن باید تبعیت و اطاعت را هم در پی داشته باشد؟ به چه دلیل؟

چهارم. «إمام زمانه» چه تبیین و تحلیلی دارد؟ و چه معرفتی به امام باعث نجات از مرگ جاهلی است؟ آیا معرفت به حسب و نسب و فضایل ایشان یا معرفت به حق ولایت ایشان؟

پنجم. مراد از «میتة جاهلیّة» چیست؟ آیا با توجه به کلام امام باقر( که در توضیح «میتة جاهلیّة» فرمود: «میتة کفرٍ و نفاقٍ و ضلالٍ»، مقصود مرز بین اسلام و کفر است؟

تأمل در مفاد و محتوای این حدیث گران‌سنگ، برگزاری همایشی مستقل را می‌طلبد که امید است مراکز فرهنگی و دانشگاهی به آن 
اهتمام ورزند.

2. امام عسکری( از پدر بزرگوارشان امام هادی( چنین 
نقل می‌فرمایند:

لولا من یبقی بعد غیبة قائمنا من العلماء الداعین إلیه، و الدالّین علیه، و الذابّین عن دینه بحجج الله، و المنقذین للضعفاء عبادالله من شباك إبلیس و مردته، و من فخاخ النواصب، لما بقی أحد إلاّ ارتدّ عن دین الله و لکنّهم الذین یمسکون أزمّة قلوب ضعفاء الشیعة، کما یمسك صاحب السفینة سکّانها، أولئك هم الأفضلون عندالله عزّوجلّ؛

اگر نبودند عالمانی که پس از غیبت قائم ما دعوت و راهنمایی به او کنند و با براهین محکم الهی از دین او دفاع کنند و بندگان ضعیف خدا را از دام‌های شیطان و سرکشان و ناصبی‌ها نجات دهند، هیچ‌کس باقی نمی‌ماند مگر آن‌که از دین خدا برمی‌گشت. لکن این چنین عالمانی هستند که همواره دل‌های شیعیان ضعیف را هم‌چون ناخدای یک کشتی در دست دارند. این عالمان برترین عالمان در پیش‌گاه خداوندند.

هر یک از واژه‌ها و عناوین «دعوت»، «راهنمایی»، «دفاع» و «نجات» بار معنایی و ویژگی‌های خاص خود را دارند و شیوه‌ها و شکل‌ها و راه‌کارهای ویژه را می‌طلبند. اندیشه در هر یک از اینها ما را با عمق بیشتری از روایت آشنا می‌کند.

3. زراره می‌گوید از امام صادق( شنیدم که چنین فرمود:

ینادی منادٍ من السماء: «إنّ فلاناً هو الأمیر» و ینادی منادٍ: «إنّ علیّاً و شیعته هم الفائزون».

قلت: فمن یقاتل المهدیّ بعد هذا؛

فقال إنّ الشیطان ینادی: «إنّ فلاناً و شیعته هم الفائزون ـ لرجل من بنی اُمیّة».

قلت: فمن یعرف الصادق من الکاذب؛

قال: یعرفه الذین کانوا یروون حدیثنا و یقولون إنّه یکون قبل أن یکون، و یعلمون أنّهم هم المحقّون الصادقون؛

ندا کننده‌ای از آسمان ندا می‌کند که: «فقط فلانی امیر است» و دیگری ندا می‌کند: «فقط علی و پیروان او رستگارند».

گفتم: پس چه کسی پس از این با مهدی می‌جنگد؟

فرمود: فردی از بنی‌امیه (سفیانی) و شیطان هم ندا می‌دهد: «همانا فلانی و پیروانش رستگارند».

گفتم: پس چه کسی می‌تواند راست‌گو را از دروغ‌گو تمیز دهد؟

فرمود: کسانی آن را از هم تمیز می‌دهند که همواره حدیث ما را نقل می‌کنند و پیش از آن‌که اتفاقی واقع شود، می‌گویند که آن واقع خواهد شد و می‌دانند که آنان همان بر حقان راست‌گویند.

در مصاف نهایی حق و باطل و در آستانه نهایی شدن تکلیف دو جبهه و تلاش هر یک، جهت یک‌سره کردن کار و در فضای پر فتنه و وهم‌آلود و تاریک آخرالزمان، تنها راه نجات از چنگال عفریت نیرنگ و بازار دغل و تنها معیار شناخت راست‌گویان و دروغ‌گویان، انس با کلام اهل‌بیت(، نقل پیوسته سخنان نو و تازه ایشان و فهم عمیق و فقیهانه آن (کانوا یروون حدیثنا) و پیش از فرا رسیدن و وقوع این حادثه بزرگ و نفس‌گیر از آن سخن گفتن و آن را به گفتمان غالب مبدل ساختن (یقولون) و مزاج‌ها را از پیش نسبت به آن واکسینه کردن (إنّه یکون قبل أن یکون) و اهل‌بیت و پیروان آنها را بر حق و راست‌گو دانستن است.

تأمل در جمله «و یقولون إنّه یکون قبل أن یکون» نکات ارزش‌مندی را به همراه دارد.

از اینها که بگذریم، هر یک از روایات ذیل بسیار تأمل برانگیز و هشدار دهنده و پرثمر است:

أفضل أعمال اُمّتی انتظار فرج من الله عزّوجلّ.

اللّهمّ عرّفنی حجّتك فإنّك إن لم تعرّفنی حجّتك ضللت عن دینی.

السلام علیك یا باب الله الذی لا یؤتی إلّا منه، السلام علیك یا سیبل الله الذی من سلك غیره هلك.

لا ابتغی بك بدلاً و لا اتخذ من دونك ولیّاً.

فابذل نفسی و مالی و ولدی و أهلی و جمیع ما خوّلنی ربّی بین یدیك و التصرّف بین أمرك و نهیك.

یخرج ناس من المشرق فیوطّئون للمهدیّ سلطانه.

ظرفیت‌ها

معارف بلند مهدویت و آموزه‌های بالنده آن، چنان ظرفیت بالای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری دارد که به یقین می‌توان ادعا کرد، چنان‌چه ده‌ها نشریه، سایت، مرکز، مؤسسه، پژوهش‌کده و دانش‌کده، با روی‌کردهای مختلف براساس آن نظریه‌پردازی کنند و تا ده‌ها سال دیگر از آن بگویند، بنویسند و تولید کنند، باز هم نخواهند توانست عقب‌افتادگی بر جا مانده از رخوت قرن‌ها را جبران کنند.

گاهی به راستی آدمی از غنای منابع و فقر پژوهش‌ها و آثار موجود در شگفت می‌ماند که این‌ دو چه تناسبی با هم دارند! به راستی، مهدویتی که رمز مانایی و هویت شیعه به شمار می‌رود و شیعه بی او هیچ است و امامی که تجلی اسماء حسنا و آیت غیب‌الغیوب الهی است و خاتم اوصیا و کعبه آمال همه انبیا و اولیا و واسطه فیض خداست و هستی بی او درهم می‌ریزد و زمین اهلش را فرو می‌برد، چگونه تا این اندازه می‌شود از او غافل ماند؟ گویا ابلیس همه سواره‌ها و پیاده‌های خود را بسیج کرده تا این حقیقت سترگ به فراموشی سپرده شود. در ذیل آیه (قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمـُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمـَعْلُومِ(
 که شیطان از خداوند تا روز قیامت مهلت می‌خواهد و خداوند نه تا روز قیامت که تا روز معلوم به او مهلت می‌دهد، امام صادق( می‌فرماید که مقصود از (يَوْمِ الْوَقْتِ الْمـَعْلُومِ (عصر ظهور است. در آن زمان، شیطان به دست امام زمان( کشته می‌شود. عصر ظهور، شکستن شیشه عمر شیطان و پایان حیات اوست. از همین‌رو، شیطان سرسخت‌ترین دشمن امام(، به شمار می‌رود و تمام تلاش و ترفندهای خود را در جهت تخریب این حقیقت سترگ و تأخیر برپایی دولت کریمه به کار می‌برد و همه سواره‌ها و پیاده‌های خود را برای مبارزه با آن به کار می‌گیرد.

از ورای دریاها

وز پشت ابرها

ز سمت مشرق

در امتداد خورشید

به سوی قبله

قایقی می‌آید

با بیرقی افراشته

به رنگ شفق

با کوله‌باری از نور

و مرغانی هم‌راه

با ناخدای عشق

روي‌كردها

به اندیشه مهدویت سه روی‌کرد می‌توان داشت: گزاره، آموزه 
و دکترین.
1. گزاره: مراد از روی‌کرد گزاره‌ای یا تک‌واره‌ای، پرداختن به موضوعات، مسائل، روایات، توقیعات، ادعیه، داستان‌های مهدوی یا بخشی از آنها به صورت موردی و جزئی است.
2. آموزه: به روی‌کرد جامع و سامان‌مند در برابر نگاه گزاره‌ای و موردی آموزه می‌گویند. آموزه مهدویت مجموع معارف منسجم و نظام‌مند در مورد حضرت مهدی( است. توضیح بیشتر این آموزه چنین است: اعتقاد به وجود امامی که وارث فرهنگ وحی است. جهانیان در انتظار او به سر می‌برند و رسالت زمینه‌سازی ظهور او را برعهده دارند. او در حضور و غیبت خود حرکت جامعه جهانی و به طور خاص جوامع اسلامی را در رسیدن به جامعه آرمانی و پیروزی حق بر باطل، هدایت و مدیریت می‌کند.
3. دکترین: دکترین به معنای نظریه و اصول راه‌بردی است؛
 نظریه‌ای راه‌بردی به همراه اصول برگرفته از آن. دکترین مهدویت نظریه و اصول راه‌بردی برگرفته از آموزه مهدویت است.
در این روی‌کرد به روایات مهدوی، به صورت گزاره‌ای و موردی یا آموزه مهدویت، به صورت کلی و مجموعی نگریسته نمی‌شود، بلکه باید به آموزه مهدویت و مجموعه گزاره‌ها و اخبار مهدوی برشی زد و با نگرشی خاص هر آن‌چه را خاستگاهی برای اصول راه‌بردی می‌تواند باشد، استخراج کرد. مجموعه این نظریه و مؤلفه‌های آن به همراه اصول راه‌بردی برگرفته از آن را که ناظر به حوزه عمل است، دکترین مهدویت می‌گوییم.
برخی از عناصر و مؤلفه‌های دکترین مهدویت عبارتند از: توجه به جایگاه و نقش امام در عصر غیبت کبرا، انتظار و ویژگی‌های جامعه منتظر، جامعه موعود و آرمان‌شهر مهدوی. از هریک از این مؤلفه‌ها و یا ترکیب آنها اصولی راه‌بردی می‌توان به دست آورد؛ اصولی که راهنمای عمل ما در عرصه‌های مختلف حیات جمعی و جهانی باشد.
ناگفته نماند که هر سه روی‌کرد به‌ ویژه روی‌کرد دکترین، کاملاً تخصصی و دشوار است و پژوهش‌گران و نخبگان حوزه و دانشگاه 
برای دست‌یابی به آنها زحمات فراوانی باید متحمل شوند که هنوز در آغاز راهیم.
مبا‌ٚٚٚنی ا‌ٚٚٚعتٝٔقا‌ٚٚد‌ٚٚٚٚی ‌ٚٚمهد‌ٚٚٚويت

مسئله مهدويت را به ‌دليل ابعاد متعدد آن مي‌توان از منظرهاي مختلف و با روی‌کردهای گوناگون؛ اعتقادي،
 تاريخي،
 فلسفه تاريخ،
 روان‏شناختي، تربيتي، اجتماعي، سياسي و... مورد کاوش و بررسي قرار داد. نوع روی‌کرد به مسئله و تعيين حوزه بحث و زاويه ديد براي اتخاذ روش مناسب با آن حوزه و به ‌دست ‌آوردن نتايج صحيح و پرهيز از اشتباه ضرورتي تام دارد.

آن‏چه در اين‏جا ارائه مي‏شود، نگاه به مهدويت از منظر اعتقادي است. اين نگاه، حوزه‏اي وسيع و پردامنه را دربر مي‏گيرد و نسبت به ديگر روی‌کردها به دليل مبنا و ريشه‏اي ‌بودن آن، از نقشي مهم‏تر و اهميتي دو چندان برخوردار است.

مباني اعتقادي‏

همان‏طور كه اشاره شد مباحث اعتقادي مهدويت، حوزه‏اي وسيع و گسترده دارد. آن‏چه ما از آن گفت‏وگو مي‏كنيم، نه تمامي اين مباحث كه مباني و ريشه‏هاي اساسي بحث مهدويت است.

مهدويت و اعتقاد به امام زنده غايب، برخاسته از ريشه‏ها و پايه‏هاي مستحكمي است كه ما از آن، به مباني اعتقادي (کلامي) ياد مي‏كنيم. بدون اين پايه‏ها و ريشه‏هاي عميق برخاسته از براهين عقلي و نقلي، هيچ رويشي شكل نمي‏گيرد و دوام نمي‏آورد. برخي از مباحث طرح‌ شدني در مباني مهدويت عبارتند از:

1. امامت (اهميت، ضرورت، ويژگي‏ها، راه انتخاب و...)؛

2. مهدويت از منظر آيات و روايات (شيعه و سني)؛

3. نظري اساسي به مجموعه احاديث مهدويت‏؛

4. دلايل تولد امام مهدي(؛

5. فلسفه غيبت‏؛

6. نقش امام در عصر غيبت (فوايد امام غايب)؛

7. وضعيت شيعه در عصر غيبت (ولايت فقيه)؛

8. قيام و انقلاب، پيش از قيام حضرت‏؛

9. وظايف شيعه در عصر غيبت‏؛

10. طول عمر حضرت‏؛

11. انتظار؛

12. امکان ديدار با حضرت‏ در عصر غيبت؛

13. جايگاه حضرت (بررسي افسانه جزيره خضرا)؛

14. ويژگي‏هاي ياران حضرت‏؛

15. علايم و شرايط ظهور؛

16. حكومت‌جهاني (امكان، شكل و...)؛

17. سيره حضرت (در عصر غيبت و ظهور).

از اين مجموعه، بي‌ترديد مهم‏ترين و ريشه‏اي‏ترين مسئله، همان مباحث امامت و ضرورت آن است. قبل از پرداختن به ضرورت امامت، مناسب است به اهميت و جايگاه و بستر اين بحث اشاره‌اي کنيم. مقصود از جايگاه، روشن ‌كردن اين نكته است كه بحث امامت، به چه زمينه‏هايي احتياج دارد و در چه فضايي مطرح مي‏شود و اساساً در بستر و سير مباحث اعتقادي، در چه جايگاه و رتبه‏اي قرار مي‏گيرد.

 الف) اهميت امامت‏

شيعه با اعتقاد به امامت، گره ‌خورده و با اين طرح، راه خويش را در تاريخ آغاز كرده و در اين راه دچار رنج‏ها شده است، تا آن‏جا كه به اعتراف برخي محققان
 آن‏قدر كه در اين راه شمشير كشيده شده و جان‏فشاني کرده‌اند، در هيچ برهه‏اي از زمان و در مورد هيچ‌يك از ديگر آموزه‏هاي دين، چنين نبوده است.

اين جان‏فشاني و اهتمام، از آن‏جا برخاسته كه به گفته قرآن، امام، مكّمل دين و متمّم همه نعمت‏هايي به شمار مي‌آيد كه خداوند در هستي قرار داده است.
 رسول اکرم( آن‏قدر كه به اين امر سفارش مي‏كرد، به هيچ‏يك از امور ديگر سفارش نمي‏كرد
 و آن‏قدر كه براي اين مهم، از اولين روزهاي دعوت علني تا آخرين لحظات عمرش در بستر 
بيماري، گام برمي‏داشت و اقدام مي‏كرد، براي هيچ‌ كار ديگري اقدام و زمينه‏سازي نمي‏نمود.

امروز و در اين نسل، ما امامت را پذيرفته‏ايم، ولي هنوز براي بسياري از ما، طرح امامت و در نتيجه، بحث امام‌زمان( مبهم است و به صورت ميراثي از آن پاس‌داري مي‏شود؛ ميراثي كه هنوز عمق و ضرورتش را نچشيده‏ايم.

طرح‏هايي كه امامت را براي چند نسل بر‌اساس نص و سنت و سپس شورايي به حساب مي‌آورند و امامت را در حد رهبري تفسير ‏مي‌كنند و شرايطش را حذف مي‏كنند، خواه از نسل علي( يا ديگري و طرح‏هايي كه امامت را موروثي و سلطنتي و نور چشم ‌بازي خيال مي‏كنند و امامت را تحليل‌ناپذير مي‏شناسند و بر‌اساس تعبد با تمام ابهامش باور مي‏كنند، همه ناشي از نشناختن امامت و جايگاه و بنيادهايش است.

شايد اين‌همه تفسير و تأويل از آن‏جا مايه مي‏گيرد كه ما حكومت‏ها را در همين اشكال موجود دنبال مي‏كنيم و در ميان همين سيستم‏ها نقد مي‏زنيم. از آن‏جا كه هيچ‏كدام از اينها با امامت نمي‏خواند، يا از كنار آن مي‏گذريم يا آن را تخفيف مي‏دهيم تا مورد قبول روشن‌فكران قرار گيرد.

شايد اين گمان‏ها از اين‏جا برخاسته‏اند كه ما امامت را مبهم طرح كرده‏ايم و آثار و مرزهايش را نشان نداده و اين طرح حكومتي را جدي نگرفته‏ايم.

اگر ما جايگاه امامت را بشناسيم و ضرورتش را لمس كنيم، 
بر‌اساس همان ضرورت، وجود امام‌زمان( را احساس مي‏كنيم و از 
زير بار اشكال‏هاي بني‏اسرائيلي، آزاد مي‏شويم و بر‌اساس همان 
ضرورت و احساس، عاشق امام مي‏شويم، آن هم نه عشقي ساده 
و سطحي، بلکه عشق شكل ‌گرفته و جهت ‌يافته و تبديل ‌شده به حركت و به سازندگي مهره‏هايي كه اين حكومت سنگين و بلند به آن 
احتياج دارد.

ب) بستر بحث‏

با پذيرش اعتقاد به خدا و ضرورت وحي و رسالت، به امامت مي‏رسيم. با پذيرش و اثبات اين نكته كه خدايي هست و ما محتاج اوييم كه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءَ إِلَی اللَّـهِ(
 از حكم و خواسته او مي‏پرسيم و به ضرورت وحي و دين و اضطرار به رسول و حجت مي‏رسيم. اين همان جرياني است كه در اذان و دعا نيز نشان دارد.

در اذان پس از تكبير به توحيد مي‏رسيم و ادامه توحيد رسالت و ادامه رسالت، امامت است. چه بگوييم و چه بگذريم كه دست‏آورد رسول، به وصي و محافظي احتياج دارد. در دعا نيز مي‏خوانيم:
اللّهمّ عرّفني نفسك فإنّك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك اللّهمّ عرّفني رسولك... اللّهمّ عرّفني حجّتك...

ضرورت حجت، با ضرورت وحي و اضطرار و افتقار ‌الي‌الله، ارتباطي اساسي و تنگاتنگ دارد. بحث ضرورت و اضطرار الي الحجة، به ‌دنبال اضطرار به خدا و غيب و معاد و وحي مطرح مي‏شود و مرحوم كليني در كافي، بحث را با همين عنوان دقيق و حساب‏ شده آغاز كرده است.

توضيح آن‌که با درك ضرورت و اضطرار به دين و نه انتظار از دين كه برخاسته از اين نكته است كه امكانات حسي، تجربي، عقلي و قلبي و غريزي آدمي، به روابط عظيم انسان با خودش و با اشياء و افراد، آن‌هم با توجه به قدر و استمرار و ارتباط‌هاي محتمل انسان با عوالم ديگر پاسخ نمي‌گويند، به ناتواني و نارسايي اين نيروها و امكانات براي اين انسانِ بيشتر از هفتاد سال رسيديم. ناچار ضرورت وحي و دين مطرح مي‏شود و در فرض ضرورت، تحليل‏هاي فرويدي و يونگي و اريك فرومي يا تحليل‏هاي طبقاتي و تاريخي ديگر جايگاهي نخواهد داشت. چون اينها آن‌جايي مطرح مي‏شوند كه دين، ريشه در ضرورت نداشته باشد و آن‏جاست كه بايد گفت: چرا امري غيرضروري اين‏گونه در زندگي انسان از گذشته تا حال تأثيرگذار يا مطرح بوده است. با اين احتمال و اضطرار به وحي و مذهب، ديگر مذهب، امر معقول يا يك راه از ميان تمامي راه‏ها نيست كه مذهب تنها راه است؛ و حداقل اين‌چنين مذهبي، تمامي روابط انسان با خود، با اشياء و با افراد ديگر است و براي اين انساني كه تجربه و علم نمي‏تواند پاسخ‏گوي روابط اين آب و نان و خوابيدن با دنياهاي محتمل با روابط احتمالي پيچيده باشد، حداقل مذهب در حوزه حيرت‏ها و يا احكام و شرايع نيست، بلكه تمامي زندگي عادي است. اگر ما از اثبات خدا و معاد و وحي، به احتياج به اين سه مورد روي بياوريم و با اين افتقار و اضطرار آغاز كنيم، ديگر به انتظار از دين نمي‏پردازيم؛ چون انتظار يك حالت است و اضطرار يك واقعيت. چه بسا هيچ انتظاري هم از دين نداشته باشيم، اما رسول با ما كار دارد و شروع‌ كننده است. دين با رسول آغاز مي‏شود و رسول با دگرگون ‌كردن تلقي انسان از خويش، اضطرار به مذهب و احتياج به دين را در جان انسان مي‏نشاند؛ حتي اگر اعراض كند و يا انگشت در گوش خود بگذارد. آن‏جا كه دين با رسول آغاز مي‏شود، ديگر از انسان نمي‏پرسند كه از دين چه انتظاري داري كه مي‏گويند: تو محتاجي، تو مفتقري، تو مضطري. (أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّـهِ وَاللَّـهُ هُوَ الْغَنِي الْحـَمِيدُ(

آزادانديش‏ترين دين‌شناسان چون از اين نقطه كه ضرورت يا فقدان ضرورت دين است، آغاز نكرده‏اند، گرفتار شده‏اند و در واقع با اين پيش‌فرض كه دين ضروري نيست و يك راه در كنار ديگر راه‏هاست، به تحليل آن پرداخته و در حد يك امر قدسي به آن روي آورده‏اند و همين پيش‌فرض براي گرفتاري آنها كافي است. چون فرض ديگري هم هست و آن ضرورت و اضطرار به دين است و آن‌هم با اين احتمال كه آدمي بيشتر از هفتاد‌سال استعداد دارد و بيش از يك زندگي راحت و دام‌پروري بزرگ به او امكانات داده‏اند.

در هرحال با اين بينش از قدر و استمرار و ارتباط انسان، به اضطرار و ضرورت وحي و معاد و رسول مي‏رسيم و با رسول پيوند مي‏خوريم و به همان دليل كه به وحي و رسول محتاجيم، به امام و حجت هم نيازمنديم كه امامت ادامه رسالت است؛ چون به شهادت قرآن دو چيز مانع از كفر آدمي است: يكي قرآن، و ديگري، وجود رسول. (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَی عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّـهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ(؛

به شهادت اين آيه، معلوم مي‏شود كه دو عامل موجب حفظ مردم و مانع از كفر است: اول، تلاوت قرآن و دوم، وجود پيامبر. پس بايد پس از پيامبر، خليفه‏اي باشد كه مانند پيامبر، حافظ امت باشد و كتاب خدا به تنهايي كافي نيست. افزون بر اين‏كه كتاب خدا، شامل همه قوانين نيست، بلكه به سنت پيامبر نيز احتياج داريم و پس از پيامبر بايد به باب علم او يعني علي‏( و عترت پيامبر( مراجعه كرد. آناني كه فرياد «حسبنا كتاب الله» سر دادند، مي‏دانستند كه اين كلام مخالف خود كتاب است كه مي‏گويد: (أَطِيعُواْ اللَّـهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ(، و (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهـَوَی(.
ج) ضرورت امامت‏

امام شئوني دارد
 كه از جمله آنها پيشوايي و رهبري جامعه است. امامت كه همان پيشوايي و جلوداري است، طرح سياسي شيعه براي اداره جامعه است. در نگاه شيعه، آدمي هم‏چنان كه مضطر به وحي است، مضطر به امام معصوم نيز هست.

اين اضطرار و ضرورت از طرق مختلفي استدلال‌پذير است.
 آن‏چه در اين‏جا آورده مي‏شود، نگاه به مسئله از منظر ديگري است. در اين نگاه، ضرورت امامت و اضطرار به حجت از دو طريق ديگر بررسي شده است: يكي، اهداف حكومت و ديگري، قلمروي حكومت.

1. اهداف حكومت‏

امروزه اهداف حكومت‏ها در آزادي و امنيت و رفاه و بهداشت و آموزش خلاصه مي‏شود.
 اگر اهداف حكومت‏ها فقط همين‏ها باشد، به طرح امامت و رهبري شيعه احتياجي نيست و همان شورا و انتخاب، راه‏گشاست. اما اگر اهداف حكومت را رشد انسان‏ها در تمامي ابعاد و استعدادها بدانيم يعني همان‏كه قرآن گوش‌زد مي‏كند
 و اين‏كه به آدمي بياموزند كه چگونه با حواس، احساس، فكر، عقل، قلب، وهم و خيال خود برخورد كند و به او هدايت و فرقان و ميزان را ارزاني كنند و او را براي تمامي رابطه‏هاي محتمل و يا مظنون و يا متيقن آماده سازند، آن‏‌وقت جز پيوند با امامت شيعه و امام معصوم چاره‌اي نيست. اين رهبري و سرپرستي، هدفي بالاتر از امنيت و پاس‌داري و بالاتر از رفاه و پرستاري دارد؛ اين رهبري با هدف آموزگاري و شكوفا كردن استعدادهاي انسان و با هدف تشكيل جامعه انساني براساس قسط
 
هم‌راه است.

حكومت‏هايي كه جامعه انساني را تا سرحد يك دام‏پروري بزرگ پايين مي‏آورند، نه ‌تنها به اين همه وحي و كتاب و پيامبر و امام نيازي ندارند كه حتي به عقل (قوه سنجش و انتخاب) هم نيازي نيست كه عقل هم زيادي است و تنها غرايز و فكر (قوه نتيجه‏گيري) و تجربه براي او كافي است. اين‌چنين حكومت‏هايي نه تنها اسلامي كه انساني هم نيست؛ چون اين اهداف با اندازه‏هاي عظيم انسان ناسازگار است.

اگر اهداف حكومت را هدايت انسان در تمامي ابعاد وهم، حس، فكر، عقل، قلب و روح او بدانيم، آن‌وقت بايد به كسي روي بياوريم كه به اين‌همه آگاه و از تمامي كشش‏ها و جاذبه‏ها آزاد است. تركيب آگاهي و آزادي همان عصمتي به شمار مي‌آيد كه در فرهنگ سياسي شيعه مطرح است و عصمت، ملاك انتخاب حاكمي است كه مردم به آن راه ندارند؛ چون نه از دل‏ها آگاه و نه بر فردا مسلط هستند.

امام از ما به ما و مصالح ما آگاه‏تر و مهربان‏تر است. چون آگاهي او شهودي و وجودي است و محبت او غريزي و محدود نيست، بلكه ربوبي و محيط است.

با تغيير اهداف حكومت، معيار انتخاب و روش انتخاب تفاوت مي‏كند. اين‌چنين اهداف بلندي، معيار و روش ديگري را مي‏طلبد؛ همان معيار و روشي كه در تفكر غني و بينش عميق شيعه مطرح است. لذا دين مرضي خدا، دين هم‌راه مقام ولايت است؛ (وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا(؛

حكومتي كه مي‏خواهد پاس‌دار امنيت و رفاه باشد، مي‏تواند با شورا و انتخاب مردم مشخص شود، اما حكومتي كه هدف هدايت، رحمت، بينات، ميزان و فرقان را دارد و تمامي نسل‏ها را در نظر مي‏گيرد و تمامي عوالم و بيشتر از هفتاد‌سال دنيا را ملاحظه مي‏كند، پايه‏ها و ريشه‏هاي ديگري را مي‏طلبد. پايه‏هايي كه از درك ضرورت و اضطرار آدمي به حجت و امام سرچشمه مي‌گيرد و با تسليم و اطاعت به هم‌راهي و معيت او مي‏رسد و از تقدم و تأخر نجات مي‏يابد، زيرا:
المتقدّم لكم مارق و المتأخّر عنكم زاهق، فمعكم معكم لا 
مع غيركم.

2. قلمرو حكومت‏
قلمرو حكومت تا كجاست؟ تنها در محدوده خانه و جامعه و هفتاد‌سال دنيا يا در وسعت هستي و تا بي‏نهايت عمر انسان است؟ اگر تنها در محدوده هميشه دنيا و شصت‌سال باشد، نه ‌تنها به امام كه به وحي و كتاب و پيامبر هم نيازي نيست؛ چون براي روشن ‌كردن يك چراغ فتيله‏اي، به نيروي اتمي احتياج نيست. اين محدوده به اين‌همه استعدادهاي فردي و اجتماعي و عالي نياز ندارد. بلكه غرايز كافي است و به بيش از آن نيازي نيست. اما براي انسان مستمر و مرتبط با تمامي عوالم متيقن و محتمل و مظنون كه از استعدادهاي او برداشته مي‏شود، چاره‏اي جز پيوند با آگاهي كه به تمامي اين مجموعه آگاه باشد، نيست. آدمي بيش از هفتاد‌سال است و حكومت كه قلمروي آن وسيع‏تر از خانه و جامعه و دنياست، حاكمي مي‏خواهد كه بر اين مجموعه آگاه و مسلط باشد. اگر قدر و استمرار و ارتباط انسان ملاحظه نشود، مي‏توان به همين حكومت‏ها با اين شكل و شمايل‏هاي استبدادي و قراردادي و حكومت فلاسفه و دانش‌مندان و نخبگان، دل‏خوش كرد و با روش‏هاي گوناگون به نظارت حاكم پرداخت و او را به كار مردم كشاند. اما اگر انسان در رابطه‏اي ديگر مطرح شود و در وسعتي ديگر بررسي شود، ناچار موضوع و شكل مسئله به ‌طور كلي دگرگون خواهد شد.

و داستان هم به واقع چنين است كه انسان در هستي و كل نظام جهاني مطرح است. مسئله اين است كه انسان هم استمرار دارد و هم در اين استمرار اتصال و پيوند؛ پيوندي با جامعه و پيوندي با كل نظام و با كل هستي. اين تنگ‌چشمي است كه انسان فقط در محدوده جامعه و هفتاد‌سال دنيا مطرح شود. همين طرح غلط و محدود ديدگاه او را در مسئله حكومت و رهبري محدود و تاريك مي‏سازد. اگر اين ديد محدود و طرح غلط را كنار بگذاريم و انسان را در كل هستي مطرح كنيم، ناچار اين انسان با اين پيوند و ارتباط به حكومتي هم‌آهنگ با نظام هستي و به حاكمي آگاه به اين نظام و به قانوني منبعث از اين نظام و واقعيت نياز دارد. اين چنين حكومت و قانون و حاكمي، مردمي، انساني، واقعي و حقيقي خواهد بود. در اين ديدگاه و با اين بينش وسيع و مترقي طرح امامت شيعه جان مي‏گيرد و مفهوم مي‏شود. در اين بينش، حكومت، امامت است و حاكم، امام و قانون، قانوني هم‌آهنگ با كل اين نظام. 
در اين ديد حاكم بايد به تمام روابط انسان با هستي، آگاه، و از تمام 
نظام باخبر باشد و گذشته از اين آگاهي، بايد از جذبه‏ها و كشش‏ها آزاد باشد كه خلق را به راهي ديگر نكشد و شتر حكومت را بر در خانه خويش نخواباند.

جمع اين آگاهي و آزادي مي‏شود همان عصمت كه ملاك 
انتخاب حاكم است و در هنگامي‌كه معصوم را نپذيرفتند، كار ولي 
فقيه كه نشانه‏ها و علايمش را خود معصوم بيان كرده، اين است كه 
اين زمينه‏ها را فراهم و به معصوم دعوت نمايد و پرچم او را برافرازد 
و با تربيت مهره‏هاي كارآمد و دگرگون‌كردن تلقي توده‏ها و تشكيل حكومت ديني، زمينه ظهور آن حضرت و حكومت جهاني و فراگير 
او را بسازد.

در‌هر‌حال، اين‌چنين طرحي مي‏شود طرح حكومتي تشيع که با چنين بينش وسيع و مترقي، سزاوار اين‌همه خون در تاريخ و اين‌همه شور و حماسه در جامعه انساني است. ما امامت شيعه و طرح حكومتي تشيع را فقط اين‏گونه مي‏توانيم بفهميم و در اين جايگاه مي‏توانيم لمس كنيم. يك مسئله مهم اين‏كه اين حاكم را تحميل نمي‏كنند، فقط در دست‌رس مي‏گذارند. مردم بايد آن را كشف کنند و بردارند؛ آنهايي که براي استخراج نفت چراغشان و سوخت كارخانه‏ها و ماشين‏هاي‌شان اين‌قدر كوشا هستند تا كشف و بهره‌بر‏داري کنند، بايد براي نياز عظيم‏تري كه نيازشان را در هستي تأمين مي‏كند و جامعه‏شان را از سطح دام‏پروري بالا مي‏آورد، بكوشند و براي اين كوشش، مهره‏هايش را بسازند و افرادش را آماده كنند.
خدا براي انساني كه در هستي طرح شده و با كل نظام رابطه دارد، حاكمي انتخاب كرده و در دست‌رس گذاشته و او را با ملاك عصمت يعني آگاهي و آزادي هم‌راه ساخته است تا در هر دوره، آنها كه مي‏خواهند به‌پا خيزند و مهره‏هايش را فراهم سازند. 

امامت، طرح آنهايي است كه در اين زندان نمانده و انسان را در جايگاه خودش طرح كرده‏اند و امام جلودار كساني است كه جلوتر از زمان را مي‏خواهند؛ چون امام براساس واقعيت‏هايي حكومت و رهبري مي‏كند كه هنوز علوم انساني آن را كشف نكرده‏اند و جلوتر از علم و جلوتر از زمان و آگاهي انسان است؛ چون وجود چنين امامي ضروري است، پس وجود دارد و چنين امامي را بايد كشف كنيم و چنان امامتي را بايد زمينه‌ساز باشيم.

با اين بينش، تولد چنين امامي يك ضرورت است، حتي اگر تمامي تاريخ بر آن بشورند و تمامي قدرت‏ها و حكومت‏ها آن را نخواهند؛ حكومت‏هايي كه در چارچوب منافع خويش و يا در محدوده هفتاد‌سال دنيا حكم‌ران هستند و انسان‏ها را به بيگاري و آنها را تا سرحد يك جامعه دام‏پروري به ابتذال كشانده و در مداري بسته به چرخ انداخته‏اند.

وجود اين امام ضروري است، پس وجود دارد، پس متولد مي‏شود. در حالي‌كه تمام قدرت‏ها و جاسوسان خليفه عباسي براي نابودكردنش بيدار نشسته‏اند، موسي در دامن فرعون بزرگ مي‏شود و در حقيقت، فرعون‏هاي حاكم تاريخ، خود زادگاه موساهاي تاريخ هستند، موساهايي كه حكومت محدود آنها را درهم مي‏شكنند و انسان را در جايگاه خودش در هستي رهبري مي‏كنند تا تمامي رابطه‏هاي انسان، حساب‌ شده و هم‌آهنگ باشد. ما تولد چنين امامي را پيش از آن‏كه از دهان تاريخ 
و شهادت تاريخ بشنويم، از شهادت همين ضرورت شنيده‏ايم و باور كرده‏ايم كه انسان در اين هستي، پيوند و رابطه دارد و به اين رابطه‏ها آگاهي ندارد. پس رسالتي مي‏خواهد و امامتي؛ رسالتي كه قانون 
اين رابطه‏ها را بياورد و امامتي كه در هر نسل جلودار آنها و امام 
زمانشان باشد.

كساني‌كه اين‏گونه اضطرار به ولي را احساس كرده‏اند، مي‏توانند از جان و مال خود در راه اين حق عظيم و پيمان الهي بگذرند و هستي خود را فداي امام كنند و هم‌چون ياران امام حسين( جلوي او سرخ و گلي ظاهر شوند؛
 زيرا بدون ولي، زندگي محدود و كور است و با او، مرگ، استمرار و حيات جاويد پيدا مي‌کند.
 اين بينش، آثار بسياري دارد و نه ‌تنها در انتظار ما از حجت و انتظار ما براي حجت مؤثر است كه در تربيت، اخلاق، سياست، حقوق و اقتصاد نيز تأثير مي‌گذارد و تربيت و اخلاق ديگري را مي‏طلبد كه در جاي ديگري بايد از آن سخن گفت‏.

بازکاو‌ٚٚٚٚی‌حقوق ا‌ٚٚما‌ٚٚٚم‌مهۣد‌ٚٚٚی( 
سينه پردرد و فغان است چه پنهان از تو
سبزه را بوي خزان است چه پنهان از تو
اي دريغا! شاه‌بازان به چه قانع شده‏اند!
دل نرگس نگران است چه پنهان از تو
«و أعنّا علی تأدية حقوقه إليه‏»

«فابذل نفسي و مالي و ولدي و أهلي و جميع ما خوّلني ربّي بين يديك»

1. در ايام‌الله ميلاد خاتم الأوصيا، حجت خدا، نور آل‌محمد
، مهدي فاطمه( هستيم. مي‌توان اين روز را به عادت گذراند و به غفلت سپري كرد و از يم به نمي و از دريا به قطره‌اي قانع شد و مي‌توان به بازكاوي حقوق امام مهدي( و محاسبه عهد و پيمان‏ها با آن حضرت، پرداخت و با نقبي به نور و محاسبه‏ها و بازكاوي‏ها، به وسعت‏ها و هدايت‏هاي بيشتري رسيد.

2. مهدويت، قلب تپنده حيات شيعه در تمامي قرون و اعصار است.

مهدويت، رمز و راز نجات انسان معاصر از بن‌بست‏ها و گرداب‏هاست.
مهدويت، نه يك راه، كه تنها راه است.
مهدويت، انرژي متراكمي است كه اگر به درستي از آن بهره 
گرفته شود، توانايي شگرفي در وحدت همگان و بسط معنويت و احياي دين دارد.

مهدويت و اعتقاد به منجي و مصلح جهاني، باور مشترك همه اديان و نداي قلبي همه مستضعفان در سرتاسر اين كره خاكي است.

مهدويت، باوري عميق است كه ريشه در ساخت و بافت انسان دارد.
مهدويت، اميد مستضعفان و نويد پايان سبز زمان است.

مهدويت، چشم‏اندازي است زيبا به جهان آينده و آينده جهان.

مهدويت، سرفصل تولد و رويش نهايي انسان است.

مهدويت، حقيقت سترگي است كه جهان با وجود او، بر مدار عشق مي‏چرخد و خورشيد، به يمن درخشش نورش، زمين و آسمان را نورباران مي‏سازد.

مهدويت، عامل رعب و هراس همه مستكبران و دشمنان انسانيت است.
مهدويت، برگي زرين در دفتر تاريخ انسان است.
مهدويت، نگاه سبز شيعه و ادامه كربلاي حسين( است.

مهدويت، آخرين پناه و خاك‌ريز انسان معاصر در برابر سياهي‏ها و پلشتي‏هاست.

مهدويت، رمز پيروزي و استمرار انقلاب اسلامي ايران است.

مهدويت، اميد و حيات، زيبايي و عشق، شور و نشاط، و در يك كلمه، همه چيز ماست.

«يابن الحسن، روحي فداك! متی ترانا و نراك؟»

3. امروزه، دشمنان، سرمايه‌گذاري فراواني در راه مبارزه با اين انديشه حيات‌بخش و اساس تشيع كرده‏اند. اين هجوم‏هاي خشن كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به ‌ويژه در دهه اخير به ساحت مهدويت شده است، نشان از اهميت و حياتي ‌بودن اين موضوع براي دشمن دارد.

دشمن، نيك مي‏داند كه حيات شيعه، در گرو دو نگاه سرخ و سبز است: نهضت حسيني و قيام مهدوي. اين‌همه هجوم، از ايجاد شبهه گرفته تا انواع فيلم‏ها و بازي‏هاي رايانه‏اي، نشانه هراس آنان از اين حقيقت سترگ است.

امروزه، دشمن، حيات خود را در زوال يا تحريف اين انديشه مي‏داند؛ انديشه‏اي كه مانند روح، در كالبد معتقدانش رسوخ مي‏كند و آنان را در برابر همه مستكبران به‌پا مي‏دارد.

4. براساس روايات متعدد، ايرانيان نقش بزرگي در زمينه‌سازي ظهور آن حضرت دارند.
 اين روايات، چنان‌كه بشارت است، هشداري به وظيفه سنگين ايران اسلامي نيز به شمار مي‌رود.

ناگفته نماند كه اين روايات، دشمنان را نيز به ما حساس كرده و آنان را به سرمايه‌گذاري بيشتري براي به انحراف كشيدن نسل جوان اين مرز و بوم و دوري آنان از فرهنگ مهدويت، كه در حقيقت، اساس انقلاب ماست، وا مي‏دارد.

5. مهدويت، همواره مظلوم بوده است؛ چه قبل و چه بعد از انقلاب. قبل از انقلاب، اسير حجتيه‏اي‏ها بود، و پس از انقلاب، هركه مي‏خواست در اين وادي داخل شود، ترس از اتهام انتساب به اين انجمن، براي بازداشتن و انزواي او كافي بود، اما در چند سال اخير، با كوشش برخي مراكز و به ميدان آمدن تني چند از افراد شناخته شده و هم‌راه و هم‌آهنگ با انقلاب و رهبري، اين سدّ شكسته و اين مقوله، از انحصار منحرفان و كج‌انديشان و ساده‌‌نگران، خارج گشت.

در هرحال، آن‌چه قابل كتمان نيست، اين است كه پس از انقلاب، آن‌گونه كه شايسته اين موضوع بود، به آن پرداخته نشد و در نتيجه، بيش از دو دهه، راكد ماند. جبران اين ركود و توقف، آن‌هم در عصر سرعت، تلاشي مضاعف را از همه نهادها و مسئولان مي‏طلبد.

6. هركسي را سالي است؛ از كشاورز و تاجر گرفته تا عارفان و سالكان. يكي، سالش را هنگام برداشت محصول قرار مي‏دهد و ديگري، هنگام تحصيل سود. بر شيعيان مهدي‌باور و سالكان مهدي‌زيست، فرض است كه در نيمه شعبان، در كنار اعمال فراوان شب و روز آن، به محاسبه تكاليف و عهدهاي خود با امامشان بپردازند و بر حقوق آن حضرت مروري داشته باشند.

7. ما، هريك، با خدايمان، پيامبرمان و اماممان عهدهايي داريم:

با خدايمان عهد كرده‌ايم كه شرك نورزيم‏: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ(
 و اطاعت او و اوليايش را گردن گزاريم.

با پيامبرمان عهد بستيم تا پاس‌دار وحي و حامي وصي او باشيم.

با اماممان ميثاق بستيم كه او را بشناسيم و در برابرش تسليم باشيم
 و جان و مال خود را فدايش كنيم و به پايش بريزيم: «و هو عهدي إليك و ميثاقي لديك... فابذل نفسي و مالي و ولدي و أهلي و جميع ما خوّلني ربّي بين يديك و التصرّف بين أمرك و نهيك.»

با او عهد كرديم كه مدافع حريمش باشيم و در برطرف‌ كردن حوايج و خواسته‏هاي او ـ كه در حقيقت، خواسته‏هاي ما و به نفع خود ماست ـ كوشا باشيم: «اللّهمّ! اجعلني من أنصاره و أعوانه و الذابّين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه و الممتثلين لأوامره و المحامين عنه و السابقين إلی إرادته و المستشهدين بين يديه.»

و زمينه‌ساز حكومتش باشيم: «يوطّئون للمهديّ سلطانه.»

و به دوستانش محبت بورزيم و با دشمنانش بستيزيم: «سلمٌ لمن سالمكم و حربٌ لمن حاربكم.»

اين حقوق، چه فردي و چه اجتماعي، حقوق سنگيني است تا آن‌جا كه براي اداي آنها، بايد از ذات احديت استعانت جُست: «و أعنّا علی تأدية حقوقه إليه.»

از حقوق فردي، در فرصتي ديگر بايد گفت‌وگو كرد.
 مناسب است در اين فرصت، به بررسي وظايف جامعه ايران اسلامي به عنوان زمينه‌سازان قيام و انقلاب آن حضرت و نهادهاي حكومتي و غيرحكومتي آن بپردازيم؛ از صداوسيما گرفته تا آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه، وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي، مراكز توليد سينمايي، پژوهشگاه‏ها و مراكز و مديراني كه نيروي انساني كلاني زير پوشش دارند.

بهتر است كه در اين ايام، هريك از اين نهادهاي تأثيرگذار حكومت ديني، به بازكاوي كارنامه يك‌ساله خود بپردازند و نتيجه را که وظيفه‌اي خطير است، به اطلاع مردم برسانند.

براي نمونه به برخي از وظايف شماري از اين نهادها، خواهيم پرداخت:
حوزه‏

بي‌ترديد، حوزه علميه سهم اساسي در احيا و گسترش فرهنگ مهدويت دارد. حوزه، نهادي ريشه‌دار و اصيل است كه در دوره رسول اكرم( با آيه «نَفْر» شكل گرفت و در تمامي قرون و اعصار، اسلام را از دست‌بردها و حوادث نگه ‌داشته است. كوتاهي و فعال ‌نبودن حوزه و حوزويان در اين امر خطير، زمينه‌ساز بروز خرافات و سطحي‌نگري از يك‌طرف و در دست گرفتن اين مقوله سترگ از سوي افرادي ناشايست شده است.

ظهور و بروز گروهي مثل حجتيه‏اي‏ها و ملاقاتي‏ها (مروجان افراطي ملاقات با امام زمان() به دليل غيبت حوزه در اين عرصه است. جا دارد حوزه که متولّي اين امر است، قدم‏هاي جدي‏تري در اين راه بردارد و با ايجاد مركز تخصصي و يا مشاركت و نظارت بر مراكزي كه با اين نام فعاليت مي‏كنند، به آموزش‏ها و پژوهش‏هاي اساسي در اين عرصه ـ كه جداً جاي آنها خالي است ـ و سپس ارائه و تبليغ آن در سطح داخلي و خارجي بپردازد.

در آموزش‏هاي حوزوي، درس‏هايي مانند مباني اعتقادي مهدويت، تاريخ عصر غيبت، حديث‏شناسي و منبع‏شناسي مهدويت، دعاشناسي، شناخت فرقه‏ها و گروه‏هاي انحرافي، بايد از جايگاه شايسته‏اي برخوردار باشد. از ياد نبريم كه غفلت ما زمينه‌ساز ظهور و بروز ديگران است.
	شمع فروزنده چو پنهان شود

	
	شب‌پره بازي‌گر ميدان شود



آموزش و پرورش و دانشگاه‏

مقوله‏ مهدويت، در هيچ‌يك از اين دو نهاد آموزشي، جايگاه شايسته‏اي ندارد. در درس‏هاي عمومي دانشگاهي به جز چند صفحه محدود، ديگر هيچ نشاني از آن نيست و در آموزش و پرورش هم آن‌قدر كم‌رنگ و ضعيف است كه با بررسي و پژوهش در متون درسي، عرق شرم بر جبينمان مي‌نشيند و از آن امام و ولي نعمتمان، بسي خجالت مي‌كشيم.

صداوسیما
اين رسانه، به سبب گستردگي و نفوذي كه دارد، مي‏تواند بيشترين نقش را در تبيين و ترويج اعتقاد صحيح به مهدويت و امام عصر( داشته باشد. از اين‌رو، شايسته است كمي بيشتر به آن بپردازيم.
كارنامه صداوسيما، از سال‏هاي گذشته، كمي بهتر شده، اما از بايدها هنوز فاصله بسيار دارد. مشكل اين رسانه، اين‏جاست كه فرهنگ مهدويت را به برگزاري يك يا دو برنامه دعا و سخن‌راني در صبح‏هاي جمعه خلاصه كرده است. مشكل‏تر آن‌كه گرايش عمومي به چنين برنامه‏هايي را به حساب جذابيت برنامه‌هاي خود مي‏گذارند، غافل از آن‌كه سبب اين گرايش را بايد در عطش مردم و خالي ‌بودن اين عرصه در جامعه و در سيما، طي بيست و اندي سال دانست. به نظر مي‏رسد، سيما در اين راه بايد سرمايه‌گذاري جدي‌تري کند.

در غرب، ده‏ها فيلم درباره مهدويت و قيام موعود آخرالزمان، با هدف ارائه چهره نامناسب از اين قيام، ساخته مي‏شود و پيش‌گويي‏هاي تحريف شده نوسترآداموس را در هاليوود مي‌سازند و به مدت سه‌ماه، از تمام شبكه‏هاي تلويزيون امريکا پخش مي‏گردد؛
 فيلمي كه در آن، امام زمان( را پادشاه بزرگ وحشتthe king of terror ياد مي‏کند.
گفتني است كه در مورد مجموعه پيش‌گويي‏هاي نوستراداموس، با مراجعه ابتدايي به اينترنت چنين به دست مي‌آيد كه حدود پانصد اثر، اعم از فيلم و نمايش‌نامه و آهنگ و داستان، در اين زمينه ارائه شده است كه نزديك به سي اثر از آنها شامل فيلم‏هاي سينمايي و ويديويي است، اما در سينما و سيماي ما دريغ از يك فيلم! به ‌راستي چگونه است كه آنان در راه باطل خود، اين گونه مصرّند و ما در راه حق خود، اين اندازه كاهل؟ چگونه است كه آنان با دست‌مايه قرار دادن و تحريف يك پيش‌گويي، اين اندازه آثار خلق مي‏كنند و ما با حدود ده‌هزار روايت درباره مهدويت و آخرالزمان، هيچ دست‌آوردي نداريم، آن‌هم در برابر يك نسل تشنه و عاشق؛ نسلي كه با اجتماع شكوه‌مند ميليوني خود در نيمه شعبان، هرساله در مسجد مقدس جمكران و بيابان‏هاي اطراف و حضور چندصدهزار نفري خود در شب‏هاي چهارشنبه هر هفته، عشق و اخلاص و عطش خود به امام مهدي( را به نمايش مي‏گذارد.

به راستي چه مي‏كنيم و به كجا مي‏رويم؟ يابن الحسن، إليك أشكو!

پيش‌نهاد مي‏شود ستادي دائم و فعال، متشكل از مديران شبكه‏ها و برخي شخصيت‏هاي فرهنگي و كارشناسان مهدويت، زير نظر مستقيم رياست اين سازمان و با حضور فعال ايشان و يا نماينده‌شان تشكيل شود و براي اين امر مهم، در بالاترين رده اين سازمان، برنامه‌ريزي كنند و بهترين برنامه‏ها و ساعت‌هاي خود را در طول هفته و ماه و سال، در ايام و ساعات متعلق به حضرت، به اين مهم اختصاص دهند.

در اين‌باره، در بدو امر پيش‌نهادهاي ذيل قابل بررسي است:

1. توليد فيلم‏هاي سينمايي و داستاني و نمايش‌نامه از زندگاني و عصر نواب اربعه و برخي از وكلاي ايشان و ترسيمي روشن از عصر ظهور با همه ويژگي‏هاي تربيتي، اخلاقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن، و عصر غيبت و توجهات امام عصر( به شيعيان و جوامع شيعي و از انتظار و تكاليفي كه بر عهده شيعيان مي‌آيد.
2. فراخوان سينماي جوان به توليد فيلم در موضوع مهدويت؛

3. برنامه‏هاي تركيبي با طرحي نو و جذاب با استفاده از كارشناسان مجرّب؛

4. ويژه‌برنامه‏هايي در دهه مهدويت از سوم شعبان، روز ميلاد 
امام حسين( تا نيمه شعبان، روز تولّد امام مهدي( و ايام ماه 
مبارك رمضان؛

5. ساخت و سفارش آهنگ، سرود و تواشيح ويژه حضرت با مضاميني مناسب؛

6. مصاحبه با متفكران و دانش‌مندان مسلمان و غيرمسلمان در خارج از كشور كه درباره انديشه مهدويت در شيعه و اسلام، حرفي شنيدني دارند؛

7. تهيه گزارش‏هايي از كشورهاي مسلمان و مسيحي و نوع نگاه آنان به مصلح و موعود جهاني؛

8. پخش برنامه‏هاي برون‌مرزي در مورد مصلح جهاني و ارتباط با صاحب‌نظران در خارج از كشور و زمينه‌سازي همايش بين‌المللي مصلح جهاني که يك اعتقاد مشترك بين‌الادياني است؛

9. نقد و بررسي فيلم‏ها و سخناني كه در شبكه‏هاي جهاني بر ضد تفكر مهدويت و امام مهدي( پخش مي‏شود؛

10. معرفي كتاب‏ها، مجلات، سايت‏هاي اينترنتي، نويسندگان، شاعران، نقاشان، طراحان، مداحان، مراكز پژوهشي و... در مقوله مهدويت؛

11. پخش سخنان، خاطرات و يا بخش‌هايي از وصيت‌نامه‏هاي شهدا در مورد امام عصر(؛

12. ميان‌برنامه‏هايي مشابه برنامه بر بال انديشه در مورد امام زمان( (سخن‌راني بزرگان و بخش‌هايي از دعا و يا كلمات حضرت و...)؛

13. آشنايي مردم با اعمال و دعاهاي شب و روز نيمه شعبان و پخش مراسم احياي اين شب در جمكران و يا برخي از مساجد و دانشگاه‏هاي بزرگ کشور؛

14. تهيه گزارش‏هايي از فعاليت‏ها و شور و نشاط جوانان در محله‏ها و ايجاد مكاني مناسب براي تجمع و شادي مردم در اين ايام؛

15. طراحي و حمايت از برگزاري جشنواره‏هاي كتاب، مطبوعات، فيلم، نقاشي، آثار گرافيك و... در مقوله مهدويت؛

16. پخش اطلاعيه‏ها و سخنان مقام معظم رهبري و مراجع عظام به مناسبت ايام نيمه شعبان؛

17. پشتيباني از فيلم‏هاي ساخته شده در داخل و يا خارج از كشور درباره اين موضوع؛

18. ميزگردهاي ويژه مباحث مهدويت با استفاده از كارشناسان مجرّب و متعهد داخلي و خارجي؛

19. تهيه فيلم‏هاي گزارشي از اماكن زيارتي ويژه امام مهدي( به خصوص مسجد مقدس جمكران؛

20. طراحي برنامه‏هاي نو و جذاب با هدف گسترش فرهنگ مهدويت در ميان نسل جوان؛

21. بسترسازي براي اجتماع يا راه‌پيمايي شكوه‏مند و رژه نيروهاي بسيج در روز نيمه شعبان با نام «مهدي‏ياوران»؛

اينها موارد پيش‌نهادي بود، ولي بي‌ترديد با تشكيل ستاد مهدويت در صداوسيما و با رايزني‏ها و فراخوان طرح‏ها و برنامه‏ها در اين موضوع مهم، تحولي اساسي در اين امر خواهد شد. إن‌شاء‌الله!
ظهور ‌ٚٚٚٚصغرا و با‌ٚٚيستٝٔٔٔٔگی‌ها
يكم) امامت، خورشيد حيات‌بخشي است
 كه شيعه با اعتقاد به آن گره ‌خورده و راه خويش را در تاريخ آغاز كرده و از اسلام خلفا و كج‌راهه‏ها و بي‌راهه‏ها جدا شده است. تولد، حيات، بالندگي و بقاي شيعه در گرو اين حقيقت بزرگ قرآني
 و يادگار سترگ پيامبر( است. رسول بزرگ اسلام آن‏قدر كه بر اين امر عظيم سفارش ‏فرمود، به هيچ‌يك از امور ديگر سفارش نفرمود
 و آن‏قدر كه براي اين مهم از نخستين روزهاي دعوت علني تا آخرين لحظات عمر خويش، حتي در بستر بيماري تلاش مي‏كرد، براي هيچ‌ كار ديگري اهتمام نورزيد و زمينه‌سازي نكرد.

امامت، قلب تپنده شيعه و چراغ راه تشيع در گردبادها و حوادث ايام، رمز وحدت، ركن اساسي دين، سرمايه عظيم تشيع، چراغ هدايت، كشتي نجات و امانت خدا بر روي زمين است. مي‏توان آن را پذيرفت و به عزّت و فوز و فلاح رسيد و مي‏توان از آن چشم پوشيد و در ذلّت و ضلالت و تحير فردي و اجتماعي ماند.

دوم) امام دوازدهم در ميان امامان شيعه، ويژگي‏ها و امتيازهاي خاصي دارد. او تنها كسي است كه جهان را از عدل و داد سرشار مي‌کند؛ همان‌گونه كه از ظلم و بيداد پر شده است. پيامبر( و امامان، از ساليان دور، آمدن او را بشارت داده‌اند و با ياد و دولت او، خود و شيعيان را آرامش ‏بخشيده‌اند. او كسي است كه بيني گردن‌كشان را به خاك مي‌مالد و اسلام را فراگير مي‌نمايد و بر جاي‌جاي اين عالم، گل‌بانگ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللّـهَ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله» را طنين‌انداز مي‌کند و بر اين كره خاكي، حكومت واحد جهاني اسلام را بنيان مي‌نهد.

سوم) امامت خاستگاه انقلاب اسلامي ايران است. رابطه امامت با انقلاب، رابطه (َوالد( و (ما ولد(
 و رابطه ريشه با برگ است. ريشه، برگ را مي‏زايد و برگ، ريشه را نيرو مي‏دهد. انقلاب ايران هم‏چنان‌كه از اعتقاد به امامت برخاسته، امروز زمينه‌ساز قيام و حكومت امام مهدي( است. نقش رهبري پيامبرگونه امام راحل( و نقش عنصر معنويت و فقاهت و نيابت امام زمان( و در نتيجه ولايت‌پذيري مردم در پيروزي انقلاب، بر كسي پوشيده نيست.

در حقيقت، راز رهايي ايران از يوغ بيگانه و كارآمدي و بقاي نظام، باز شدن گره‏هاي كور در لحظات سرنوشت‌ساز سال‏هاي پس از انقلاب است، از جنگ و صلح گرفته تا بسياري از تهاجمات و اغتشاشات و براندازي‏ها، در گرو حمايت از مقام منيع ولايت است. به ياد دارم در يكي از سفرهاي حج، در گفت‏وگو با يكي از متفكران مصري در مسجدالنبي( وي با اشاره به همين‌ نكته مي‏گفت: رمز اساسي پيروزي شما رهبري امام خميني( است و اگر ما هم چنين رهبري داشتيم، در مصر انقلاب مي‏كرديم. من افزودم: آري، اگر مردم ما و اعتقادات ما را هم مي‏داشتيد!

چهارم) هم‌راهي با وليّ آثاري دارد و پشت‌ كردن به او غرامتي. كسي كه با امام نور نباشد، گرفتار امام نار مي‏شود و اين، سنت خدايي است. به شهادت قرآن، كساني كه از موسي( بريدند و پس از رؤيت آن‌همه معجزه و رهايي از چنگال فرعون و حاكميت بر سرنوشت خود، در 
برابر تنها خواسته او بهانه آوردند و در حقيقت از پذيرش ولايت او 
سر باز زدند و با نيش‌خند و تمسخر گفتند: (فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ(،
 به محروميت، حيرت و سرگرداني گرفتار شدند. اين سنت خداست.

امام حسين( هم در صحراي تفتيده كربلا همين سنّت الهي را فرياد ‏كرد و هشدار داد كه اگر به امام نور پشت كنيد، اسير امام نار مي‏شويد 
و بر شما كساني (حجاج‏ها) حاكم خواهند شد كه پست و زبونتان مي‌کنند. فاطمه ( هم مي‏فرمود: با علي( بودن همه چيز است و بي‌علي( بودن هيچ؛ يعني پذيرش حاكميت معاويه، يزيد، خلفاي عباسي، صدام و... .

پنجم) هر متاعي به مقدار اهميتش در معرض خطر و هجمه است. امروز ولايت تنها سد استوار فراروي قدرت‏ها به شمار مي‌رود. از اين‏رو، شياطين همه توان خود را در داخل و خارج، به مقابله و رويارويي با آن فرا خوانده‏اند و به راستي كه از هيچ كاري دريغ ندارند، از پراكندن شايعات بي‏اساس گرفته تا ايجاد شبهات و تفكيك ولايت فقهي از علمي، انكار تولد امام مهدي(، راه‌اندازي بوق‏هاي مزدور (راديو بهائيت)، و تصويب بودجه‏هاي هفتادميليون دلاري و... .

اين هجوم‏هاي خشن، به عمد يا به غيرعمد، در رسانه‏هاي داخل و خارج، آدمي را به اين فكر مي‏اندازد كه طرحي هم‌آهنگ و منسجم در دست اجراست؛ به گونه‏اي كه هريك ديگري را كامل مي‏كند. البته اين هجمه، تاريخي كهن در اسلام و ايران دارد. قدرت امامت تا آن‌جاست كه به اعتراف دشمن، شيعه با كربلا و ياد حسين( انقلاب مي‏كند و با انتظار مهدي( آن را حفظ مي‏كند (نگاه سرخ و نگاه سبز).
 ايجاد برخي از فرقه‏هاي انحرافي چون بهائيت، سوغات استعمارگر پير براي خاموش ‌كردن آتش‌فشان مهدويت است.

ششم) بايد در برابر هجوم‏ خشن و وحشيانه‏اي كه در قالب‏هاي نو و كهنه عرضه مي‏شود، به ابزار روز مسلح شد كه چشم در برابر چشم و گوش در برابر گوش.
 با توجه به اهميت مقوله مهدويت و نقش آن در اعتقاد مردم و حفظ و رشد و بالندگي نظام، بايد با استفاده از همه فرصت‏ها و ظرفيت‏هاي جامعه و با بهره‏وري از راه‌كارهاي مناسب و ارائه عرصه‏هاي جديد پژوهش، به بسط فرهنگ مهدويت پرداخت؛ همان‌گونه كه بايد از سوءاستفاده‏ها و آسيب‌شناسي آن نيز جلوگيري کرد تا افكار مسموم نفوذ نکنند.

اين، رسالت همگاني است و در انحصار هيچ‌ گروه و سازمان خاصي نيست و اگر گروهي عهده‌دار سامان‌ دادن آن مي‏شود، تكليف را از دوش ديگران بر نمي‏دارد، بلكه وظيفه هم‌كاري را هم بر تكليف پيشين مي‏افزايد.

بايد اين گوهر گران‏بها و اين آتش‌فشان مهدويت هر دم افروخته‏تر گردد و اين ميسور نيست، مگر با بسيج همگاني و مديريتي متمركز و تربيت نيروهاي متخصص و مبلغ. بايد مربيان كارآ، روزآمد و وارسته حوزوي و دانشگاهي، در عرصه آموزش، پژوهش، هنر و ادبيات، كاري جدي كنند و طرحي نو دراندازند. ناگفته نماند كه كارهاي بزرگ به همان اندازه كه مهم و سترگند، از حساسيت و شكنندگي ويژه‌اي هم برخوردارند. كارهايي از اين نوع، سرعت و دقت را با هم مي‏طلبد.

هفتم) چنان‌كه غيبت امام زمان( صغرا و كبرا دارد، ظهور آن‌ حضرت هم مي‏تواند صغرا و كبرا داشته باشد و انقلاب اسلامي ايران را مي‏توان نماد ظهور صغرا و زمينه‌ساز ظهور آن امام همام دانست. پيش از انقلاب اسلامي، پذيرش حكومت ديني و فراگير به رهبري امام عصر( براي بسياري از مردم بعيد مي‏نمود، اما امروز اين مهم هرگز دور از واقع نيست. از اين‌رو، مي‏توان انقلاب اسلامي ايران را مظهر ظهور صغرا و بستري براي تحقق و اتصال به قيام كبراي آن حضرت دانست. إن‌شاءالله!

اين عصر، همان‌گونه كه بشارت‏هايي دارد، تكاليف و وظايفي هم دارد؛ وظايفي بيشتر و سنگين‏تر از گذشته. با حاكميت دين در ايران و تشكيل حكومت ديني، عرصه‏هاي جديدي رخ مي‏نمايد كه كاري جدي را مي‏طلبد.

هشتم) چنان‌كه به اشاره گذشت، كارهاي بزرگ، بسيجي همگاني با مديريتي واحد، جامع و فراجناحي مي‏طلبد. بدون مركزيت و مديريت توان‌مند، با بازوهاي مشورتي و كارآمد از دل‌سوزان و مديران ارشد نظام، گسترش فرهنگ مهدويت در داخل و خارج ممكن نيست. اين مديريت، بايد با استفاده از تمام امكانات و ابزارهاي موجود و با اتخاذ راه‌كارهاي مناسب، به گسترش فرهنگ مهدويت و تربيت نيرو و پاسخ‌گويي به نيازها و شبهه‏ها و حمايت از گروه‏هاي فعال اين عرصه بپردازد.

اين مركز با اهداف و برنامه‌ريزي دقيق و روشن‌ كردن راه‌كارها و اولويت‏ها و طرح عرصه‏هاي جديد پژوهشي، مي‏تواند گام بلند و مؤثري در اين زمينه بردارد. آن‌چه در ذيل مي‏آيد طرحي پيش‌نهادي است، تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

اهداف

1. توسعه و تعميق فرهنگ مهدويت در داخل و خارج؛

2. بسيج افراد و نهادهاي جامعه و استفاده از تمامي ظرفيت‏ها، امكانات، ابزارهاي موجود (سخن‌راني، مداحي، كتاب، مطبوعات، ادبيات، هنر و...) در جهت تبيين و تعميق هرچه بيشتر فرهنگ مهدويت؛

3. پاسخ به نيازهاي فكري و اعتقادي گروه‏هاي مختلف جامعه، به ويژه نسل جوان و دانشگاهيان؛

4. پاسخ‏گويي به شبهات و مقابله با افكار و تبليغات انحرافي و خرافي درباره مهدويت؛

5. تربيت متخصصان و مبلغان ورزيده؛

6. شناسايي، سامان‌دهي و اطلاع‏رساني نهادها و افرادي كه در مقوله مهدويت تلاش مي‏كنند.

امكانات

مساجد، مهديه‏ها، تكايا، جلسات محلي، صداوسیما، مطبوعات، كتاب‏هاي درسي، حوزه‏ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‏ها، اينترنت، همايش‏ها، زمينه‏ها و كمك‏هاي مردمي، سخن‌رانان، مداحان و... .

راه‌كارها

1. ايجاد مركز فرهنگي (آموزشي، پژوهشي، تبليغي) با مديريت واحد و شورايي متشكل از نماينده رهبري، نخبگان، فرهيختگان و برخي از مديران نظام كه به‌ گونه‏اي با اين امر مرتبطند (حوزه علميه، سازمان تبليغات، سازمان فرهنگ و ارتباطات، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صداوسیما، نهاد رهبري در دانشگاه‏ها، امور مساجد، عقيدتي سپاه و ارتش و...)؛

2. ايجاد دانشكده‏هاي مستقل يا گرايش‏هاي تخصصي در برخي رشته‏هاي مناسب دانشگاهي و تأسيس مراكز آموزشي تخصصي در حوزه‏هاي خواهران و برادران؛

3. جذب و تربيت مربيان مهدويت از ميان طلاب، دانش‌جويان و معلمان در دوره‏هاي آموزشي ويژه يا بلندمدت، جهت اداره جلسات محلي و سخن‌راني در سطح دبيرستان‏ها، مساجد، مهديه‏ها و مراكز مورد نياز؛

4. فعال ‌كردن صداوسیما در راستاي فرهنگ مهدويت و تهيه برنامه‏هاي علمي ـ آموزشي (به صورت مستمر و منظم با استفاده از اساتيد مجرب) و هنري (فيلم، نمايش‏نامه و...) جهت پخش در سطح داخل و خارج؛

5. اولويت ‌دادن به كارهاي فرهنگي ويژه حضرت در تمام مراكز و معاونت‏هاي فرهنگي و اماكني كه متعلق به آن حضرت است، به ‌ويژه مسجد مقدس جمكران؛

6. تشويق و حمايت از كارهاي ادبي و هنري ويژه حضرت (داستان، شعر، فيلم داستاني و مستند، نمايش‌نامه، طراحي، نقاشي، سرود و...)؛

7. راه‌اندازي شبكه اينترنتي فعال و ارتباط با مؤسسات علمي ـ پژوهشي ويژه حضرت در داخل و خارج؛
8. برپايي همايش‏ها و نشست‏هاي علمي در سطح داخلي و خارجي؛

9. حمايت از تشكل‏هاي مردمي، كه در جهت گسترش فرهنگ مهدويت تلاش مي‏كنند؛

10. ترويج و احياي دعاي ندبه در مساجد و مهديه‏ها به شكل مناسب؛

11. بررسي كارشناسانه كتاب‏هاي درسي، دانشگاهي و حوزوي و اصلاح آنها در زمينه فرهنگ مهدويت؛

12. برقراري جلسات هفتگي يا ماهيانه در سطح شهرها و محلّه‏ها به وسيله مربيان و مبلّغانِ ويژه آن حضرت؛

13. تهيه مجلات و كتاب‏هاي ويژه حضرت براي سطوح مختلف، به ‌خصوص نسل جوان؛

14. ترجمه كتاب‏ها و مقالات مناسب در فرهنگ مهدويت از فارسي به زبان‏هاي زنده دنيا و بالعكس؛

15. برگزاري همايش برترين‏هاي مهدويت (كتاب، مجله، مقاله، فيلم، نمايش‏نامه، طراحي، نقاشي، خطاطي، سرود و...)؛

16. ايجاد كتاب‏خانه‏هاي مستقل فرهنگ مهدويت يا اختصاص بخشي از كتاب‏خانه‏ها به كتاب‏هاي ويژه آن حضرت؛

17. ايجاد مركزي جهت پاسخ‏گويي به سؤالات و شبهات مهدويت (مكتوب و شفاهي)؛

18. غني‌سازي و جهت‏دهي اشعار و مداحي‏ها درباره آن حضرت؛

19. به اقتراح ‌گذاشتن برخي مباحث مهم و اساسي در مقوله مهدويت، در سطح داخلي و خارجي و اعطاي جوايز ويژه؛

20. برگزاري مسابقات كتاب‏خواني در سطوح مختلف جامعه؛

21. ايجاد كانون‏هايي با نام پيش‌نهادي «انتظار» در حوزه‏ها، دانشگاه‏ها، مدارس، مساجد و مراكز عقيدتي؛

عرصه‏های پژوهش
الف) كلامي، اعتقادي‏

1. ولايت (مفهوم، مبنا، اقسام و...) و امامت (اهميت، دلايل عقلي و نقلي، مباني، ويژگي‏ها، شئون، راه انتخاب، شبهات و...) به عنوان يكي از مهم‏ترين مباني اعتقادي در مقوله مهدويت؛

2. اثبات تولد و وجود حضرت (بررسي ادله نقلي و عقلي)؛

3. اصالت مهدويت (اديان و مهدويت)؛

4. مهدويت از نگاه آيات و روايات؛

5. بررسي تفاوت ديدگاه اهل تشيع و تسنن در مقوله مهدويت (مهدي نوعي يا شخصي) و اثبات ديدگاه تشيع؛

6. ويژگي‏ها و امتيازهاي امام مهدي( نسبت به ديگر معصومان(؛

7. علت و حكمت غيبت امام مهدي( و بررسي سنت غيبت در ميان ديگر انبياي الهي؛

8. آثار و فوايد وجودي حضرت در عصر غيبت (بررسي ديدگاه‏هاي فلسفي، عرفاني و روايي و فعاليت‏ها و نوع روابط و بركات و عنايات حضرت)؛

9. امكان رؤيت حضرت (آيا بر درخواست رؤيت حضرت مستندي هست؟)؛

10. وظايف و مسئوليت‏هاي شيعه در عصر غيبت؛

11. انتظار (مفهوم، ريشه‏ها، آثار و آداب)؛

12. طول عمر حضرت؛

13. زمينه‏ها، علايم و شرايط ظهور؛

14. حوادث و رخ‌دادهاي هنگام ظهور حضرت؛

15. رجعت و مدت حيات و حكومت حضرت؛

16. دين در عصر ظهور؛

17. جهان در عصر ظهور؛

18. آينده جهان و فرجام انسان؛

19. آداب توسل، زيارت و ارتباط معنوي با حضرت؛

20. مهدويت و مسائل كلامي نوظهور (قرائت‏هاي مختلف از دين، سكولاريسم، پلوراليسم، انتظار از دين، مدرنيته و...).

ب) تاريخي (تحليلي ـ نقلي)

1. شخصيت حضرت (ولادت، امامت، غيبت صغرا و غيبت كبرا)؛

2. بررسي شرايط تاريخي و وضعيت سياسي ـ اجتماعي و فكري عصر غيبت در آستانه غيبت صغرا؛

3. تمهيدات ائمه، به ‌ويژه عسكريين( براي ورود شيعه به اين عصر؛

4. آغاز غيبت و چگونگي آن؛

5. نواب اربعه، وظايف و نقش آنان در عصر غيبت صغرا؛

6. بررسي سازمان وكالت در عصر غيبت صغرا (پيدايش، فرآيند تكاملي، نقش، وظايف، صفات و ويژگي‏ها، روش مبارزه‌اي، مناطق تحت نفوذ، وكلاي دروغين و خائن)؛

7. وضعيت فكري و سياسي ـ اجتماعي شيعه در عصر غيبت صغرا؛

8. بررسي وضعيت جهان اسلام و شيعه (دولت‏ها، نهضت‏ها، حركت‏هاي علمي و مبارزه‌هاي علما، دوران‏هاي مرجعيت و...) در عصر غيبت كبرا؛

9. قيام‏هايي كه با استفاده از نام ايشان در طول تاريخ عليه ظلم و استبداد صورت گرفته است؛

10. مدّعيان مهدويت و نيابت؛

11. ابعاد و شيوه‏هاي مبارزاتي دشمنان درباره مقوله مهدويت در 
طول تاريخ؛

12. بررسي اقوام منتظِر (قبل و بعد از ظهور منتظَر) از منظر تاريخ و قرآن به ‌هم‌راه درس‏ها و عبرت‏ها (يهود در انتظار موسي( و پيامبر اسلام()؛

13. بررسي مهدويت از نگاه فلسفه تاريخ؛

14. بررسي اماكن و مقام‏هاي زيارتي منتسب به حضرت (در ايران و ديگر جاها)؛

15. كرامات حضرت مهدي(.

ج) روان‏شناختي، تربيتي و اخلاقي‏

1. بررسي آثار روان‏شناختي، تربيتي و اخلاقي اعتقاد به امام زنده (با آن اوصاف و شئون مخصوص) كه بر رفتار انسان‏ها و جوامع نظارت دارد و نجوا و ارتباط قلبي، توسل و استغاثه به آن حضرت همواره و در همه‌جا ممكن است؛

2. مباني تربيتي و اخلاقي در حكومت مهدوي؛

3. نقش انتظار در روان، تربيت و اخلاق انسان منتظر؛

4. بررسي نقش و وظايف نهادهاي تربيتي (خانواده، مدرسه، دانشگاه و...) درباره حضرت؛

5. سيماي منتظران و ترسيم الگوي انسان منتظر؛

6. ويژگي‏ها و صفات ياران امام مهدي( و راه رسيدن به آنها؛

7. آسيب‌شناسي روان‌شناختي، تربيتي و اخلاقي مهدويت، به ويژه براساس ديدگاه‏هاي نادرست؛

8. آسيب‏شناسي تربيت ديني در عصر غيبت؛

9. بررسي روش‏هاي مناسبِ ايجاد انس و علاقه در كودكان، نوجوانان و جوانان نسبت به حضرت.

د) سياسي و اجتماعي‏

1. عصر غيبت‏

1. سيره حضرت در عصر غيبت؛

2. مسئوليت‏هاي امام، شيعيان و مسلمين جهان در تحقق حكومت عدل جهاني امام مهدي(؛

3. نقش حضرت در حراست از شيعيان (نامه به شيخ مفيد، شيعيان بحرين، انقلاب اسلامي ايران)، اين نيازها چگونه و به وسيله چه كساني بايد فراهم شود؟

4. نيازهاي حكومت حضرت به زمينه‏ها و ياران و تشكيلاتي كه بايد در عصر غيبت فراهم شود؛

5. وضعيت شيعه در عصر غيبت (ولايت فقيه)؛

6. ولايت فقيه، زمينه‌ساز حكومت جهاني مهدوي؛

7. بررسي نقش و وظايف نهادهاي اجتماعي و حكومتي درباره مقوله مهدويت؛

8. نقش انتظار در انديشه سياسي شيعي پس از غيبت و رهايي ملت‏هاي مسلمان از يوغ سلطه‏گران؛

9. ابعاد و شيوه‏هاي مبارزاتي دشمنان درباره مقوله مهدويت در عصر معاصر؛

10. حكم قيام و انقلاب پيش از ظهور حضرت؛

11. روش‏هاي مبارزه‌اي شيعيان در جوامع تحت سلطه و جهان در عصر غيبت؛

12. رسالت انقلاب اسلامي ايران در فراهم ساختن زمينه‏هاي ظهور و حكومت جهاني مهدوي؛

13. نقش ايرانيان، مصري‏ها، لبناني‏ها و عراقي‏ها در ظهور حضرت (از منظر روايات)؛

14. نقش جوانان و بانوان در ظهور حضرت (از منظر روايات)؛

15. ترسيم حقيقت جامعه منتظِر و مؤلفه‏هاي آن و تبيين شرايط رشد و گسترش آن؛

16. نوع رابطه تشكيلاتي در عصر غيبت؛

17. موانع قيام حضرت در عصر غيبت؛

18. شناسايي زمينه‏هاي ظهور حضرت در جهان معاصر؛

19. بررسي ويژگي‏هاي حكومت مهدوي و صفات كارگزاران او جهت الگودهي به كارگزاران حكومت‏هاي ديني در عصر غيبت؛

20. حكومت حضرت، الگوي حكومت‏هاي ديني در عصر غيبت؛

21. ارتباط عاشورا و انتظار، حسين( و مهدي(؛

22. دشواري‏هاي حفظ دين (از منظر روايات) و آسيب‏شناسي آن در عصر غيبت؛

23. روش‏هاي تبليغ فرهنگ مهدويت در جامعه و جهان معاصر؛

24. معرفي، نقد و بررسي عمل‌كرد گروه‏ها و اشخاص فعال درباره حضرت مهدي( (انجمن حجتيه و...). 

2. عصر ظهور

1. حكومت جهاني حضرت (ضرورت، امكان، شكل، ساختار، مباني، ويژگي‏ها و...)؛

2. ترسيمي روشن از حكومت جهاني حضرت؛

3. نقش دين و قوانين الهي در حكومت جهاني مهدوي؛

4. علل و عوامل پيروزي حضرت و فروپاشي قدرت‏هاي استكباري در هنگام قيام امام مهدي(؛

5. جايگاه حكومت حضرت در ده‌كده جهاني، نظام نوين و دنياي ارتباطات؛

6. توسعه و مشاركت سياسي، تمركز قوا، قدرت، جامعه مدني، خشونت و مدارا و... در نظام سياسي مهدوي؛

7. شاخصه‏ها و صفات مديران و كارگزاران در حكومت حضرت؛

8. تفاوت مدينه فاضله اسلامي با ديگر مدينه‏هاي فاضله؛

9. نوع رابطه تشكيلاتي و ولايي در عصر ظهور؛

10. مسيح( و مهدي(؛

11. مهدي( و يهود؛

12. بررسي علل و عوامل مخالفت و روي‌گرداني برخي از منتظران از آن حضرت در هنگام ظهور؛

13. سيره حضرت در عصر ظهور (تربيتي، فكري، اخلاقي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، مديريتي، حقوقي، قضايي و جزايي).

هـ) اقتصادي‏

1. مؤلفه‏هاي نظام اقتصادي در عصر ظهور؛

2. نظام اقتصادي حكومت امام زمان( الگوي حكومت ديني در عصر غيبت؛

3. توزيع ثروت و فقرزدايي در عصر ظهور، الگوي حكومت ديني در عصر غيبت؛

4. رشد تكنولوژي، صنعت و فن‏آوري در عصر ظهور؛

5. الگوي مصرف در عصر ظهور؛
6. توسعه اقتصادي در عصر ظهور؛

7. منابع مالي حكومت مهدوي.

و) ادبي و هنري‏

1. تعريف، نقش، جايگاه، ويژگي‏ها و رسالت هنر و هنرمند در عصر انتظار و ظهور؛

2. تدوين زندگي‏نامه منتظران واقعي و حكايات انتظار و تشرفات حقيقي در عصر غيبت؛

3. تدوين فيلم‌نامه‏ها و نمايش‌نامه‏ها در مقوله مهدويت (حقيقت و آثار انتظار، زندگي ايده‌آل، نقش حضرت در حفظ شيعيان (داستان انار و حفظ شيعيان بحرين)، برخي تشرفات حقيقي، انتظار يهود براي پيامبر اسلام و كفر آنان و تطبيق آن بر برخي از مدعيان انتظار امام مهدي(، و...)؛

4. سرودن اشعاري حكمت‏آميز درباره حضرت و انتظار راستين؛

5. نقاشي و طراحي در مقوله مهدويت (انتظار، قيام، انقلاب اسلامي ايران زمينه‏ساز انقلاب جهاني حضرت، پيوند بعثت، غدير و كربلا با انتظار، و...)؛

6. بررسي عناصر داستاني با محوريت انتظار، نقد و بررسي داستان‏هايي كه درباره آن حضرت نوشته شده است؛

7. تهيه داستان‏ها و اشعار مناسب (براساس معيارهاي داستان‌نويسي، روان‏شناختي و تربيتي) در مقوله مهدويت، براي كودكان، نوجوانان و جوانان؛

8. روش‏هاي گسترش، تبليغ و تبيين فرهنگ مهدويت با بهره‏گيري از ادبيات و هنر؛

9. امام مهدي( در آثار شاعران و اديبان شيعي و سني؛

10. منجي در ادبيات و هنر جهاني.

ز) سؤالات و شبهات‏

ريشه‌يابي، طبقه‏بندي و پاسخ‏گويي به سؤالات و شبهات قديم و جديد در مقوله مهدويت. (آيا روايات تولد امام زمان( سند دارد؟ آيا كودك پنج‏ساله مي‏تواند امام باشد؟ آيا امام، همسر و فرزند دارد؟ آيا مهدي، نوعي است يا شخصي؟ نقش امام غائب چيست؟ آيا بهتر نبود حضرت در زماني مناسب به دنيا مي‏آمد؟ چرا زمان ظهور مشخص نشده است؟ آيا داستان جزيره خضرا صحت دارد؟ و...).

ح) فرقه‏هاي انحرافي (معرفي، نقد و بررسي آنها)

شيخيه، بابيه، بهائيه و... .

ط) احاديث، ادعيه و زيارات‏

1. بررسي احاديث مهدويت (سندي و دلالي)؛

2. بررسي، شرح و تفسير دعاها و زيارات ائمه( درباره آن حضرت؛

3. گردآوري، شرح و تفسير آثار امام مهدي( (زيارت، ادعيه، توقيعات و سخنان).

ي) منابع‏

1. تصحيح و گردآوري مناسب منابع روايي؛

2. تبويب و تدوين جديدي از روايات درباره حضرت، براساس يك سير منطقي يا نيازهاي روز؛

3. تدوين و تحليل موضوعي روايات.

ك) منجي‏شناسي تطبيقي‏

1. اسلام و يهوديت؛

2. اسلام و مسيحيت؛

3. اسلام و ديگر اديان (هندي، بودايي و...)؛

4. اسلام و مكاتب؛

5. شيعه و اهل‌سنت؛

6. شيعه اثنا‌عشري با ديگر فرقه‏هاي شيعي (كيسانيه، زيديه، اسماعيليه، غلات).

م) كتاب‏شناسي‏

1. فهرست‌نويسي كتاب‏هاي مهدويت (همه كتاب‏ها به همه زبان‏ها)؛

2. كتاب‏شناسي تفصيلي مهدويت؛

3. كتاب‏شناسي موضوعي مهدويت.

ل) مستشرقين‏
1. دوره‌هاي شرق‌شناسي.

2. مستشرقين و مهدويت (هانري كربن، گلد زيهر، ادوارد براون، فان فلوتن، جيمز دار مستر، مارگليوث، ماري شميل، هميلتون گيب، ژوزف كنت دوگوبينو، و...)
مر‌ٚٚد‌ٚٚٚم، نها‌ٚٚٚد‌ٚٚها و ‌ٚٚٚبز‌ٚر‌ٚٚگد‌ٚٚا‌ٚٚٚشت ‌ٚٚهفته (دهه) مهد‌ٚٚو‌ٚيت
(وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ(

‌نحن‌ الشعائر.

‌و أعنّا علی‌ تأ‌دية حقوقه‌ إليه.

‌السلام‌ علی وارث‌ الأنبياء و خاتم‌ الأوصياء، السلام‌ علی‌ القائم‌ المنتظر، والعدل‌ المشتهر، السلام‌ علی‌ ربيع‌ الأنام‌ و نضرة‌ الأيّام، السلام‌ علی‌ بقيّة‌الله‌ في‌ بلاده‌ و حجّته‌ علی‌ عباده، السلام‌ علی‌ المهديّ الذي‌ وعدالله‌ عزّوجل‌ّ به‌ الأمم‌ أن‌ يجمع‌ به‌ الكلم‌ و يلمّ به‌ الشعث‌ و يملأ به‌ الأرض قسطاً و عدلاً.

‌در سال‌گشت ميلاد نور
 و قائم‌ آل‌ محمد( اين‌ قلب‌ تپنده شيعه‌ در جاري‌ زمان‌ و صاحب‌ حيات‌ و رمز هويت‌ ما، مناسب‌ است كه مردم‌ و نهادها به‌ بازكاوي‌ حقوقي‌ بپردازند كه‌ از آن‌ حضرت‌ بر عهده‌ دارند. برخي‌ از اين‌ حقوق، هميشگي‌ است‌ و در طول‌ سال‌ و همه عمر بايد به‌ آنها توجه‌ داشت. برخي‌ ديگر درباره ايام‌ نيمه شعبان‌ و تعظيم‌ شعائرالله‌ است. آن‌چه‌ در اين‌‌جا به‌ آن‌ پرداخته‌ مي‌شود، همين‌ قسم‌ اخير و حقوقي‌ است‌ كه‌ مردم، نهادها و متوليان‌ فرهنگي‌ براي‌ بزرگ‌داشت هفته‌ مهدويت‌ و تعظيم‌ شعائراللّه‌ برعهده‌ دارند.

‌بحمدالله، چندسالي‌ است‌ كه‌ با تلاش‌ و پي‌گيري‌ برخي‌ افراد و مراكز، در بعضي‌ مساجد، مهديه‌ها و مراكز علمي‌ و دانشگاهي، جشن‌هاي‌ باشكوهي‌ با نام‌ (هفته‌ يا دهه‌ مهدويت) برگزار مي‌شود.

‌اين‌ اقدام‌ بسيار ارزش‌مند و درخور ستايش‌ است‌ و بايد براي غني‌تر كردن‌ آن‌ كوشيد. به ‌ويژه‌ آن‌كه‌ وجههِ‌ شاد اين‌گونه‌ مراسم‌ها، جذابيت‌ بيشتري‌ دارد و در برابر كساني‌ كه‌ تصور مي‌كنند، ما فقط‌ به‌ گريه‌ و سوگ‌واري‌ مي‌پردازيم، مي‌تواند جواب‌ مناسبي‌ باشد، البته‌ به‌ شرط‌ اين‌كه‌ با درون‌‌مايه‌ مناسب‌ و به‌ دور از لهو و براساس‌ الگوها و معيارهاي‌ ديني‌ برگزار شود.

‌پيش‌ از اين‌كه‌ به‌ اهداف‌ و برنامه‌هاي‌ پيش‌نهادي بپردازيم، يادآوري‌ چند نكته‌ ضروري‌ است:

1. جا دارد نهادها و متوليان‌ فرهنگي‌ در جهت‌ اهميت‌ مهدويت‌ تأ‌ملي‌ جدي‌ داشته‌ باشند. ‌بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ كنند كه‌ امروزه مهدويت‌ چه‌ به‌ لحاظ‌ اعتقادي‌ و چه‌ به‌ لحاظ‌ موقعيت ويژه تاريخي، اگر تنها مهم‌ترين‌ نباشد، بي‌ترديد از مهم‌ترين‌هاست. (السلام عليك يا باب الله الذي لايؤتی إلا منه).

‌بايد نگاه‌هاي‌ كوتاه‌ و از سر تفنن‌، جاي‌ خود را به‌ نگاهي‌ ژرف‌ و درخور بدهد. متأ‌سفانه‌ بايد اعتراف‌ كرد كه‌ برخي‌ نهادها و متوليان‌ فرهنگي، هنوز با اين‌ نگاه‌ فاصله زيادي‌ دارند. در اين‌باره، سرمقاله‌هاي‌ شماره‌هاي دوم و ششم از همين‌ فصل‌نامه‌ مي‌تواند راه‌‌گشا باشد.

2. در هريك‌ از اين‌ نهادها و مراكز ديني‌ و فرهنگي‌ مناسب‌ است ستادي‌ براي‌ برگزاري‌ جشن‌ها و بزرگ‌داشت هفته‌ مهدويت‌ برپا شود تا عهده‌دار طرح‌ها و برنامه‌هايي‌ در اين‌ موضوع‌ و پي‌گيري‌ و اجراي‌ آنها باشند.

3. لازم‌ است‌ يك‌ ستاد مركزي‌ متشكل‌ از مسئولان‌ نهادها و متوليان‌ اصلي‌ اين‌ كار، تشكيل‌ شود و نظارت‌ و سازمان‌دهي‌ اين‌ امر مهم‌ را به‌ عهده‌ بگيرد.

‌ستاد مركزي‌ بزرگ‌داشت هفته‌ مهدويت، شايسته‌ است‌ جهت‌ الگودهي‌ اين‌ جشن‌ها و عرضه قالب‌هاي‌ جديد جشن‌ و شادي‌ و نمادهايي‌ براي‌ مهدويت، از كارشناسان‌ فرهنگي، هنري، روان‌شناختي، علوم‌ تربيتي، جامعه‌شناسي‌ و مردم‌شناختي‌ نيز استفاده‌ كند.

4. در اين‌‌جا به‌ مناسبت‌ بزرگ‌داشت هفته مهدويت، طرح‌ها و برنامه‌هايي‌ كوتاه‌‌مدت‌ اجرا مي‌شود كه‌ اولاً پيش‌نهادي‌ و ثانياً ابتدايي‌ است‌ و جا دارد كه‌ نهادها با توجه‌ به‌ قابليت‌ها و توان‌مندي‌ها‌ي‌شان، اين‌ طرح‌ها را تكميل‌ و در جهت‌ اجراي‌ آن‌ها بكوشند.

5. همان‌گونه‌ كه‌ اشاره‌ شد، اين‌ طرح‌ها و برنامه‌ها، كوتاه‌‌مدت‌ است‌ و نبايد ما را از كارهاي‌ درازمدت‌ و بنيادي‌ غافل‌ كند. هريك‌ از نهادها بايد طرح‌هاي‌ درازمدت‌ و اساسي‌ خود را نيز مشخص‌ كنند و در جهت‌ رسيدن‌ به‌ آنها تلاش‌ ورزند و در عين‌ حال‌ از كارهاي‌ مقطعي‌ كه‌ به‌ مناسبت‌ نيمه‌ شعبان‌ و از باب‌ تعظيم‌ شعائرالله‌ برگزار مي‌شود، غفلت‌ نورزند. نبايد به دليل يكي‌، از ديگري‌ چشم‌ پوشيد. گرچه‌ كارهاي‌ اساسي‌ و ريشه‌اي‌ اهميت‌ ويژه‌اي دارند.

6. شايسته‌ است‌ هر سال‌ در اين ايام يك‌ يا چند شعار برجسته‌ شود. شعار پيش‌نهادي‌ امسال‌ با توجه‌ به‌ سال‌ خدمت‌گزاري‌ مي‌تواند «امام‌ مهدي( و نهضت‌ خدمت‌‌رساني‌ به‌ مردم» يا «كارگزار مهدي‌‌پسند» باشد.

7. اين‌ ايام، ايام‌ جشن‌ و شادي‌ است‌. از اين‌‌رو بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ روی‌کرد و قالب‌ كلي‌ برنامه‌ها بايد سمت‌ و سوي‌ نشاط‌ و فرح‌‌بخشي‌ و البته‌ به‌ دور از لهو و لعب، داشته‌ باشد. به‌ همين‌ دليل‌، بايد بيشتر به‌ دنبال‌ قالب‌هاي‌ نو و الگوهاي‌ تازه جشن‌ و شادي‌ بود و از بعضي‌ افراط‌ و تفريط‌ها دوري‌ كرد.

‌بايد كارشناسان‌ ديني‌ و روان‌شناسان‌ و جامعه‌‌شناسان‌ و اساتيد علوم‌ تربيتي، در جلساتي‌ مشترك‌ به‌ اين‌ امر ضروري‌ بپردازند. اين‌ مهم‌ مي‌تواند يكي‌ از كارهاي‌ ستاد مركزي‌ بزرگ‌داشت جشن‌هاي‌ نيمه شعبان‌ باشد.

8. مراكز و نهادهاي‌ فرهنگي كه ‌به نحوي با مهدويت مرتبط‌ هستند، عبارتند از:

الف) حوزه‌ علميه‌ قم؛

ب) مراكز و مؤ‌سسات‌ فرهنگي‌ ويژه‌ امام‌ زمان(:

ـ مسجد مقدس‌ جمكران؛

ـ مؤسسه آينده روشن (پژوهش‌كده مهدويت)؛

ـ مركز تخصصي‌ مهدويت‌ وابسته‌ به‌ بنياد فرهنگي‌ حضرت‌ مهدي موعود(؛

ـ مؤ‌سسه انتظار نور وابسته‌ به‌ دفتر تبليغات‌ اسلامي؛

ـ مركز پژوهش‌هاي‌ اسلامي‌ صداوسیما؛

ـ مؤ‌سسه‌ موعود؛

ـ مهديه تهران؛

ـ ستاد جشن‌هاي‌ نيمه شعبان؛

ج) مساجد. 

د) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي؛

هـ) صداوسیما؛

و) سازمان‌ تبليغات‌ و حوزه‌ هنري؛

ز) شهرداري‌ و فرهنگ‌‌سراها؛

ح) آموزش‌ و پرورش؛

ط) آموزش‌ عالي؛

ي) نهاد مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در دانشگاه‌ها؛

ک) شوراي‌ هم‌آهنگي‌ تبليغات‌ اسلامي؛

ل) اداره عقيدتي، سياسي‌ نيروهاي‌ مسلح؛

م) انجمن‌هاي‌ اسلامي‌ (به‌ ويژه‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانش‌آموزان)؛

ن) بسيج؛

ق) ائمه جمعه؛

ر) اداره اوقاف‌ و امور خيريه؛

ش) سازمان‌ جوانان؛

ت) سازمان‌ ارتباطات‌ اسلامي؛

س) تربيت‌ بدني؛

ع) تكايا و هيئت‌هاي‌ مذهبي‌ (به‌ ويژه‌ هيئت‌ رزمندگان)؛

ف) جامعه خطبا و وعاظ؛

ض) جامعه مداحان.

اهداف طرح و برنامه‌هاي پيش‌نهادي

اهداف

‌در بزرگ‌داشت هفته مهدويت‌ اهداف‌ زير مورد نظر است:

1. تعظيم‌ و تكريم‌ شعائرالله؛

2. گسترش‌ و تعميق‌ فرهنگ‌ انتظار و ايجاد اُنس‌ بيشتر با امام‌ زمان(؛

3. ايجاد شور و نشاط‌ و اميد در جامعه‌ و دادن الگوهاي‌ ديني‌ در مورد جشن‌ و شادي‌ در اسلام؛

4. ايجاد روح‌ اُلفت‌ و هم‌دلي‌ در ميان‌ افراد جامعه‌ و بسيج‌ مردم‌ پيرامون‌ محور امام‌ زمان(؛

5. آشنايي‌ بيشتر مردم‌ و مراكز و نهادهاي‌ فرهنگي‌ با وظيفه‌هاي‌ خود در برابر امام‌ زمان( و سامان‌‌بخشي، جهت‌‌دهي‌ و الگودهي‌ به‌ اين‌ جشن‌ها؛

6. ايجاد زمينهِ‌ هم‌كاري‌ و هم‌آهنگي‌ بين‌ مردم‌ و نهادها و نهادها با يك‌ديگر.

‌برنامه‌هاي‌ پيش‌نهادي

الف) جلوه‌هاي‌ مردمي‌

1. آذين‌بندي‌ سردر منازل‌ و محله‌ و نصب‌ پرچم‌ و پلاكارد؛

2. برگزاري‌ مجالس‌ بزرگ‌داشت نيمه‌ شعبان‌ (جشن، سخن‌راني، مولودي، هداياي‌ فرهنگي‌ و...)؛

3. آويختن چراغ يا پرچم‌ سبزرنگ‌ بر سردر منازل‌ و مغازه‌ها؛

4. ديدار از علما، سادات، خانواده‌هاي‌ شهدا، جان‌بازان‌ و بيماران‌ بستري‌ در بيمارستان‌ها؛

5. ديد و بازديد از خويشاوندان‌ (صله رحم)؛

6. اصلاح‌ ذات‌البين‌ و آشتي؛

7. دادن‌ هداياي فرهنگي‌ در موضوع‌ مهدويت‌ به‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ و اقوام؛

8. ايجاد ايستگاه‌ صلواتي؛

9. برگزاري‌ تئاتر، سرود و تواشيح‌ در محله‌ها؛

10. برگزاري‌ مسابقات‌ محله‌اي؛

11. برگزاري‌ دعاي‌ ندبه؛

12. اردوي‌ مسجد مقدس‌ جمكران؛

13. اطعام‌ با نام‌ و ياد حضرت؛

14. مشاركت‌ در حل مشكل‌ نيازمندان؛

15. مهرورزي‌ به‌ زندانيان‌ و گره‌گشايي‌ از مشكلات‌ آنان‌ و خانواده‌هاي‌شان؛

16. خريد و يا كمك‌ به‌ انتشار كتاب، مجلات‌ و بروشورهاي‌ ويژه حضرت؛

17. پذيرايي‌ با شكلات‌ و شيريني‌ و شربت‌ و بسته‌هاي‌ كوچك‌ فرهنگي؛

18. هديه‌ به‌ كساني‌ كه‌ نام‌ مهدي‌ يا مهديه‌ يا نرگس‌ دارند؛

19. نظافت‌ و عطرافشاني‌ مساجد و مهديه‌ها؛

20. برگزاري‌ مراسم‌ ازدواج؛

21. مهرورزي‌ به‌ ايتام‌ و فقرا.

ب) نهادها

‌1. حوزه‌هاي‌ علميه

ـ درخواست‌ پيام‌ از مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و مراجع؛

ـ تقاضا از معظم‌‌له براي‌ حضور در روز نيمه شعبان‌ در مسجد مقدس‌ جمكران‌ و سخن‌راني‌ و اقامه‌ نماز؛

ـ همايش‌ مهدويت‌ (داخلي) در ايام‌ نيمه‌ شعبان؛

ـ همايش‌ بين‌‌المللي‌ مهدويت؛

ـ اعزام‌ مبلغ‌ به‌ مسجدها و مهديه‌هاي‌ سراسر كشور؛

ـ آذين‌‌بندي‌ ويژه مدارس علميه؛

ـ جشنواره برترين‌هاي‌ مهدويت‌ (از ميان‌ آثار طلاب‌ و فضلا)؛

ـ ديدار با مراجع‌ و بزرگان؛

ـ برنامه‌هاي‌ ويژه‌ براي‌ مدارس؛

ـ مولودي‌ و پذيرايي‌ پيش‌ از آغاز درس؛

ـ اختصاص‌ درس‌ در روز چهاردهم شعبان‌ به‌ گفت‌وگو در مورد امام‌ عصر( و در طول‌ هفته مهدويت، ده‌ دقيقه‌ پيش‌ از آغاز درس؛

ـ تشويق‌ علما و مراجع‌ به‌ احياي‌ شب‌ نيمه‌ شعبان‌ در مسجدها، به‌ ويژه‌ مسجد مقدس‌ جمكران‌ توسط‌ طلاب‌ و فضلا؛

ـ برگزاري‌ دعاي‌ ندبه‌ در فيضيه يا بزرگ‌ترين مدرسه علميه شهر؛

ـ برپايي جشن‌ بزرگ‌ نيمه‌ شعبان‌ در فيضيه يا حوزه مركزي شهر‌ با حضور مراجع‌ و اساتيد و طلاب.

2. ارشاد اسلامي

ـ پشتيباني‌ از توليد كتاب‌ها و مجلات‌ و محصولات‌ فرهنگي‌ ويژه مهدويت؛

ـ اهداي‌ كتاب‌ها و مجلات‌ و محصولات‌ فرهنگي‌ ويژه مهدويت‌ به‌ كتاب‌خانه‌ها و مراكز فرهنگي؛

ـ برگزاري‌ و كمك‌ به‌ نمايشگاه‌هاي‌ كتاب‌ و محصولات‌ فرهنگي‌ ويژه‌ امام‌ مهدي(؛

ـ ساخت‌ آهنگ، سرود و تواشيح‌ ويژه امام‌ مهدي(؛

ـ اجراي‌ هنرهاي‌ نمايشي‌ ويژه امام‌ زمان(؛

ـ تهيه‌ و توزيع‌ بروشورهاي‌ ويژه امام‌ زمان(؛

ـ مسابقات‌ فرهنگي‌ ويژه مهدويت‌ در سطوح‌ سني‌ مختلف؛

ـ جشنواره‌هاي‌ هنري ـ فرهنگي‌ ويژه امام‌ عصر(؛

ـ تهيه پوستر، كارت‌ پستال، تراكت‌ و... ويژه امام‌ مهدي(؛

ـ همايش‌هاي‌ علمي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ ويژه امام‌ مهدي(؛

ـ بهترين‌هاي‌ مهدويت‌ (كتاب، مجله، فيلم‌‌نامه، مقاله، طراحي، خطاطي، عكاسي، نقاشي، گرافيك، آهنگ، سرود، تئاتر، فيلم‌ كوتاه‌ و...)؛

ـ طراحي‌ هدايا و محصولات‌ فرهنگي‌ مناسب‌ براي‌ عرضه‌ به‌ متقاضيان‌ سازمان‌ها براي‌ استفاده‌ يا اهدا؛

ـ حمايت‌ از مطبوعات‌ و روزنامه‌ها جهت‌ ارائه ويژه‌‌نامه‌ در هفته‌ مهدويت؛

ـ حمايت‌ از فعاليت‌هاي‌ مردمي‌ و نهادها و سازمان‌ها جهت‌ چاپ‌ بروشور، پوستر، كارت‌ پستال، تراكت‌ و...؛

ـ ارائه الگوهاي‌ جشن‌ و شادي‌ اسلامي‌ (مهدي‌‌پسند) به‌ دور از افراط‌ و تفريط‌ها؛

ـ برنامه‌هاي‌ ويژه‌ در مراكز فرهنگي‌ وابسته در خارج‌ از كشور به‌ شكلي‌ مناسب‌ و شايسته؛

ـ نيم‌‌بها كردن‌ قيمت‌ بليت مراكز فرهنگي‌ و هنري‌ وابسته؛

ـ جشن‌ بزرگ‌ خانواده ارشاد اسلامي‌ با برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ شاد و متنوع‌ و اهداي‌ هداياي‌ فرهنگي.

‌همان‌طور كه‌ اشاره‌ شد كارهاي‌ كوتاه‌‌مدت‌ جهت‌ بزرگ‌داشت هفته‌ مهدويت‌ نبايد ما را از كارهاي‌ ريشه‌اي‌ و اساسي‌تر باز دارد. وزارت‌ ارشاد اسلامي‌ موظف است در جهت‌ كارهاي‌ زير اقدام‌ شايسته‌ و جدي‌ نمايد:

ـ حمايت‌ از آثار پژوهشي‌ و هنري‌ ويژه‌ امام‌ مهدي( (كتاب‌هاي‌ پژوهشي‌ و داستاني‌ براي‌ سنين‌ مختلف، فيلم‌‌نامه، نمايش‌نامه، شعر، نقاشي، طراحي، خطاطي، عكاسي، گرافيك‌ و...)؛

ـ ترجمه آثار برجسته مهدويت‌ از فارسي‌ به‌ ديگر زبان‌ها و بالعكس؛

ـ اختصاص‌ بخشي‌ از نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي‌ كتاب‌ و محصولات‌ فرهنگي‌ ارشاد به‌ آثار ويژه امام‌ مهدي(؛

ـ پشتيباني‌ از مراكز علمي‌ و فرهنگي ـ هنري‌ ويژه‌ امام‌ مهدي(؛

ـ تشكيل‌ ستاد مركزي‌ مهدويت‌ متشكل‌ از نهادها و مراكز فرهنگي‌ به‌ رياست‌ وزير ارشاد.

3. صداوسیما
الف) برنامه‌هاي‌ پيش‌نهادي‌ (كلي)

ـ ويژه‌‌برنامه‌هاي‌ تركيبي‌ (برخي‌ ريزبرنامه‌هاي‌ پيش‌نهادي‌ آن‌ در بخش‌ آيتم‌هاي‌ جزئي‌ خواهد آمد)؛

ـ ساخت‌ كليپ، سرود، تواشيح، آواز (با صداي‌ خوانندگان‌ مشهور...)؛

‌موضوع‌هاي‌ پيش‌نهادي: انتظار، ظهور، اميد، عدالت، بيعت، دعوت، محبت‌ يار، توسل‌ به‌ حضرت، نجوا، اُنس، فريادرس‌ و...؛

ـ دعوت‌ از شاعران، نويسندگان، نقاشان‌ و طراحان‌ و ديگر هنرمندان ‌كه‌ در موضوع‌ مهدويت‌ كاري‌ انجام‌ داده‌اند و معرفي‌ آنها و آثارشان؛

ـ مسابقه‌ (ريزبرنامه‌هاي‌ آن‌ خواهد آمد)؛

ـ دعاها (ندبه، عهد، فرج، آل‌ياسين‌ و...،‌قرائت‌ با صداي‌ زيبا، تصويري ‌‌كردن‌ آنها، شرح‌ و تفسير و تشويق‌ به‌ خواندن‌ دعاي‌ عهد به‌ مدت‌ چهل‌ روز بعد از نماز صبح)؛

ـ پاسخ‌ به‌ پرسش‌هاي‌ مهدويت؛

ـ ميزگرد ويژه مباحث‌ مهدويت‌ با استفاده‌ از كارشناسان‌ داخلي‌ و خارجي؛

ـ پخش‌ سخنان‌ امام‌ راحل، مقام‌ معظم‌ رهبري، شهيد مطهري، مرحوم‌ شريعتي، شهيد بهشتي، شهيد چمران، شهيد هاشمي‌ نژاد، مرحوم‌ كافي‌ و... به‌ صورت‌ ميان‌ برنامه (مثل‌ برنامه بر بال‌ انديشه‌ها)؛

ـ سخن‌راني‌ افراد مشهور و پربيننده‌ در موضوع‌ مهدويت؛

ـ استفاده‌ از مجريان‌ توانا و يا هنرمندان‌ پرآوازه‌ در برنامه‌ها؛

ـ تهيه‌ فيلم‌هاي‌ گزارشي‌ (ريزبرنامه‌هاي‌ آن‌ خواهد آمد)؛

ـ قطعات‌ نمايشي؛

ـ تشويق‌ به‌ احياي‌ شب‌ نيمه‌ شعبان‌ و پخش‌ مستقيم‌ بخشي‌ از آن‌ (از مسجد مقدس‌ جمكران‌ يا مسجد دانشگاه‌ تهران)؛

ـ آغاز و ختم‌ برنامه‌هاي‌ شبكه‌ها و نيز آغاز اخبار با دعا و سلام‌ و صلوات‌ بر آن‌ حضرت؛

ـ استفاده‌ از كارشناسان‌ مهدويت‌ در برنامه‌هاي‌ اخبار شبكه‌ دو، حداقل‌ در شب‌هاي‌ سيزدهم و چهاردهم و نيمه شعبان؛

ـ بسترسازي‌ براي‌ راه‌پيمايي‌ يا اجتماع‌ باشكوه‌ در ميدان‌ ولي‌‌عصر( (نمادي‌ از انتظار، حضور و آمادگي)؛

ـ اهداي هداياي فرهنگي‌ صداوسیما به‌ هنرمندان‌ و برخي‌ تشكل‌هاي‌ ذي‌ربط؛

ـ تشويق‌ مردم‌ به‌ جشن‌ و چراغاني‌ و مردمي‌‌ كردن‌ اين‌ جشن‌ها؛

ـ گفت‌وگو با سران‌ اديان‌ ديگر در موضوع‌هايي‌ هم‌چون‌ منجي‌ و پايان‌ جهان؛

ـ استفاده‌ از نمادهاي‌ مهدويت‌ مثل‌ 313 و عدد پانزده (نيمه‌ شعبان)؛

ـ نقد فعاليت‌ها و فيلم‌هاي‌ غرب‌ بر ضد مهدويت؛

ـ آشنايي‌ با اعمال‌ شب‌ و روز نيمه‌ شعبان؛

ـ درخواست‌ از مديران‌ برنامه‌هاي‌ گوناگون‌ شبكه‌ها مبني‌ بر اين‌كه‌ موضوع‌ برنامه خود را درباره مهدويت‌ قرار دهند (برنامه‌هاي كودك، خانواده، ادبيات و...)؛

برنامه كودك:

مسابقه،‌ نامه، شعر با روی‌کرد مهدوي؛

‌داستان‌هاي‌ مهدويت‌ متناسب‌ با كودك‌ و نوجوان؛

‌سخنان‌ حضرت؛

‌ايستگاه‌ نقاشي‌ و بازي‌هاي‌ فكري؛

‌محبت‌هاي‌ حضرت‌ به‌ كودكان‌ و نوجوانان.

ادبيات:

استفاده‌ از شاعراني‌ كه‌ درباره‌ مهدويت‌ شعر گفته‌اند و تفسير اشعار آنها توسط‌ كارشناسان‌ (علي‌ معلم، سهيل‌ محمودي، مجاهدي، گرمارودي‌ و...).

برنامه خانواده:

‌برنامه تربيت‌ مهدوي، ‌خانواده‌ و شادي.

ـ پخش‌ زنده برخي‌ برنامه‌هاي‌ مراكز ويژه امام‌ مهدي( مثل‌ مهديه تهران‌ و مسجد مقدس‌ جمكران، در شب‌ و روز عيد؛

ـ فراخوان‌ فيلم‌ كوتاه، عكس، فيلم‌‌نامه‌ و نمايش‌نامه، خاطره، قصه، شعر، طرح‌ و... ؛

ـ خاطرات‌ شهدا و دفاع‌ مقدس‌ و وصيت‌نامه‌هاي‌ شهدا درباره امام‌ زمان(؛

ـ تهيه سرود به‌ زبان‌هاي‌ ديگر و پخش‌ آن‌ از شبكه‌ها به ‌خصوص‌ شبكه‌ برون‌مرزي؛

ـ استفاده‌ از طلاب‌ خارجي‌ در برنامه‌ها؛

ـ زمينه‌سازي‌ براي‌ حضور در ظهر نيمه شعبان‌ در جمكران‌ و بيابان‌هاي‌ اطراف‌ آن‌ براي‌ شنيدن‌ سخنان‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و بيعت‌ با نايب‌ امام‌ زمان (قبل‌ از سخنان‌ معظم‌له مناسب‌ است دعاي‌ عهد با صداي‌ زيبا خوانده‌ شود)؛

‌تذكر: اين‌ برنامه‌ نيازمند راي‌زني‌ با دفتر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و اعلام‌ آمادگي‌ ايشان است.

ـ درخواست‌ اطلاعيه‌ از مراجع‌ و مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و قرائت‌ بخش‌هايي‌ از آن‌ در اخبار و يا ويژه‌برنامه‌ها؛

ـ تشويق‌ به‌ ساختن‌ فيلم‌هايي‌ در موضوع‌ مهدويت‌ و اعلام‌ پشتيباني‌ از آنها؛

ـ معرفي‌ مكان‌هايي‌ كه‌ به‌ امام‌ زمان( منتسب‌ است (مسجد مقدس‌ جمكران، مسجد سهله، مسجد كوفه، سرداب‌ مقدس، مسجد امام‌ حسن‌ مجتبي( در قم، مقام‌ امام‌ زمان( در شوشتر و...)؛

ـ فراخوان‌ براي‌ هم‌كاري‌ نهادها و شركت‌ها براي‌ اهداي‌ جوايز با اعلام‌ نام‌ آنها؛

ـ تشويق‌ به‌ هرچه‌ باشكوه‌تر شدن‌ اين‌ روز با ترويج طبابت‌ رايگان، برپايي ايستگاه‌هاي‌ صلواتي، بليت‌‌هاي‌ نيم‌بهاي‌ سينماها، اتوبوس، قطارهاي‌ شهري‌ و... ؛

ـ آشنا كردن‌ نهادها و مراكز فرهنگي‌ به وظايفشان درباره امام‌ زمان(؛

ـ ترويج‌ فرهنگ‌ ديد و بازديد و اصلاح‌ ذات‌البين‌ و تبديل‌ قهرها به‌ آشتي‌ها؛

ـ تشويق‌ به‌ حل‌ مشكلات‌ زندانيان‌ و نيازمندان؛

ـ تشويق‌ به‌ ديدار با جان‌بازان، خانواده‌هاي‌ معظم‌ شهدا، بيماران و...؛

ـ تشويق‌ به‌ ايجاد موقوفات‌ براي‌ حضرت‌ و اطعام‌ در اين‌ روز؛

ـ تشويق‌ افراد نيكوكار جهت‌ سرمايه‌‌گذاري‌ براي‌ هداياي‌ فرهنگي، بروشور و كتاب‌ در اين‌ ايام؛

ـ استفاده هركدام‌ از شبكه‌ها از يك‌ طراحي‌ و صحنه‌آرايي‌ ويژه، در زمينه مهدويت، به ‌ويژه‌ در اخبار و اعلام‌ برنامه‌ها؛

ـ زمينه‌سازي‌ براي‌ برنامه‌هاي‌ هريك‌ از نهادهاي‌ متولي‌ جشن‌ در حد مقدور؛

ـ گفت‌وگو با برخي‌ كارشناسان‌ و صاحب‌نظران‌ برجسته فرهنگي‌ در موضوعات‌ مهدويت (آية‌الله‌ جوادي‌ آملي، آية‌الله‌ حسن‌‌زاده‌ آملي، آية‌الله‌ امامي‌ كاشاني، استاد قرائتي، استاد رحيم‌پور ازغدي، استاد شفيعي سروستاني، دكتر محمد لگن‌هاوزن، استاد علي‌ كوراني، استاد نجم‌الدين‌ طبسي‌ و...)؛

ـ فيلم‌هاي‌ داستاني‌ كوتاه؛

ـ هريك‌ از شبكه‌ها مي‌توانند در ارائه مباحث به‌ روی‌کردي غالب‌ بپردازند، از جمله:

‌شبكه‌ يک: اشعار و دعاها؛

‌شبكه‌ دو: سخنان‌ و نامه‌ها و امام‌ مهدي( در قرآن؛

‌شبكه‌ سه: پرسش‌ و پاسخ؛

‌شبكه‌ چهار: ميزگرد؛

‌شبكه‌ برون‌مرزي‌ و تهران: برنامه‌هاي‌ تركيبي‌ و متنوع‌ و شاد.

‌بايد به‌ خاطر داشت‌ كه‌ قالب‌ برنامه‌ها جشن‌ و شادي‌ است، به‌ ويژه‌ ارائه‌ الگوهاي‌ تازه‌ در اين‌باره.

ـ بسترسازي‌ براي‌ برخي‌ كارهاي‌ اساسي‌ و كلان‌ در موضوع‌ مهدويت، مثل همايش‌ بين‌المللي‌ مصلح‌ جهاني؛

ـ توجه و طرح بيشتر مباحث مهدويت در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ (تفسير آيات‌ درباره امام‌ مهدي(، شرح‌ دعاي‌ افتتاح، شرح‌ دعاهاي‌ منسوب‌ به‌ امام‌ زمان( در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ و...)؛

ـ جشن‌ بزرگ‌ خانواده صداوسیما براي‌ نيمه شعبان‌ با حضور خانواده‌هاي‌ كاركنان‌ و هنرمندان‌ و رياست‌ سازمان‌ و برخي‌ شخصيت‌هاي‌ كشوري‌ با اجراي‌ برنامه‌هاي‌ شاد و متنوع‌ و اهداي‌ جوايز به‌ كساني‌ كه‌ نامشان‌ مهدي‌ و يا نرگس‌ است‌ و يا كساني كه به‌ برخي‌ از پرسش‌هاي‌ عمومي‌ مجري‌ برنامه‌ درباره‌ مهدويت، پاسخ‌ صحيح‌ مي‌دهند.

(باز هم‌ يادآوري‌ مي‌كنيم‌ كه‌ آن‌چه‌ در اين‌جا آورده‌ شد، برنامه‌هاي‌ پيش‌نهادي‌ كوتاه‌مدت‌ و ويژه جشن‌ها و بزرگ‌داشت نيمه شعبان‌ است، اما طرح‌هاي‌ درازمدت‌ و اساسي‌ مجالي‌ ديگر مي‌طلبد؛ توليد برنامه‌هايي‌ چون: مستند، انيميشن‌، سريال‌ و فيلم‌هاي‌ داستاني ‌از زندگي‌ نواب‌ اربعه و عصر ظهور، ‌يا با درون‌مايه مهدويت‌ مثل‌ انتظار، اميد، بيعت و... .)

ب) برخي‌ ريزبرنامه‌هاي‌ پيش‌نهادي
برنامه‌هاي‌ تركيبي‌

ـ طراحي‌ يا نقاشي‌ هم‌زمان‌ چند طراح‌ و نقاش‌ در طول‌ برنامه‌ در موضوعات‌ مهدويت؛

ـ طرح‌ موضوعات‌ مهدويت‌ و يا پرسش‌ و پاسخ‌ با حضور كارشناس‌ مسائل مهدويت؛

ـ قرائت‌ پيام‌ مراجع؛

ـ تهيه گزارش‌هايي‌ در موضوع‌ مهدويت‌ (در قسمت‌ گزارش‌ها به‌ آن‌ اشاره‌ خواهد شد)؛

ـ معرفي پژوهشگران، نويسندگان، شاعران، قصه‌نويسان، طراحان، نقاشان، خطاطان، برنامه‌سازان، كتاب‌ها، مؤ‌سسه‌ها، سايت‌ها، ناشران‌ و مداحان‌ مهدويت؛

ـ پخش‌ تواشيح، مولودي، سرود و آهنگ‌ در موضوع‌ امام‌ زمان(؛

ـ گفت‌وگو با طلاب‌ خارجي‌ درباره چگونگي‌ برگزاري‌ جشن‌هاي‌ مهدويت‌ در كشور خود و يا ديگر مسائل مناسب‌ اين‌ ايام.

مسابقه

ـ مسابقه بزرگ‌ مهدويت‌ در تهران‌ و شهرستان‌ها در ‌هفته مهدويت، در گروه‌ سني‌ جوان‌ (دختران‌ و پسران) در شكل‌ و قالبي‌ جديد (‌كتاب‌هاي‌ پيش‌نهادي: دادگستر جهان، آية‌الله‌ ابراهيم‌ اميني؛ خورشيد مغرب، محمدرضا حكيمي؛ سيماي‌ آفتاب، دكتر حبيب‌الله‌ طاهري)؛

ـ نامه، شعر، قطعات‌ ادبي، خط، طراحي، نقاشي، عكاسي‌ در وصف‌ امام‌ زمان( يا موضوعات‌ پيرامون آن‌ حضرت، مثل‌ انتظار، حكومت‌ جهاني، عدالت‌ فراگير و...؛

ـ مسابقه‌ زيباترين‌ محله‌ (براي‌ شبكه‌ تهران) و شبكه‌هاي‌ استاني؛

(در برنامه ويژه شبكه تهران‌ به‌ محله‌هايي‌ مي‌روند كه‌ با شبكه‌ تماس‌ مي‌گيرند و هم‌راه‌ با تهيه‌ گزارش‌ با حضور داوراني‌ مناسب، به‌ هريك‌ امتيازهايي مي‌دهند و به‌ بهترين‌ آنها جايزه‌ تعلق‌ مي‌گيرد و با افراد محله‌ و متوليان جشن‌ در روز نيمه‌ شعبان‌ مصاحبه‌ مي‌شود. مرکز صداوسیماي‌ هريك‌ از استان‌ها نيز مي‌تواند در استان‌ خود چنين‌ مسابقه‌اي‌ را برگزار كند.

‌ناگفته‌ نماند كه‌ در ضمن‌ گزارش‌ مي‌توان‌ بر واژگان‌ و سخنان‌ و تابلوهايي‌ زوم‌ كرد كه‌ محتواي دل‌خواه‌ ما را نيز برساند.)

تهيه‌ گزارش‌

ـ از كاروان‌هاي‌ زيارتي‌ جمكران؛

ـ راه‌اندازي كارواني‌ با نام‌ «از جماران‌ تا جمكران» با حضور قشرهاي گوناگون‌ (دانش‌جويان، دانش‌آموزان‌ و...) با برنامه‌هاي‌ متنوع‌ و هم‌راهي‌ مجريان، هنرمندان، ورزش‌كاران و كارشناسان‌ مهدويت؛

ـ گزارش‌ از محفل‌هاي‌ خانوادگي‌ يا افرادي‌ كه‌ به‌ مسجد مقدس‌ جمكران‌ آمده‌اند؛

ـ گفت‌وگو با شيفتگان‌ حضرت؛

ـ گزارش‌ از مراكزي‌ كه‌ در موضوع‌ مهدويت‌ فعاليت‌ دارند؛

ـ معرفي‌ سايت‌هاي‌ فعال‌ درباره‌ مهدويت؛

ـ معرفي‌ كتاب‌هاي‌ مهدويت‌ با حضور نويسندگان‌ آنها؛

ـ گزارشي‌ از مساجد و مقام‌ها و اماكني‌ كه‌ به‌ نام‌ امام‌ زمان( است؛

ـ گزارشي‌ از آذين‌بندي‌ و تلاش‌ نوجوانان‌ و گروه‌هاي‌ مختلف‌ مردمي‌ براي‌ جشن‌هاي‌ نيمه‌ شعبان‌ و الگودهي‌ به‌ آنان؛

ـ تهيه‌ گزارش‌هايي‌ از جشن‌هاي‌ مناطق‌ سني‌نشين‌ به‌ مناسبت اين‌ ايام؛

ـ گزارش‌ جشن‌هاي‌ نيمه‌ شعبان‌ در داخل‌ و خارج‌ از كشور؛

ـ تهيه مصاحبه‌هايي‌ با دانش‌مندان‌ غربي‌ و علماي برجسته جهان‌ اسلام‌ در موضوع‌ مهدويت، منجي‌ و مصلح (اين‌ كار را مراكز صداوسیما مي‌توانند در خارج‌ از كشور انجام‌ دهند)؛

ـ گزارشي‌ از مراسم‌ احياي‌ نيمه‌ شعبان‌ در مسجد مقدس‌ جمكران‌ و مسجد دانشگاه‌ تهران‌ (و تشويق‌ مردم‌ به‌ احياي‌ اين‌ شب)؛

ـ گزارشي‌ از اقدامات‌ و فعاليت‌هاي‌ متوليان‌ فرهنگي‌ و مراكز ديني‌ و تشكّل‌هاي‌ مردمي، جهت‌ بزرگ‌داشت ايام‌ نيمه‌ شعبان.

ج) موضوع‌هاي‌ پيش‌نهادي‌ براي‌ طرح‌ در برنامه‌هاي‌ صداوسیما
ـ اضطرار به‌ حجت‌ و امام؛

ـ اهميت‌ مهدويت‌ (چه‌ به‌ لحاظ‌ ادله‌ نقلي‌ و عقلي‌ و چه‌ به‌ لحاظ‌ اوضاع خاص‌ جامعه‌ و منطقه‌ و جهان)؛

ـ سيماي‌ حكومت‌ امام‌ مهدي( (با نام‌هاي‌ پيش‌نهادي‌ عصر مهدي(، عصر ظهور، عصر زندگي، جهان‌ در عصر ظهور)؛

ـ مهدويت‌ و اديان؛

ـ مهدويت‌ و زنان‌ (وضعيت‌ زنان‌ در عصر ظهور و نقش‌ آنان‌ در حكومت‌ حضرت)؛

ـ امام‌ زمان‌ در قرآن؛

ـ عدالت‌ مهدوي؛

ـ جوان‌ و مهدويت؛

ـ جشن‌ و شادي‌ مهدي‌پسند؛

ـ پايان‌ تاريخ‌ و مهدويت؛

ـ وظايف‌ شيعه‌ در عصر غيبت؛

ـ وظايف‌ متوليان‌ مراكز فرهنگي‌ در برابر امام‌ زمان( (ارشاد، صداوسیما، حوزه، سازمان‌ تبليغات‌ و...)؛

ـ انتظار (ريشه‌ها، آداب، آثار تربيتي‌ و رواني‌ و جامعه‌شناختي)؛

ـ ياران‌ مهدي‌ (ويژگي‌ها و نشانه‌ها)؛

ـ نقش‌ امام‌ غايب؛

ـ هنر، هنرمند و مهدويت‌ (هنر در عصر موعود)؛

ـ غرب‌ و مهدويت؛

ـ جهاني‌سازي‌ و مهدويت؛

ـ شرايط‌ ظهور؛

ـ علايم‌ ظهور؛

ـ بيعت‌ با امام؛

ـ مهدي‌زيستي؛

ـ جلوه‌هاي‌ محبت‌ امام‌ زمان( در عصر غيبت؛

ـ مهدي( در روايات‌ اهل‌سنت؛

ـ دلايل‌ تولد امام‌ مهدي(؛

ـ فلسفه غيبت؛
ـ وضعيت‌ شيعه‌ در عصر غيبت‌ (تشكيل‌ حكومت‌ و ولايت‌ فقيه)؛

ـ بررسي‌ موضوع‌ طول‌ عمر امام‌ زمان( از منظر علم‌ و عقل؛

ـ فتنه‌هاي‌ آخرالزمان؛

ـ مهدويت‌ و جهاني‌شدن؛

ـ آسيب‌شناسي‌ مهدويت؛

ـ مهدويت‌ و عرفان‌ و فلسفه؛

ـ مهدويت‌ و حقوق؛
ـ مهدويت‌ و سياست؛

ـ مهدويت‌ و كلام‌ جديد؛

ـ مهدويت‌ و مديريت؛

ـ مهدويت و علوم تربيتي و روان‌شناسي؛
ـ فلسفه‌ مهدويت‌ (يا فرج)؛

ـ مهدويت و فلسفه تاريخ؛

ـ دين‌ در عصر غيبت‌ (اهميت، قلمرو‌ و آسيب‌شناسي‌ آن)؛

ـ دكترين مهدويت (چرايي، چيستي، مباني، ابعاد، كاركردها و...)

د) برنامه‌هاي‌ پيش‌نهادي‌ براي‌ شبكه‌هاي‌ صداوسیما
شبكه‌ يک و دو

ـ نام‌گذاري‌ روزهاي‌ هفته مهدويت‌ و پخش برنامه‌ مطابق‌ با آنها:

‌يكم. امام‌ مهدي‌ و قرآن‌ و امام‌ مهدي‌ در قرآن؛
‌دوم. مهدويت‌ و اديان؛

‌سوم. سيماي‌ حكومت‌ مهدوي‌ با تأ‌كيد بر عدالت‌ اجتماعي؛

‌چهارم. جشن‌ و شادي‌ مهدي‌پسند (مورد رضاي‌ امام‌ مهدي()؛

‌پنجم. غرب‌ و مهدويت؛

‌ششم. هنر، هنرمند و مهدويت‌ (هنر در عصر موعود)؛

‌هفتم. وظايف‌ مردم‌ و نهادها و مراكز فرهنگي‌ در قبال‌ امام‌ زمان(.

ـ اختصاص‌ برنامه گفت‌وگوي‌ خبري‌ شبكه‌ دوم در شب‌هاي‌ سيزدهم و چهاردهم و نيمه شعبان‌ به‌ موضوع‌هاي‌ مهم‌ و برجسته مهدويت‌، با حضور كارشناسان‌ و متوليان‌ فرهنگي‌ و گزارشي از اقدامات‌ و فعاليت‌هاي‌ آنان درباره مهدويت؛

ـ معرفي‌ پژوهشگران، شاعران، قصه‌نويسان، طراحان، نقاشان، خطاطان، قطعات‌ ادبي، برنامه‌سازان، مؤ‌سسات‌ و مراكز، سايت‌ها، ناشران‌ و... ويژه امام‌ مهدي(.

شبكه‌ سه

ـ جوان‌ و مهدويت‌ (نقش‌ جوانان‌ در حكومت‌ امام‌ مهدي(، وظايف‌ فردي‌ و اجتماعي‌ جوانان‌ در عصر حاضر در قبال‌ امام(، جوان‌ مهدي‌پسند و...)؛

ـ انتظار (ريشه‌ها، آداب، آثار و...)؛

ـ مهدي‌ياوران‌ (ويژگي‌ها و صفات‌ و نشانه‌هاي‌ ياران‌ امام‌ مهدي()؛

ـ جلوه‌هاي‌ محبت‌ امام‌ زمان‌(؛

ـ زنان‌ و مهدويت‌ (نقش‌ زنان‌ در حكومت‌ حضرت)؛

ـ ضرورت‌ و اهميت‌ طرح‌ مقوله مهدويت؛

ـ نقش‌ امام‌ غايب؛

ـ بيعت‌ با امام‌ زمان( (اهميت‌ بيعت، مفاد بيعت‌ و...).

شبكه‌ چهار

ـ جهاني‌سازي‌ و مهدويت؛

ـ شرايط‌ و علايم‌ ظهور؛

ـ اضطرار به‌ حجت‌ و امام؛

ـ پايان‌ تاريخ‌ و مهدويت؛

ـ دلايل‌ تولد حضرت؛

ـ تبيين‌ عدالت‌ مهدوي؛

ـ تبيين‌ تربيت‌ مهدوي؛

ـ آثار تربيتي، روان‌شناختي‌ و جامعه‌شناختي‌ انتظار؛

ـ پاسخ‌گويي‌ به‌ پرسش‌ها و شبهه‌ها.

شبكه‌ تهران‌

ـ ارائه الگوهاي‌ شاد و مهدي‌پسند با استفاده‌ از كارشناسان‌ و هنرمندان، به‌ هم‌راه‌ سرودها، تواشيح، نماهنگ‌ها و موسيقي‌ها و آوازهاي‌ جديد و پرمحتوا درباره امام‌ زمان(؛

ـ شادي‌ از ديدگاه‌ اسلام؛

ـ وظايف‌ منتظران؛

ـ گزارش‌ از محله‌هاي‌ تهران‌ و مسابقه‌ بهترين‌ محلّه؛

ـ مسابقات‌ فرهنگي؛

ـ درددل‌ با امام (اين‌ برنامه‌ تلفني‌ است‌ و پخش‌ آن‌ مي‌تواند به‌ صورت‌ زنده‌ از مسجد مقدس‌ جمكران‌ باشد. هم‌چنين‌ در هنگام‌ نجوا با امام( مي‌توان‌ گوشي‌ تلفن‌ را به‌ سمت‌ مسجد گرفت)؛

ـ قطعات‌ نمايشي.

شبكه‌ برون‌مرزي‌ (سحر)

ـ بسترسازي‌ براي‌ ايجاد هفته‌ مهدويت‌ به‌ صورت‌ يك‌ فرهنگ‌ همه‌گير براي‌ شيعيان‌ و ايرانيان‌ خارج‌ از كشور؛

ـ ارائه الگوهاي‌ جشن‌ و شادي‌ از ديدگاه‌ اسلام؛

ـ گفت‌وگو و ميزگرد با حضور علماي مذاهب‌ مختلف‌ داخلي‌ و خارجي، به‌ صورت‌ ارتباط‌ مستقيم‌ تلفني‌ با آنان‌ درباره آينده‌ جهان‌ از منظر اديان يا جهاني‌سازي‌ و مهدويت‌ و تفاوت‌ در مباني‌ و اهداف‌ و راه‌كارها؛

ـ آثار رواني‌ و تربيتي‌ انتظار و اُنس‌ با امام‌ زمان(؛

ـ گزارش‌ جشن‌هاي‌ نيمه‌ شعبان‌ از داخل‌ و خارج‌ از كشور؛

ـ تبيين‌ اين‌ نكته‌ كه‌ امام‌ زمان( مخصوص‌ ايران‌ و راه‌يافتگان‌ نيست، بلكه‌ در همه‌جا و براي‌ همه‌ گرفتاران، فريادرس‌ خواهد بود؛

ـ جلوه‌هايي‌ از محبت‌ و كرامت‌ حضرت‌ به‌ ايرانيان‌ خارج‌ از كشور؛

ـ آشنايي‌ با وظايف‌ منتظران‌ و پرسش‌ و پاسخ‌ به‌ صورت‌ زنده؛

ـ تشويق‌ به‌ ديد و بازديد و تشكيل‌ اجتماعات‌ به‌ هم‌راه‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ و جشن‌ و شادي؛

ـ تهيه‌ مصاحبه‌هايي‌ با دانش‌مندان‌ غربي‌ و علماي برجسته‌ اسلامي‌ در موضوع‌ منجي‌ و مصلح؛

ـ تهيه‌ نماهنگ، سرود، آواز به‌ زبان‌هاي‌ خارجي‌ و تواشيح؛

ـ پخش‌ تصويري‌ دعاهاي‌ ويژه‌ امام‌ زمان( با صدايي‌ زيبا و دل‌نشين؛

ـ درددل‌ با امام‌ (به‌ صورت‌ تلفن‌ و يا نمابر از مسجد مقدس‌ جمکران)؛

ـ پخش‌ مراسم‌ شب‌ و روز ميلاد از مسجد مقدس‌ جمكران‌ براي‌ ايرانيان‌ و شيعيان‌ خارج‌ از كشور.

4. سازمان‌ تبليغات‌

ـ اعلان هفته‌ مهدويت؛

ـ دوازده‌ نمايشگاه‌ كتاب‌ و محصولات‌ فرهنگي‌ در دوازده‌ ميدان‌ بزرگ‌ شهر (يا منطقه) به‌ مدت‌ يك‌ هفته؛

ـ افزايش‌ سطح‌ علمي‌ هيئت‌ها، انجمن‌ها، مداحان‌ و واعظان‌ (با تشكيل‌ جلسات‌ بحث‌ و گفت‌وگو و يا جزوه‌ها و كتاب‌هاي‌ مناسب)؛

ـ تهيه هداياي‌ فرهنگي‌ ويژه نيمه‌ شعبان‌ براي‌ عرضه‌ به‌ متقاضيان‌ با قيمت‌ مناسب؛

ـ مسابقات‌ فرهنگي‌ و هنري؛

ـ احياي‌ شب‌ نيمه شعبان‌ در مساجد و مهديه‌هاي‌ سراسر كشور؛

ـ همايش‌هاي‌ مهدوي‌ در چهار نقطه تهران‌ در هفت‌ روز؛

ـ ويژه‌نامه‌ فرهنگي؛

ـ برگزاري‌ دعاي‌ ندبه‌ در سراسر كشور؛

ـ هم‌كاري‌ با مؤ‌سسه‌ها، نهادها و روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها براي هرچه‌ باشكوه‌تر برگزار شدن‌ جشن‌هاي‌ نيمه‌ شعبان؛

ـ تهيه آيات، روايات، اشعار و جمله‌هاي‌ زيبا در موضوع‌ مهدويت‌ و عرضه آن‌ براي‌ استفاده، به‌ تشكل‌هاي‌ مردمي‌ و روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ها و ادارات؛

ـ اعلام‌ تجمع‌ و راه‌پيمايي‌ در ميدان‌ ولي‌عصر( (نمادي‌ از انتظار و آمادگي)؛

ـ مسابقه مقاله‌نويسي، جمله‌نويسي، خاطره‌نويسي، طراحي‌ و...؛ 

ـ شب‌ شعر، خاطره ... .

باز هم‌ يادآوري‌ مي‌شود، برنامه‌هايي‌ كه‌ در اين‌جا به‌ آنها اشاره‌ شد، برنامه‌هاي‌ ويژه جشن‌هاي‌ نيمه‌ شعبان‌ و بزرگ‌داشت هفته‌ مهدويت‌ است‌ و اينها نبايد ما را از برنامه‌هاي‌ درازمدت‌ در موضوع‌ مهم‌ مهدويت‌ غافل‌ كند. از اين‌رو، درباره‌ برنامه‌هاي‌ درازمدت‌ سازمان‌ تبليغات‌ در مجالي‌ ديگر بايد گفت‌وگو كرد. برنامه‌هايي‌ چون:

ـ سرمايه‌گذاري‌ در مراكز آموزشي‌ و پژوهشي‌ مهدويت؛

ـ همايش‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ (و يا دست‌کم مشاركت‌ در آنها)؛

ـ جشنواره‌ها؛

ـ ايجاد سايت‌ ويژه‌ و يا اختصاص‌ بخشي‌ از سايت‌ (تبيان) به‌ موضوع‌ مهدويت؛

ـ تهيه‌ نمايه، تراكت، كتاب‌ و ديگر محصولات‌ فرهنگي؛

ـ قفسه‌هاي‌ ويژه‌ كتاب‌هاي‌ مهدويت‌ در كتاب‌فروشي‌ها و نمايشگاه‌هاي‌ سازمان؛

ـ آشنا كردن‌ نهادها با وظايف‌ خود درباره موضوع‌ مهم‌ مهدويت‌ و... .

5. حوزه‌ هنري‌

ـ ويژه‌برنامه شاد براي‌ هفته‌ مهدويت‌ با درون‌مايه‌ مناسب؛

ـ نمايش‌نامه‌هاي‌ خياباني؛

ـ نقد و بررسي‌ فيلم‌هاي‌ مهدويت؛

ـ طرح‌ كارت‌پستال‌هاي‌ زيبا و مناسب؛

ـ عرضه خدمات‌ (طراحي، خطاطي‌ و...) به‌ مراكز و نهادهاي‌ فرهنگي‌ و محله‌ها؛

ـ انتشار ويژه‌نامه نيمه‌ شعبان؛

ـ تهيه‌ و ساخت‌ فيلم، نمايش‌نامه، داستان، آهنگ، سرود و تواشيح‌ جديد ويژه امام‌ زمان(؛

ـ تهيه‌ طرح، نقاشي، خطاطي، پيكرتراشي‌ و... در موضوع‌ مهدويت؛

ـ قطعات‌ نمايشي؛

ـ برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ نقاشي، طراحي، خطاطي‌ و... در روز نيمه شعبان‌ در محل‌ حوزه هنري‌ و يا خارج‌ از آن، با در اختيار گذاشتن‌ وسايل‌ كار و جايزه‌ دادن‌ به‌ بهترين‌ آنها؛

ـ پرده‌خواني؛

ـ جشن‌ بزرگ‌ خانواده حوزه هنري.

6. ‌شهرداري‌ها و فرهنگ‌سراها

‌الف) شهرداري‌

ـ تزيينات‌ و چراغاني‌ ميدان‌ها؛

ـ آذين‌بندي‌ ويژه‌ براي‌ خيابان‌ و ميدان‌ ولي‌‌عصر(؛

ـ ساخت‌ ماكت‌ ويژه‌ در ميدان‌ ولي‌عصر( (ماكت‌ پيش‌نهادي: سرداب‌ مقدس‌ به‌ هم‌راه‌ دو صندوق‌ براي‌ عريضه‌ و نامه‌‌نويسي‌ به‌ امام‌ زمان(. عريضه‌ها را مي‌توان‌ به‌ مسجد مقدس‌ جمكران‌ تحويل‌ داد و براي‌ بهترين‌ نامه‌ به‌ امام‌ زمان( نيز هدايايي‌ را در نظر گرفت)؛

ـ تهيه‌ و نصب‌ پلاكاردها و بيل‌بُردها، با طرح‌ و محتوايي‌ زيبا در شهر؛

ـ انتخاب‌ چند نقطه‌ در تهران‌ از جمله‌ برج‌ ميلاد، با آذين‌بندي‌ ويژه‌ و نورافشاني؛

ـ نظافت‌ و پاك‌سازي‌ ويژه شهر و نصب‌ پرچم‌ سبز (با طرح‌ ويژه) يا چراغ‌ سبز؛

ـ مشاركت‌ در تشكل‌هاي‌ مردمي‌ و محله‌ها براي‌ توزيع‌ گل‌ و پرچم‌ و كاغذكشي‌ و...؛

ـ نصب‌ يك‌ تراكت‌ با شعار و جمله‌اي‌ مناسب‌ با روباني‌ سبز، بر تاكسي‌ها، اتوبوس‌ها و قطارهاي‌ شهري؛

ـ اهداي‌ گُل‌ يا روباني‌ سبزرنگ‌ به‌ خودروهاي‌ ورودي‌ به‌ ميدان‌ و خيابان‌ ولي‌عصر(، در روز نيمه‌ شعبان‌ براي نصب‌ در جلوي‌ ماشين؛

ـ مراسم‌ كلنگ‌زني‌ و شروع‌ به‌ ساخت‌ فرهنگ‌سراي‌ ولي‌عصر( و يا مسجدي‌ بزرگ‌ در خيابان‌ ولي‌‌عصر( (در صورت‌ نداشتن)؛

ـ نام‌گذاري‌ خيابان‌ها و ميدان‌هاي‌ اصلي‌ و يا تازه‌ساخت‌ و بزرگ‌ شهر به‌ نام‌ و القاب‌ حضرت(؛

ـ نصب‌ تنديس‌ و مجسمه‌هاي‌ گرافيكي‌ متناسب‌ با موضوع‌ مهدويت‌ در ميدان‌هاي‌ منتسب‌ به‌ حضرت؛

ـ هداياي‌ فرهنگي‌ به‌ خانواده‌هاي‌ شهرداري؛

ـ قطار شهري‌ و اتوبوس‌ صلواتي‌ و يا نيم‌بها؛

ـ استفاده‌ از بلندگوي‌ قطارهاي‌ شهري‌ براي قرائت‌ يك‌ قطعه ادبي‌ يا روايت‌ كوتاه، به‌ هم‌راه‌ تبريك‌ اين‌ ايام‌ در مسيرها و يا ايستگاه‌هاي‌ اصلي؛

ـ جشنواره بهترين‌هاي‌ مقاله، شعر، تاق‌ نصرت، محله‌ و...؛

ـ دعوت‌ از اتحاديه‌هاي‌ صنفي‌ براي‌ مشاركت‌ در جشن‌ و نصب‌ طاق‌ نصرت‌ در شهر؛

ـ جشن، شادي‌ و برگزاري‌ يك‌ برنامه‌ كوتاه‌ 45 دقيقه‌اي‌ در روز چهاردهم شعبان‌ قبل‌ از اذان‌ ظهر در كليه‌ ادارات‌ مربوط‌ به‌ شهرداري؛

ـ جشن‌ بزرگ‌ خانواده شهرداري‌ با برنامه‌هاي‌ شاد و متنوع‌ و محتواي‌ مناسب.

‌ب) فرهنگ‌سراها

ـ برنامه‌هاي‌ ويژه‌ براي‌ هفته مهدويت؛

ـ نمايش‌ فيلم‌ در موضوع‌ مهدويت؛

ـ نمايش‌نامه‌هايي‌ در موضوع‌ مهدويت؛

ـ ساخت‌ آهنگ، تواشيح، سرود و مولودي‌خواني‌ و مداحي؛

ـ برخي‌ فرهنگ‌سراها با توجه‌ به‌ نام‌ خود در موضوع‌ مهدويت‌ برنامه‌اي‌ ويژه‌ اجرا كنند (قرآن‌ و مهدويت، ولايت‌ و مهدويت، هنر و مهدويت‌ و...)؛

ـ دعوت‌ از كارشناسان‌ مهدويت؛

ـ مسابقه‌ با جوايز ويژه؛

ـ تهيه‌ بروشور، تراكت، كتاب‌ و...؛

ـ نمايشگاه‌ كتاب‌ و ارائه محصولات‌ فرهنگي؛

ـ جشنواره‌ها و همايش‌هاي‌ فرهنگي، هنري‌ در موضوع‌ مهدويت؛

ـ مشاركت‌ در كمك‌ به‌ بچه‌هاي‌ محله‌ها در تهيه كاغذكشي، بادكنك، پرچم‌ و...؛

ـ مسابقه كتاب‌خواني؛

ـ جايزه‌ به‌ كساني‌ كه‌ نام‌ مهدي، مهديه‌ و نرگس‌ دارند يا در چنين‌ روزي‌ متولد شده‌ يا ازدواج‌ كرده‌اند.

‌تذكر: نبايد فراموش‌ كرد كه‌ روی‌کرد كلي‌ برنامه‌ها بايد شاد و متنوع‌ باشد.

7. ‌آموزش‌ و پرورش‌

‌الف) برنامه‌هاي‌ پيش‌نهادي‌ براي‌ وزارت‌خانه‌

ـ نواختن‌ زنگ‌ همه مدارس‌ يك‌ روز قبل‌ از نيمه شعبان‌ در ساعتي‌ معين‌ و اجتماع‌ دانش‌آموزان‌ در حياط‌ يا سالن‌ اجتماعات‌ مدرسه‌ و اجراي برنامه‌هاي‌ شاد با محتوايي‌ مناسب‌ به‌ هم‌راه‌ پذيرايي؛

ـ تهيه هداياي‌ فرهنگي‌ براي‌ همه‌ معلمان‌ يا دست‌کم معلمان‌ منتخب؛

ـ قدرداني از معلماني‌ كه‌ در موضوع‌ مهدويت‌ اثري‌ دارند (شعر، داستان، مقاله، طرح، نقاشي‌ و...)؛

ـ كمك‌ به‌ مدارس‌ براي‌ برگزاري‌ نمايشگاه‌ كتاب‌ و محصولات‌ فرهنگي‌ در مقطع‌ دبيرستان‌ و راه‌نمايي؛

ـ اهداي‌ جوايز به‌ بهترين‌هاي‌ مدارس‌ در بزرگ‌داشت جشن‌ نيمه شعبان؛

ـ اعلام‌ راه‌پيمايي‌ و تجمع‌ در ميدان‌ ولي‌عصر در گروه‌هاي‌ 313 نفري‌ (با برنامه‌هاي‌ مناسب‌ و پذيرايي)؛

ـ جشن‌ بزرگ‌ خانواده آموزش‌ و پرورش‌ با برنامه‌هاي‌ شاد و متنوع‌ با درون‌مايه مناسب.

ب) برنامه‌هاي‌ پيش‌نهادي‌ براي‌ مدارس
دانش‌آموزان‌ مقطع‌ دبستان‌
ـ اختصاص‌ صبح‌گاه‌ مدارس‌ در هفته مهدويت‌ به‌ موضوعات‌ مهدويت؛

ـ تزيين‌ هر كلاس‌ به‌ دست‌ دانش‌آموزان‌ و معلم‌ همان‌ كلاس‌ به‌ صورت‌ گروهي؛

ـ آغاز هر كلاس‌ با دعاي‌ دسته‌جمعي‌ فرج‌ در هفته مهدويت‌ (براي‌ كلاس‌هاي‌ سوم‌ به‌ بالا)؛

ـ تمرين‌ سرود مجزا و اجراي‌ آن‌ توسط‌ هر كلاس‌ (و يا هر پايه)؛

ـ اجراي‌ دكلمه‌ و... به‌ ويژه‌ توسط‌ دانش‌آموزان‌ پايه‌ پنجم؛

ـ تكميل‌ جدول‌ (جدول‌هاي‌ مختصر و كوتاه‌ شامل‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ امام‌ عصر()؛

ـ روزنامه‌ ديواري؛

ـ قصه‌گويي‌ در كلاس‌ درس‌ راجع به امام‌ زمان(؛

ـ نوشتن‌ نامه‌ به‌ حضرت‌ مهدي( با عنوان‌ «نامه‌اي‌ به‌ پدر مهربان» (مناسب‌ براي‌ كلاس‌هاي‌ سوم‌ به‌ بالا)؛

ـ نقاشي‌ كشيدن؛

ـ مسابقه كتاب‌خواني؛

ـ برگزاري‌ مسابقات‌ علمي، فرهنگي، ورزشي‌ و... به‌ مناسبت‌ اين‌ 
ايام‌ مبارك.

دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمايي‌

ـ تلاوت‌ آيات‌ قرآن‌ در مورد امام‌ زمان( و قرائت‌ ترجمه‌ آنها؛

ـ اجراي‌ همگاني‌ دعاي‌ فرج
 (در صف‌ و در آغاز كلاس‌ها در 
هفته‌ مهدويت)؛

ـ اجراي‌ سرود در مراسم‌ جشن‌ و برنامه‌هاي‌ صبح‌گاهي؛

ـ شعر و دكلمه‌ و مقاله‌خواني؛

ـ تهيه‌ تراكت‌ و پارچه‌نويسي؛

ـ مسابقه‌ كتاب‌خواني؛

ـ طراحي‌ جدول‌ (جدول‌هاي‌ كوتاه‌ و مختصر، به‌ كمك‌ كتاب‌هاي‌ مربوط‌ به‌ امام‌ زمان()؛

ـ چراغاني‌ خانه، محله، مدرسه، كلاس‌ درس؛

ـ حفظ‌ يك‌ دعاي‌ كوتاه‌ درباره حضرت‌ مهدي(؛

ـ حفظ‌ پنج‌ آيه‌ درباره امام‌ دوازدهم(؛

ـ حفظ‌ يك‌ حديث‌ درباره حضرت‌ بقية‌الله‌ ارواحنا فداه؛

ـ انجام‌ دادن كارهاي‌ هنري‌ مانند گل‌دوزي، ترمه‌دوزي، گل‌سازي‌ و... (براي‌ دختران‌ دانش‌آموز)؛

ـ تهيه‌ مقاله‌ براساس‌ كتاب‌هايي‌ كه‌ درباره حضرت‌ مهدي( نوشته‌ شده‌ و تقديم آن‌ براي‌ جشن؛

ـ اختصاص‌ انشاء در مورد امام‌ زمان(؛

ـ مسابقه‌هاي‌ علمي، فرهنگي، ورزشي‌ و...؛

ـ برگزاري‌ نمايش‌نامه؛

ـ پخش‌ فيلم‌هاي‌ مناسب‌ در مورد امام‌ زمان(؛

ـ تقويت‌ و گسترش‌ كتاب‌خانه مدرسه‌ در زمينه كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ حضرت‌ مهدي(؛

ـ اردوي‌ مسجد مقدس‌ جمكران.

دانش‌آموزان‌ مقطع‌ دبيرستان‌

ـ تلاوت‌ آيات‌ قرآن‌ درباره امام‌ زمان( و خواندن‌ ترجمه‌هاي‌ شيوا از آنها در مراسم‌ جشن‌ و برنامه‌هاي‌ صبح‌گاهي؛

ـ اجراي‌ همگاني‌ دعاي‌ فرج (در صف‌ و در آغاز كلاس‌ها)؛

ـ اجراي‌ دكلمه، مقاله‌خواني، شعر، سرود؛

ـ برگزاري‌ نمايشگاه‌ كتاب‌ در مورد امام‌ زمان( (گرچه‌ با تعداد كمي‌ كتاب‌ انجام‌ شود.)؛

ـ تكميل‌ يا گسترش‌ كتاب‌خانه، درباره‌ امام‌ عصر(؛

ـ اجراي‌ تئاتر و نمايش‌نامه‌ با درون‌مايه‌هايي پيرامون‌ حضرت‌ مهدي(؛

ـ مسابقه كتاب‌خواني؛

ـ مسابقه‌هاي‌ علمي، فرهنگي، ورزشي‌ و...؛

ـ مسابقه مقاله‌نويسي‌ درباره حضرت‌ مهدي(، به‌ ويژه‌ در موضوع‌هايي‌ مانند وظايف‌ مردم‌ در زمان‌ غيبت، آثار تربيتي‌ انتظار، نقش‌ انتظار در سازندگي‌ فرد و جامعه، ويژگي‌هاي‌ جوان‌ مهدي‌پسند و چاپ‌ و تكثير مقالات‌ برگزيده‌ در حد امكان؛

ـ مسابقه نوشتن‌ جمله‌ و قطعه‌هاي‌ ادبي‌ درباره امام‌ عصر( و چاپ‌ و تكثير آنها در حد امكانات؛

ـ اختصاص‌ انشاء در مورد امام‌ زمان(؛

ـ طراحي، نقاشي، گل‌دوزي، گل‌سازي‌ و... (در ميان‌ دختران‌ دانش‌آموز)؛

ـ مسابقات‌ حفظ‌ آيه، حديث‌ و دعا در مورد امام‌ زمان(؛

ـ تهيه تراكت‌ و پارچه‌نويسي؛

ـ برگزاري‌ جلسات‌ سخن‌راني‌ يا ميزگرد و پاسخ‌ به‌ پرسش‌ها در مورد امام‌ زمان( (با استفاده‌ از كارشناسان‌ مجرب)؛

ـ ديدار دانش‌آموزان‌ از خانواده‌ معظم‌ شهدا و جان‌بازان نزديك‌ دبيرستان؛

ـ عيادت‌ دانش‌آموزان‌ از بيماران‌ بستري‌ در بيمارستان‌ نزديك‌ دبيرستان؛

ـ اردوي‌ مسجد مقدس‌ جمكران.

معلمان‌ و كادر مدرسه‌

ـ هم‌كاري‌ و هم‌راهي‌ با دانش‌آموزان‌ در اجراي‌ جشن‌ها؛

ـ ترغيب‌ و تشويق‌ دانش‌آموزان‌ و بيان‌ اهميت‌ برگزاري‌ اين‌ جشن‌ها و مراسم؛

ـ سرپرستي‌ كارهاي‌ هنري‌ دانش‌آموزان‌ درباره‌ امام‌ زمان(؛

ـ حضور فعال‌ در برنامه‌هاي اجرايي دانش‌آموزان‌؛

ـ بررسي‌ توانايي‌هاي‌ دانش‌آموزان‌ در اجراي‌ برنامه‌ها و به ‌كارگيري‌ همه‌ آنها، بنا به‌ ذوق، استعداد، علاقه‌ و امكانات‌ دانش‌آموزان؛

ـ برگزاري‌ مسابقه كتاب‌خواني‌ ويژه‌ معلمان‌ و متوليان مدرسه؛

ـ برگزاري‌ مسابقه مقاله‌نويسي‌ ويژه‌ معلمان‌ و مجريان مدرسه‌ و تعيين‌ جوايز مناسب‌ براي‌ مقاله‌هاي‌ برگزيده؛

ـ برگزاري‌ جلسات‌ گفت‌وگو و پرسش‌ و پاسخ‌ بين‌ معلمان‌ و كادر مدرسه.

اولياي‌ دانش‌آموزان‌

ـ برگزاري‌ مراسم‌ جشن‌ و سخن‌راني‌ و پاسخ‌ به‌ پرسش‌ها؛

ـ برپايي‌ نمايشگاه‌ و فروشگاه‌ كتاب‌ و محصولات‌ فرهنگي‌ متناسب‌ با نيمه‌ شعبان؛

ـ مهرورزي‌ و رسيدگي‌ به‌ فرزندان‌ بي‌سرپرست‌ و يتيم‌ و بي‌بضاعت‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ شخصيت‌ انساني‌ آنها به‌ طور كامل‌ رعايت‌ شود؛

ـ عيادت‌ از افراد بيمار و خانواده‌هايي‌ كه‌ لازم‌ است‌ به‌ آنها توجهي‌ ويژه‌ گردد؛

ـ بررسي‌ توانايي‌هاي‌ اوليا و مشاركت‌ آنان‌ در جشن‌هاي‌ هفته‌ مهدويت؛

ـ فرستادن‌ نامه‌ يا كارت‌ تبريك‌ به‌ خانواده‌هاي‌ دانش‌آموزان‌ توسط‌ انجمن‌ اوليا و مربيان‌ در صورت‌ امكان؛

ـ در اختيار قراردادن‌ كتاب، نوار، پوستر، برچسب‌ و ديگر محصولات‌ فرهنگي‌ ويژه امام‌ زمان( به‌ فرزندان، متناسب‌ با سن‌ و علاقه‌ و استعداد آنها؛

ـ كمك‌ براي‌ تكميل‌ يا گسترش‌ كتاب‌خانه‌ مدرسه‌ در زمينه كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ امام‌ عصر(.

8. بسيج‌

ـ رزمايش‌ يك‌صد هزار نفري‌ منتظران‌ به‌ صورت‌ گروه‌هاي‌ 313 نفري‌ در تهران‌ بزرگ؛

ـ تهيه روزنامه ديواري‌ براي پايگاه‌ها و مدارس‌ و دانشگاه‌ها؛

ـ تهيه ايستگاه‌هاي‌ صلواتي؛

ـ تهيه پيشاني‌بند‌هاي‌ سبزرنگ‌ و مزين‌ به‌ نام‌ حضرت؛

ـ توزيع‌ هداياي‌ فرهنگي‌ به‌ مردم؛

ـ ايجاد نمايشگاه‌هاي‌ كتاب‌ و محصولات‌ فرهنگي‌ در سطح‌ پايگاه‌ها.

9. سازمان‌ ارتباطات‌ اسلامي‌

ـ فرهنگ‌سازي‌ براي‌ شيعيان‌ خارج‌ از كشور براي برگزاري‌ هفته‌ مهدويت؛

ـ اجراي‌ مراسم‌ ويژه‌ با برنامه‌هاي‌ شاد و متنوع‌ در هفته‌ مهدويت؛

ـ اعزام‌ مبلغ‌ به‌ ديگر كشورها؛

ـ برگزاري‌ نمايش‌گاه‌هاي‌ كتاب‌ و محصولات‌ فرهنگي‌ ويژه‌ امام‌ مهدي(؛

ـ تهيه‌ بروشور، پوستر، كارت‌ تبريك‌ و تراكت‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ و ديگر زبان‌ها؛

ـ تهيه‌ ويژه‌نامه‌اي‌ براي‌ بزرگ‌داشت هفته مهدويت.

10. تربيت‌ بدني‌

ـ برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ راه‌پيمايي‌ و دوچرخه‌سواري‌ (در خيابان‌ ولي‌عصر()، كوه‌نوردي‌ و...؛

ـ برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ ورزشي‌ (به‌ ويژه‌ فوتبال) بين‌ ايران‌ و برخي‌ كشورهاي‌ صاحب‌ نام‌ با اجراي‌ مراسم‌ ويژه‌ قبل‌ از بازي‌ شامل حركات‌ نمايشي‌ و جمعي، مولودي‌خواني، سرود و يا خواندن‌ دعاي‌ فرج‌ به‌ صورت‌ جمعي، فرستادن‌ دسته‌هاي‌ بادكنك‌ به‌ آسمان‌ كه‌ حامل‌ شعارهاي‌ زيبا در موضوع‌ مهدويت‌ است. نوشته‌ شدن‌ شعارها و احاديث‌ كوتاه‌ و مناسب‌ در طول‌ مراسم‌ در جايگاه‌ مخصوص، نورافشاني‌ پس‌ از پايان‌ مسابقه‌ و... .

‌ناگفته‌ نماند كه‌ ديگر مراكز و نهادهاي‌ فرهنگي‌ و مرتبط‌ با مهدويت‌ كه‌ پيش‌تر نام‌ آنها را آورديم، هريك‌ وظايفي‌ مشابه‌ دارند كه‌ براي‌ پرهيز از اطاله كلام‌ از آوردن‌ آن‌ اجتناب‌ شد. سازمان‌ها و مؤ‌سساتي‌ كه‌ نام‌ آنها در اين‌ مقاله‌ آورده‌ نشده، به‌ معناي‌ شركت‌ نکردن آنها در اين‌ جشن‌ نيست. بلكه‌ مي‌توانند در اين‌ بزرگ‌داشت شركت‌ فعال‌ داشته‌ باشند كه‌ به‌ نمونه‌هايي‌ از آن‌ اشاره‌ مي‌شود:

ـ پليس‌ راه‌نمايي‌ و نيروي‌ انتظامي‌ مي‌تواند نوار سبزرنگي‌ مزين‌ به‌ نام‌ حضرت‌ بقيةالله( بر سينه‌ داشته‌ باشد و پرچم‌هايي‌ سبز به‌ وسايط‌ نقليه‌ و موتورهاي‌ خود نصب‌ كند، نيز از ديگر اقدامات‌ آنها مي‌توان‌ رژه موتورسواران‌ را نام‌ برد؛

ـ شركت‌ قطارهاي‌ مسافربري‌ مي‌تواند ايستگاه‌هاي‌ راه‌‌آهن‌ را به‌ شكل‌ شايسته‌اي‌ آذين‌بندي‌ كند و در قطارها به‌ اهداي‌ گل‌ و هداياي‌ فرهنگي‌ ويژه‌ امام‌ زمان( و تبريك‌ اين‌ روز به‌ مسافران‌ بپردازند. از ديگر كارها درج‌ پيام‌ تبريك‌ و يا يك‌ حديث‌ به‌ مناسبت‌ اين‌ ايام‌ در بليت‌‌ها و پاكت‌هاي‌ آنهاست؛

ـ وزارت‌ راه، ورودي‌ و خروجي‌ بزرگ‌راه‌هاي‌ خارج‌ شهري‌ را به ‌‌گونه‌اي‌ شايسته‌ آذين‌بندي‌ نمايد و در روز نيمه‌ شعبان‌ علاوه‌ بر دريافت‌ نكردن‌ ورودي، يك‌ بسته كوچك‌ فرهنگي‌ (شامل‌ چند شكلات، يك‌ كارت‌ تبريك‌ و‌ يك‌ حديث) نيز اهدا نمايد؛

ـ اعلان عمومي‌ جشن‌ و شادي‌ و اجراي‌ يك‌ برنامه كوتاه‌ سي دقيقه‌اي‌ در روز چهاردهم شعبان‌ قبل‌ از اذان‌ ظهر، در كليه مراكز، نهادها و ادارات‌ كشور؛

ـ همه‌ سفارت‌خانه‌ها و مراكز فرهنگي‌ ايران‌ در خارج‌ از كشور، مي توانند با اجراي‌ مراسم‌ فرهنگي‌ و شاد و هداياي‌ فرهنگي‌ و... ، به‌ گونه‌اي‌ شايسته‌ به‌ بزرگ‌داشت و تكريم‌ اين‌ روز بپردازند؛

ـ ويژه‌نامه‌هاي‌ مهدويت‌ در مطبوعات‌ و روزنامه‌ها؛

ـ چاپ‌ تمبر به‌ مناسبت‌ نيمه‌ شعبان.

‌به‌ هر تقدير بايد مسئولان‌ هريك‌ از نهادها در جست‌وجوي‌ راه‌هايي‌ باشند كه‌ به‌ گونه‌اي در اين‌ شادي‌ بزرگ‌ و ايام‌‌الله‌ شركت‌ فعال‌ داشته‌ باشند.

(وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ( (قال‌ علي(: نحن‌ الشعائر)
تولد دوباره يک ملت

1. انقلاب مبارك اسلامي ايران، آذرخشي در شبستان سرد و ديجور قرن و چراغي فرا راه انسان معاصر در متن گم‌راهي‏ها و پلشتي‏ها بود.

انقلاب ما، دست‌آورد و آرزوي همه انبيا و اوليا از آدم تا خاتم بود.

انقلاب ما، انفجار نوري بود كه بر «طور» انديشه‏ها تجلي كرد و «موسي خواهان» را در سراسر اين كره خاكي، بيدار ساخت و بارقه‏اش در دل دشمن، ترس و وحشت، و در دل دوست، شور و اميد آفريد و خفته‏ها را بيدار و هوشيار ساخت.
انقلاب ما، رعدي برخاسته از توفان طف بود كه غرش تندر كوه‌ساران را در پي داشت.

انقلاب ما، مظهر عشق و حماسه، ثار و ايثار، و در يك كلام، تولد دوباره يك ملت بود.

2. انقلاب، ثمره بذري است كه باغ‌باني آگاه، آن را به دل زمين مي‏سپارد و در انتظار جوانه‏اش مي‏نشيند و با زحمات طاقت‌فرساي خود، از ابتدا تا به ثمرنشستنش را زير نظر مي‏گيرد و آن را از آفت‏ها و آسيب‏ها در امان نگه مي‏دارد. تصويري كه قرآن در آيه پاياني سوره فتح از رسول اکرم( و يارانش ارائه مي‏دهد، چنين است:
(كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَی عَلَی سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ(؛

هم‌چون كشته‏اي قدکشيده كه جوانه‏اش را بيرون ريخته و به غلظت و خشونت و به استقلال رسيده است. اين كشته با اين رشد و استقلال، كشاورزان خود را دل‌شاد كرده و غيظ را در دل دشمن نشانده است.

3. تشيع، حقيقت اسلام و رود سيال و جاري تاريخ اسلام است.
 تاريخ اسلام، بي‏تشيع، درخت آفت‌زده‏اي مي‏ماند كه قرن‏ها پيش خشكيده است.
اين رود جاري و درخت تناور، در دستان پرتوان رسول اکرم(، و اهل‌بيت گرامي‏اش، تولد يافت و روييد، و اگر نبودند امامان شيعه، اين وارثان فرهنگ وحي و دست‌پروردگان و اصحاب آنان، هيچ نشاني از آن نبود.

انقلاب اسلامي ايران، از تاريخ تشيع، و تشيع، از حقيقت اسلام و رسول و علي و... و عسكري و مهدي( سرچشمه مي‌گيرد.

به گفته دكتر علي‌وردي، استاد جامعه‌شناس دانشگاه بغداد، تشيع، آتش‌فشان خاموش كوه‌سار است كه گاه و بي‏گاه، دود و بخار و لرزه و تكان اندكي پديد مي‏آورد و همين تأثير اندك، ريشه تمام انقلاب‌هاي دنياي اسلام است.

4. شيعه، با اعتقاد به امامت گره خورده است و با آن، راه خويش را در تاريخ آغاز كرده و رنج‏ها برده است، تا آن‌جا كه به اعتراف برخي، آن‌قدر كه در اين راه شمشير كشيده شده و جان‌فشاني شده، در هيچ برهه‏اي از زمان و در مورد هيچ‌يك از ديگر آموزه‏هاي دين، پيش نيامده است.
اين اعتقاد و اهتمام، از آن‌جا برخاسته كه آدمي، اهدافي بيشتر و بزرگ‏تر از آزادي و امنيت و رفاه و فراتر از محدوده دنيا دارد.
خدا، براي انساني كه با كل نظام هستي رابطه دارد، حاكمي انتخاب كرده و در دست‏رس گذاشته و او را با ملاك عصمت، يعني آگاهي و آزادي، هم‌راه ساخته است تا در هر دوره، آنان ‌كه مي‏خواهند، به‌پا خيزند و زمينه‏هايش را فراهم سازند.
امامت، طرح آناني است كه از زندان دنيا رهيده‌اند و انسان را در جايگاه خود مي‌بينند. امام، جلودار كساني است كه پيش‌تر از زمانند. امام، براساس واقعيت‏هايي حكومت و رهبري مي‏كند كه هنوز علوم انساني آن را كشف نكرده‏اند. از آن‌جا كه وجود چنين امامي ضروري است، پس وجود دارد و چنين امامي را تو بايد كشف كني و چنان امامتي را تو بايد زمينه‌ساز باشي.

اين بينش و اعتقاد و اين «ولايت‌مداري» كه از ناب‏ترين و مترقي‏ترين نظريات سياسي و ديني است، مستلزم آثار فراوان و نتايج درخشاني است كه از جمله آنها، حركت‏هاي انقلابي و اصلاح‌طلبانه است.

مسئله امامت در شيعه، همواره تهديدي براي دولت‏هاي غيرمذهبي بوده است . از لحاظ نظري، حكومت مشروع در نزد شيعيان، متعلق به امامان است.
 ويليام وات، محقق دانشگاه ادين‌بورگ، در كتاب اصول‌گرايي اسلام و مدرنيسم، مي‏گويد:
اعتقاد به امامت و مسئله انتظار، از جمله ويژگي‏هاي تشيع است كه در انديشه سياسي شيعه، نقش مهمي ايفا مي‏كند.

5. مهدويت، امتداد امامت و تجلي آخرين حلقه از سلسله حلقات آن است. مهدويت، ذخيره آخرين هستي، ثمره همه رسالت‌ها، منبع همه كمالات، سرچشمه همه خيرات و جلوه‌گاه همه نيكي‌ها و زيبايي‌هاست.

مهدویت، قلب تپنده حيات شيعه در تمامي قرون و اعصار است؛ مهدویت، باوري عميق است كه ريشه در ساخت و بافت انسان دارد؛ مهدویت، نويد پاياني سبز براي‌ زمان است؛ مهدویت، چشم‌‌اندازي است ز‌يبا به جهان آينده و آينده جهان و روی‌کردي جدّي و نويدبخش به آينده انسان و انسان آينده؛ مهدویت، حقيقت سترگي است كه جهان با وجود آن، بر مدار عشق مي‌چرخد، و خورشيد، به يُمن درخشش نورش، زمين و آسمان را نورباران مي‌سازد؛‌ مهدویت، آخرين پناه و خاك‌ريز انسان معاصر است؛ مهدویت، اعتقاد به يك منجي و مصلح و يك حكومت جهاني و باور مشترك همه اديان و نداي قلبي همه مستضعفان در سرتاسر اين كره خاكي است‌؛ مهدویت، رمز پيروزي و استمرار انقلاب اسلامي ايران است؛ مهدویت، اميد و حيات و زيبايي و عشق و شور و نشاط و در يك كلمه، همه چيز ماست.
يابن الحسن روحي فداك! متی ترانا و نراك!
6. فقها، حصون اسلام
 و حجت اسلام و پناه مردم در عصر غيبتند.
 فقها، راهبران مردم در عصر حيرتند. صفحات تاريخ هزارساله شيعه در عصر غيبت، وام‌دار علما، فقها و نايبان عام امام( است كه با ايثار و حماسه و هدايت‌گري و عرفان خود، حيات فكري و سياسي شيعه را رقم زده‌اند.

نگاهي به كارنامه هزارساله علما و مراجع ‏شيعه، اين دژهاي تسخيرناپذير و سنگربانان حريم تشيع، اين ره‌بانان شب و شيران روز و ناخدايان كشتي شيعه در تندباد حوادث روزگار و مبارزه‌هاي فكري و سياسي كليني، شيخ مفيد، شيخ طوسي، شهيدين، نراقيين، شيخ انصاري، ميرزاي شيرازي، ميرزاي ناييني و امام خميني، (رحمة‏الله‏عليهم‏اجمعين)، گوياي «العلماء ورثة الأنبياء» است و برگي زرين در تاريخ حيات مسلمانان بلکه تمامي انسان‌ها، از آغاز تا امروز به شمار مي‌رود. تاريخ درخشان علما و مرجعيت شيعه، امتداد تاريخ انبيا و اولياست.

7. امام راحل، نايب عام امام زمان( و روح خدا در كالبد فسرده زمان و هديه بزرگ الهي در قرن غفلت بود. اين يادگار انبياي سلف و علماي گذشته، با هيبت موسوي و دم عيسوي از ايراني كه مهد فرهنگ بيگانه مي‌شد و نزديک بود هويت فرهنگي و هستي خود را يك‌جا به بيگانه دهد، قد علم کرد و مسير تاريخ در قرن غفلت را به گونه‏اي ديگر رقم زد و تمامي معادلات قدرت‌مندان را به هم ريخت.

8. انقلاب اسلامي ايران، بزرگ‏ترين رخ‌داد اجتماعي قرن بيستم است. پديده‏اي با اين گستردگي و عمق، نه‌ تنها نهادها و نظام‏هاي يك ملت و يك قوم را درهم ريخته و سرنوشت تاريخي آنان را در مسير تغييرات بنياديني قرار داده، بلكه دامنه آن، بسي فراتر از يك كشور بوده و تمام انديشه‏ها، سياست‏ها، نهضت‏ها و احزاب سياسي جهان را به چالشي نو فراخوانده است. اين تأثيرها، از آسيا و خاورميانه گرفته تا قلب اروپا و امريکا را دربر مي‏گيرد.

	بهتر آن باشد كه سرّ دل‌بران

	
	گفته آيد در حديث ديگران



هنري کيسينجر، وزير اسبق امور خارجه امريکا مي‌گويد:

پيروزي ايران در جنگ، عقايد راديكال اسلامي را از جنوب شرقي آسيا تا سواحل اقيانوس اطلس، گسترش خواهد داد.

شيمون پرز، نخست‌وزير سابق اسرائيل مي‌گويد:

انقلاب ايران، يك انقلاب بسيار افراطي و خصمانه در قبال اسرائيل است. تجربه آية‏الله خميني براي ما، يك تجربه بسيار تلخ در قرن بيستم به شمار مي‏رود.

موشه دايان، وزير خارجه اسبق اسرائيل نيز مي‌گويد:

تأثير تحولات انقلاب اسلامي بر روابط ساير كشورها بسيار چشم‌گير است.

مارگارت تاچر، نخست‌وزير سابق انگليس مي‌گويد:

ما غربيان، در دهه 1980 از وسايل نظامي و ابزار جنگي شوروي و اقمارش واهمه نداريم؛ زيرا اگر بلوك شرق و اعضاي پيمان ورشو، به سلاح‏هاي نظامي مجهز و به ادوات ويران‌گر مسلح باشند، ما نيز به سلاح‏هاي مدرن مسلح و مجهزيم، لكن از حضور فرهنگ اسلامي انقلاب ايران مي‏ترسيم.

ريچارد نيكسون، از رؤساي‌جمهور اسبق امريکا نيز مي‌گويد:

وقتي حكومت شاه در سال 1979میلادی (1357شمسی) سقوط كرد، يك خلأ قدرت تازه به وجود آمد. انقلاب ايران، در واقع انقلابي بر ضد ارزش‏هاي غربي بود. اين انقلاب، همان‌قدر كه از سرمايه‌داري تنفر داشت، از كمونيسم نيز متنفر بود. هر دو را به مانند دو روي سكه مادي‌گرايي مي‏ديد. پس از انقلاب، مردم ايران، همان چيزي را به دست آوردند كه انقلاب قول داده بود. جاي انكار نيست كه انقلاب اسلامي يك انقلاب واقعي انديشه‏ها را ارائه داد و مردم آن را با عشق و ايمان پذيرفتند.

آن‌چه انقلاب اسلامي به اثبات رسانده و به دنيا بيان كرده، اين است كه اسلام، شايستگي حاكميت بر جامعه را دارد؛ زيرا دين آسماني است. از اين‌رو، در كشورهاي اسلامي ـ عربي، تأثير گذاشته است و انقلاب‏هايي كه هم‌اكنون در ساير كشورهاي عربي شكل گرفته، چيزي جز ثمر درخت انقلاب اسلامي نيست. انقلاب، ثمرهاي ديگري نيز دارد كه آثار آن را در كشورهايي چون: تونس، الجزاير، مصر، آذربايجان، كشورهاي استقلال‌يافته شوروي سابق و ساير نقاط دنيا مي‏بينيم. اين انقلاب‏ها، نهرهايي هستند كه از سرچشمه جوشان انقلاب اسلامي ايران، در نقاط مختلف جهان، شاخه‌شاخه شده‏اند. انقلاب اسلامي ايران، تكرار و تجديد نهضت امام حسين( است.

در روزنامه البعث چاپ دمشق آمده:

جهان عرب و تمامي جهان، تحت تأثير روي‌دادهاي ايران قرار گرفته‏اند كه در آن تاريخ با خون ملت و با خط راست ملت نوشته شده است.

در روزنامه امريکايي تايمز نيز آمده:

دنياي غرب، به دليل انقلاب ايران، ناگهان بار ديگر اسلام را باور كرد. جنب و جوشي كه به دنبال انقلاب اسلامي ايران به وجود آمد، هنوز ادامه دارد. نخستين بار يك كشور مسلمان، به ‌طور موفقيت‏آميز، قدرت بزرگ غربي را به مبارزه طلبيد و آن را تحقير نمود، و به منافع آن خسارت مادي وارد كرد. اين مورد، قدرت بزرگ غربي امريکا بود، و اين ضربات، از طريق جنبشي وارد شد كه نه به نام ملي‏گرايي، بلكه با نام اسلام كه داراي ريشه‏هاي قديم‌تر و عميق‏تر بود، عمل كرد.

در روزنامه تورنتور استار كانادا 30 آوريل 1984 نيز آمده:

سرزمين آية‏الله روح‏الله خميني در ميان يك‌ميليارد مسلمان جهان در خاورميانه، افريقا، آسيا، خاور دور، اروپا، امريکاي شمالي، طغيان برمي‏انگيزد. اسلام مبارز، تحت رهبري امام خميني( پس از قرن‏ها ناشناخته ‌بودن، حياتي تازه مي‏يابد. امام خميني( نيروهايي را آزاد كرده كه ممكن است نمايان‌گر لبه تيز بلوك اسلامي مستقلي باشند كه ظهور پيدا مي‏كند؛ يعني نيروي سومي پس از سرمايه‌داري و كمونيسم كه مي‏تواند توازن قوا در دو قطب امريکا و شوروي را بر هم زده، با اسرائيل نيز مبارزه كند.

اين رژيم، امريکا را بيرون رانده، روسي‌‏ها را عقب نگاه داشته، تحريم اقتصادي غرب را درهم شكسته و عراق را در جنگي چندين‌ساله فرو برده است. تمام اين كارها را به تنهايي و تقريباً در انزواي بين‏المللي و بدون وام ‌گرفتن حتي يك ‌پني از بازار صندوق بين‏المللي پول انجام داده است.

امام خميني( در خارج، شخصيتي اسلامي و مردمي يافته كه دامنه نفوذش به تدريج از دايره شخصيتي دويست‌ميليون مسلمان شيعه فراتر مي‏رود. او گروهي از پيروان فدايي از ميان شيعه و سني را جذب كرده كه حاضر به هرگونه عمل تلافي‌جويانه هستند و در پاره‏اي از موارد، حتي حاضرند در راه اسلام شربت شهادت بنوشند. امام خميني( شش‌سال قبل، مانند ستاره‏اي دنباله‌دار به جهان اسلام آمد. ايشان نه ‌تنها ستايش مسلمانان ايران، بلكه توده‏هاي مسلمان سراسر جهان را در ابعادي بي‏نظير، برانگيخته است. پيروزي امام خميني( در جهان و جنبش بنيادگرايي او، مهم‏تر، قدرت‏مندتر، پرتحرك‏تر و نيرومندتر از آن است كه تاكنون در غرب ترسيم شده است.

جنبش اسلامي كه در بيشتر كشورها توسط پيروان امام خميني( يا متحدان آن رهبري مي‏شود، در مكان‏هاي مختلف، خود را به اشكال گوناگون مي‏سازد. شيعيان لبنان، در مناطق تحت كنترل خود، سعي مي‏كنند با استفاده از هزاران تصوير و پوستر از امام خميني(، چادر پوشاندن زنان، و تصفيه بازارها از مشروبات الكلي و برچيدن مراكز قمار، ايران اسلامي كوچكي به وجود آورند.

9. هر انقلابي با اين وسعت و عمق و با اين اهداف و شعارها كه بر خرابه‏هايي 2500 ساله بنا شود و بار جنگي هشت‏ساله را به دوش كشد، در معرض مشكلات و آسيب‏هاي فراوان قرار مي‏گيرد. به ‌خصوص آن‌جا كه داعيه صدور انقلاب و حمايت از فلسطين و همه گروه‏هاي آزادي‏بخش و مستضعفان عالم را هم داشته باشد. در اين هنگام، دشمن، آرام نمي‏نشيند و با ترويج شبهات و شهوات و بدعت‏ها و در نهايت، هجوم مستقيم، با ما درگير مي‏شود.

در برابر انقلابي با اين وسعت و عظمت و با اين انبوه مشكلات و دشمنان قسم خورده داخلي و خارجي بهترين موضع‌گيري، گفته آن استاد فقيد است كه گفته بود: «توجيه، حماقت، تضعيف، جنايت و تكميل رسالت ماست.»

بايد آموخت كه اشتباه را از هيچ‌كس و از هيچ مقامي توجيه نكنيم. به گفته امام راحل، انقلاب، به هيچ‌كس و هيچ دسته‏اي دِيني ندارد. تضعيف اين انقلاب نيز جنايتي نابخشودني است؛ چون انقلاب، تنها كشتي نجاتي است كه در اين درياي مواج و طوفاني و اين دنياي وانفسا قرار دارد. سوراخ ‌كردن اين كشتي، مرگ خود بلکه نااميد كردن همه مستضعفان و آزادي‌خواهان اين كره خاكي است. رسالت ما و همه آگاهان و دل‌سوزان، برطرف‌ کردن ضعف‏ها و كم‌بودهاي انقلاب است.

هركس در هر كجا هست، نبايد از انجام هر كار براي تكميل اين انقلاب دريغ ورزد و كوتاهي كند كه بي‌هيچ ترديد، از اين نعمت و اين مسئوليت بزرگ، از آنان سؤال خواهد شد: (وَأمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ(،
 (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ(.

البته پرواضح است كه رسالت هركس، به حسب خود اوست؛ رسالت يك مسئول بلندپايه نظام، غير از رسالت يك فرد عادي است. از يكي، طرح و برنامه و قاطعيت و ساده‌زيستي و حلم مي‏خواهند و از ديگري، دفاع زباني و شركت در راه‏پيمايي و از شخص ديگر، انصاف در معامله يا مشكل‌گشايي و يا جديت در تحصيل و درس و بحث.

اين دهان‏هايي كه امروز به رذالت يا جهالت، بر ضد انقلاب و روحانيت باز شده، بايد بدانند خواسته و ناخواسته آب به آسياب دشمن مي‏ريزند و در مسير طرح و نقشه آنان قرار گرفته‏اند؛ زيرا، آن‌چه امروز همين مسئولان انجام مي‏دهند، كاري است كارستان كه بسياري، از زير آن شانه خالي كردند! اين نظام مقدسي كه امروز با تكيه بر خويش و با توجه به خدا، به حل مشكلات و گرفتاري‏ها پرداخته، پس از به بن‌بست نشستن تمام نظام‏ها و قدرت‏هاي گوناگون، بر سر كار آمده است و با تمام كارشكني‏ها، كارهايي را انجام ‏داده كه آنان با تمام حمايت‌ها از آن ناتوان و به بن‌بست رسيده بودند و چاره‌ا‌ي ‌جز فرار نداشتند.

اين يك حقيقت آشكار است كه تمام گروه‏هاي مخالف، بر فرض ائتلاف، نمي‏توانند كار همين‏هايي را عهده‏دار شوند كه با دست تنها و اين همه خراب‏كاري و دشمني و نامردي، مسئوليت را پذيرفته‏اند! اين حرف كه «ديگران در اوضاع امروز ايران، بهتر مي‏توانند كارگشا باشند»، شعار و فريبي بيش نيست، ولي اين حرف كه «همين مسئولان، مي‏توانند بهتر از اين كار كنند و از اشتباهات خود درس بگيرند»، سخني حق است كه مقام معظم رهبري هم بارها بر آن تأكيد كرده‏اند.

10. هر انقلابي، عوامل رشد و انحطاط و ركود دارد. شرط بقاي هر انقلاب، شناسايي مدام اين عوامل و به كار بستن و يا جلوگيري از آنهاست.

زعماي قوم و دل‌سوزان و برنامه‌ريزان انقلاب وظيفه دارند كه مدام، در صدد شناسايي هريك از اين عوامل و اقدام مناسب مطابق آنها باشند. از همه اين عوامل، در جاي ديگري بايد سخن گفت.

11. مقوله مهدويت، به دليل دارا بودن ويژگي‏هاي متعدد، از توان‏مندترين عوامل رشد جامعه ديني ماست. بي‌ترديد، طرح صحيح اين مقوله و گسترش اين فرهنگ در سطح جامعه، باعث شكوفايي هرچه بيشتر جامعه و حفظ آن از غرق ‌شدن در فسادها و تباهي‏هاست.

آن‌چه فرهنگ مهدويت را از مهم‏ترين عوامل كلان در صحنه رشد جامعه مي‌سازد، دلايلي چند است كه در ادامه به آنها اشاره مي‏شود:
1. ريشه‏هاي عميق در باور و اعتقادات مردم و عشق‌ورزي به آن؛

2. پشتوانه فكري و برخورداري از مباني قوي و عميق؛

3. سفارش و تأكيد فراوان بر اين مسئله حياتي (وجود ادعيه فراوان و چندين هفت‌هزار روايت)؛

4. تاريخي كهن و ريشه‌دار و سراسر مبارزه و شهادت؛

5. هم‌آهنگي با فطرت و ساخت و بافت انسان؛

6. احساس‌برانگيز و شورآفرين (به دليل ترسيم آينده‏اي زيبا و دميدن روح اميد در انسان‏ها)؛

7. روی‌کردي جدي و قوي به آينده؛

8. هم‌نوايي با اديان و مذاهب و هم‌سويي با عطش جهاني به ظهور يك منجي الهي و مصلح كل؛

9. وجود امام و رهبري زنده، تلاش ‏كننده، مهربان، فريادرس و پاسخ‌گو؛

10. نقش ايرانيان (با توجه به روايات متعدد) در انقلاب جهاني حضرت مهدي( و ياري آن حضرت؛

11. تحقق انقلاب اسلامي ايران به منزله ظهور صغرا و پيش مقدمه ظهور كبراي امام زمان(؛

12. حضور وكلا و نايباني وارسته و پرنفوذ؛

13. نااميدي و سرگرداني جامعه جهاني به سبب شكست مكاتب و ايسم‏هاي مختلف از يك‌طرف و گسترش جنگ و فريب و ظلم و زياده‏طلبي به ‌خصوص از امريکا و اسرائيل از طرف ديگر؛

14. جهاني‌بودن؛

15. ترسيم و تصويري زيبا و واقعي و قابل دفاع و قابل وصول از آينده انسان و جهان و پايان تاريخ؛

16. هم‌آهنگي با سنت ‏حاكم بر تاريخ و جوامع؛

17. ريشه‌ داشتن در فرهنگ ايراني؛

18. توانايي در بسيج توده‏ها؛

19. وجود ياوراني عاشق، بيدار، بسيجي و شهادت‌طلب؛

20. ضرورت طراحي اهداف راه‌بردي نظام در عرصه‌هاي فرهنگي و سياسي و اجتماعي براساس آموزه مهدويت و آرمان‌شهر مهدوي؛

21. تسريع در ظهور آن حضرت كه ظهور همه زيبايي‏هاست (أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإنّ ذلك فرجُكم)؛

22. قرار داشتن ايران در كانون حوادث و تحولات و احتمال رويارويي با امريکا، به ‌خصوص با توجه به سير حوادث اخير و احتمال حمله امريکا به عراق و به تبع آن، درگيري با ايران؛

23. بشارت‏هاي ظهور و ذكر علايم و نشانه‏هايي كه برخي از آنها تحقق يافته و برخي ديگر از آنها گرچه بر موارد متعددي قابليت تطبيق دارد، شايد (البته به شرط اين‌كه وقتي معين نگردد كه «كذب الوقّاتون») بتواند خبر از نزديك‌ بودن فرج هم باشد كه «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَ نَراهُ قَريباً(.

از جمله علايم ظهور، قرار گرفتن عراق و منطقه خاورميانه در كانون تحركات است. البته جداي از روايات، بررسي سير حوادث اخير نيز ما را به همين نتيجه مي‏رساند. از اين‌رو، تحركات اخير امريکا و هم‌پيمانانش را بايد با تيزبيني و دقت بيشتري تعقيب كرد و آماده بازتاب‏هاي گسترده آن بود. همه قراين، دلالت مي‌كنند كه يكي از اهداف امريکا از اين همه تحركات و لشكركشي‏ها، ايران اسلامي است.

آن‌جا ‌كه عزيز‌ مصر براساس خوابي به تكاپو مي‌‏افتد و با كمك و مديريت حضرت يوسف(، مردم را از قحطي و نگراني ‏مي‌رهاند و يا فرعون براساس خوابي كه تعبير به آشفتگي شده، براي حفظ قدرت خود، شكم‏ها و سرهايي را به ديوار ‏مي‌كوبد، آيا جا نداشت كه ما نيز با وجود اين همه روايات و شواهد و قراين و قرار داشتن در كانون بحران، از خيلي پيشترها به فكر مي‌بوديم‌؟
ايجاد آمادگي فكري و روحي در جامعه، آمادگي نظامي، تهيه ارزاق عمومي، ساخت سنگر، اجتناب از اختلاف، حفظ وحدت، اهميت‌ دادن بيشتر به بسيج، ديپلماسي فعال و به ‌كارگيري تمام ظرفيت‏ها جهت بسيج همه مسلمانان جهان، افزايش توان معنوي جامعه و توجه و توسل بيشتر به حضرت حجت( و... كمترين كارهايي است كه مي‏توان انجام داد. به قول يكي از همانان‌كه در نطق تبليغاتي خود گفته بود: «خرسي، در جنگل است. ديدنش براي بعضي‏ها، آسان است و برخي هم اصلاً آن را نمي‏بينند و بعضي مي‏گويند: خرس، رام و بي‌آزار است و برخي ديگر مي‏گويند: شرير است و خطرناك، و چون نمي‏دانيم حق با كدام دسته است، شرط عقل آن است كه مثل خرس نيرومند باشيم.»

بگذر از اين‌كه اين‌بار، خرس، به اژدهايي خون‏آشام و يكه‏تاز مبدل شده و از شرارت و خطر گذشته و ديوانه‏اي از زنجير رها شده است. پس شرط عقل، همان است كه قرآن گفته:
(وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخـَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّكُمْ(؛

و هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد، تا با اين [تداركات] دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگرى را جز ايشان ـ كه شما نمى‏شناسيدشان و خدا آنان را مى‏شناسد ـ بترسانيد.
و راه همان است كه او نشان داده:
(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ(؛
 
بگو: اى كافران، آن‌چه مى‏پرستيد، نمى‏پرستم.
(فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ(؛

پس با پيشوايان كفر بجنگيد.
(إِن تَنصُرُوا اللَّـه يَنْصُرْكُمْ(؛

اگر خدا را يارى كنيد ياري‌تان مى‏كند.
(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛

و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند 
منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم.
(أَلَيسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ(.

مگر صبح نزديك نيست؟
پٔيا‌ٚٚم ا‌ٚٚٚميد ‌ٚٚٚبه ‌ٚٚٚمنتظٞٔر‌ٚٚٚا‌ٚٚن
(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ...(
مگر نديدى پروردگارت با پيلداران چه كرد؟ آيا نيرنگ‌شان را بر باد نداد؟
1. تاريخ ظرف حوادث مشابه است.
 حق و باطل، موسي‏ها و فرعون‏ها، مدام مصاديق تازه و نوظهوري مي‏يابند و كيدها و نقشه‏ها، پيچيده‏تر مي‏شوند. اگر در گذشته، دو ابرقدرت روم و ايران به دليل آگاهي‏شان از ظهور پيامبري از نسل اسماعيل در جزيرة العرب و اين‌كه سلطه آنان را درهم خواهد شكست، مي‏خواستند مانع طلوع نور محمدي و يا دست کم بالا گرفتن كار او شوند، امروزه نيز برخي از قدرت‏هاي استكباري، مي‏خواهند مانع ظهور نور مهدوي و يا بسط حاكميت او شوند؛ غافل از آن‌كه آن‌چه براي محمد(، پيش آمد (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ( براي مهدي،(، نيز پيش‌آمدني است:
(وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا... لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ(

(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(

(وَقُلْ جَاء الْحـَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا(

سوره فيل، پيام اميدي به مستضعفان و ظلم‌ستيزان عالم و هشداري به پيل‏سواران و زورمداران مستكبر است.

اين سوره، همان‏گونه كه درخشش نور و پيام اميدي براي رسول اکرم( و هم‌راهانش در اوج ستم قريش و حاكميت جور دو ابرقدرت روم و ايران بود، براي انسانِ چشم به راه معاصر و مسلمانِ مستضعف امروز نيز بشارت است.

2. هستي، مجموعه‏اي است «هدف‏مند»،
 «زمان‏مند»،
 «قانون‏مند»،
 «مستحكم»
 و «زيبا».
 از منظر ربوبي، كتاب هستي، همان‏طور كه «هدف‏مند» است، «قانون‌مند» و برخوردار از سنت‏هاي الهي است؛ سنت‏ها و قانون‏هايي كه بر انسان و جوامع و تمامي هستي حاكمند.

كساني كه با نظام حاكم بر انسان و جهان و جوامع درگير شده‏اند، ناچار ضربه مي‏خورند و مي‏شكنند. اين شكست و عذاب در آدميان و در امت‏ها و اين طلوع و غروب جوامع در افق تاريخ، نشان شكست است. شرقي و غربي، هيتلر و موسوليني، چنگيز و تيمور، فرعون و قارون، كسري و قيصر، پهلوي و صدام، امريکا و شوروي، طبس و عربستان، تفاوتي ندارند.

اصحاب فيل و حاكم‏هاي مسلط كه مي‏خواهند مستضعفان و اولاد ابراهيم را پراكنده و نابود كنند، خودشان، چونان برگ‏هاي پوسيده و موريانه خورده مي‏شوند و پراكنده‏ها به ايلاف و الفت مي‏رسند.

3. رفتن باطل، يك ضرورت است و آوردن حق، يك رسالت؛ ضرورت است چون در نظام خلقت، بي‏حساب حركت‌ كردن، نابودي است؛ زيرا در راه پرپيچ و خم و قانون‏مند جهان، ناهم‌آهنگي، مرگ است و عذاب. سنت‏ها و قانون‏ها، مرصاد و كمين كساني هستند كه سركشي و غرور را بر خود بسته و چشم‏ها را كور كرده و راه را نخواسته‏اند. خدا، با اين مرصاد و با اين سنت‏ها، جلوگير آنان است: (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ(؛
 خداي تو، به واسطه و هم‌راه مرصاد، جلوگير آناني است كه طغيان كرده‏اند و از جايگاه خود بيرون زدند و در نتيجه، فساد را به اوج رساندند و دامنه آن را گستردند تا آن‌جا كه تازيانه عذاب بر آنان فرو ريخت.

وظيفه و تكليف ما اين است كه امام و جلودار زمان باشيم: (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا(
 و جلوتر از سنت‏ها و مرصادها و عذاب خدا، در برابر آنان بايستيم و زمين را بر ايشان تنگ كنيم و زمينه را از آنان بگيريم و مهره‏هايي بسازيم و در برابرشان نفوذ و آنان را از داخل منهدم كنيم و حركت‏ها را شتاب دهيم. اين، وظيفه ماست! اگر به اين وظيفه گردن ننهاديم و يا تنها مانديم و چون نوح( پس از آن‌همه فرياد و چون موسي( پس از آن‌همه آيات، به غربت نشستيم و كسي يارمان نشد، در جهان قانون‏مند و در راه، اين عرابه طغيان‌گر كه از راه بيرون زده، گرفتار دره‏ها و كوه‏ها خواهد شد. ماشيني كه از جاده بيرون بزند، سنگ‏ها و دره‏هاي كنار جاده، او را درهم خواهند شكست.

باطل، حتماً رفتني است: (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا(،
 اما اين مسئله‏اي نيست كه ما به آن افتخار كنيم؛ چون كار ما آوردن حق و تحقق بخشيدن به آن است. اين رسالت ماست؛ رسالتي كه بايد پيش از رفتن باطل، آن را بياوريم؛ زيرا باطل رفتني بود: (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا(.

4. آدمي، محدود است. با رسيدن به قدرت و غنا، مغرور، طغيان‌گر، متجاوز و فاسد مي‌شود، در پوست خود نمي‏گنجد، از خود غافل مي‏شود، از هدف و از نظام چشم مي‏پوشد و ديگران را به اسارت مي‏كشد.

ترس از تحول و افول نعمت‏ها و قدرت، او را در متن قدرت، هراس‏ناك و ضعيف مي‏كند و در اوج اقتدار، به وسوسه و بدبيني و سخت‏گيري و بدرفتاري مي‏كشاند.

كام‏يابي و كام‏راني، غرور و طغيان، تجاوز و فساد، هراس و بدبيني، اسراف و افساد، خطي است كه از فرزند ستم‌گر آدم تا تمامي فرعون‏ها و قارون‏ها ادامه دارد: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَی * أَن رَّآ هُ اسْتَغْنَی(
 انسان، حتي با خيال و اعتقاد به استغنا، طيغان‏گر است؛ مگر هنگامي‌كه حدود و ديوارها را بشكند و به وسعت وجود خويش برسد و ديگر جمع و تفريق نعمت‏ها و قدرت‏ها در او موجي نياورد؛ نه غروري و نه حسرتي، نه لهو و لغوي و نه اسراف و فسادي.

محدوديت وجودي، با غرور و طغيان و فساد هم‌راه است و وسوسه، هراس، بدبيني و بدرفتاري را به دنبال دارد. اين هم‌راه و دنباله محدوديت، وسعت تاريخ را سياه و سرخ كرده است. كساني كه بار نعمت‏ها را به دوش كشيده و هدفي را باور نكرده‏اند و نظامي را نشناخته و حاكم و ناظر و مُهيمني را نديده‏اند، در اين سيل نعمت غرق مي‏شوند و غرق مي‏كنند. نعمت و قدرت بدون اين توجه و نظارت، مرداب مرگ خاموش است.

5. جهان غرب در دهه‏هاي اخير، علاقه فراواني به موضوع آخرالزمان و آينده‏نگري از خود نشان داده و در اين راه، سرمايه‏گذاري‏هاي شگرفي كرده است. ‌بي‌ترديد، در هيچ دوره‏اي، نظريه‏پردازان و سياست‏مداران غربي، به اندازه امروز، درباره آينده جهان، پايان تاريخ، ظهور مسيح، ضد مسيح (دجّال) و همه آن‌چه غرب و تمدن مادي را به خطر مي‏اندازد، گفت‌وگو و براساس آن به توليد آثار فرهنگي و تدوين استراتژي‏ها و تنظيم سياست‏هاي منطقه‏اي و بين‌المللي اقدام نكرده‏اند.

انتشار مجموعه گسترده‏اي از كتاب‏ها و مقالات با موضوعات ياد شده و توليد و توزيع گسترده فيلم‏هاي سينمايي با همين موضوع كه بيشتر محصول كمپاني‏هاي امريکايي و صهيونيستي هستند، مانند آرماگدون، روز استقلال، طالع نحس، ترميناتور، نوسترآداموس و... و تأسيس سايت‏هاي اطلاع‏رساني در شبكه جهاني اينترنت،
 از شمار روی‌کردهاي آشكار عمومي غرب به موضوع آخرالزمان و آينده‏نگري است.

اين همه، آدمي را به اين فكر مي‏اندازد كه طرحي در ميان و نقشه‏اي در دست اجراست. اين‌كه سخنان نظريه‏پردازاني مانند هانتينگتون، تافلر، فوكوياما و... درباره «پايان تاريخ» و «جنگ تمدن‏ها»، به استراتژي سياسي ـ نظامي سياست‏مداران حاكم بر امريکا و انگليس تبديل شده، از واقعه‏اي مهم و جرياني پيوسته و سازمان ‌يافته در لايه‏هاي پنهاني سياست و فرهنگ و اقتصاد جهان استكبار حكايت مي‏كند.

به راستي، چه رخ‌دادي در حال شكل‏گيري و يا چه وعده‏اي در حال تحقق است و نشانه‌هاي آن آشكار گشته كه جهان غرب، تماميت فرهنگ و تمدن خود را در خطر ديده و بي‏محابا و بدون هيچ ملاحظه‏اي، هرچند به قيمت از دست رفتن تمام حيثيت خود ـ به دليل دميدن در بوق دموكراسي در مناسبات سياسي و فرهنگي ـ و ظهور و بروز انزجار جهاني و علي‏رغم مخالفت تمامي سازمان‏هاي جهاني، با سرعت تمام، به عراق هجوم مي‏برد و گام در وادي خطرناك جنگ بين‌النهرين و بابل (عراق امروزي) مي‏نهد؟

اينها و جز اينها ما را به اين نتيجه مي‏رساند كه طراحان و عاملان امريکا و انگليس و اسرائيل، با اطلاع كامل از منابع و اخبار و پيش‌گويي‏هاي منجمان و كاهنان به سبب آن‌چه آنان را تهديد مي‏كند، استراتژي ويژه سياسي، نظامي و اقتصادي خود را طراحي كرده و مرحله به مرحله، آن را به اجرا در مي‏آورند و در پي آن هستند تا با اتخاذ «استراتژي بازدارندگي»، پيش از واقعه بزرگ، ابتكار عمل را به دست گيرند و با كنترل اوضاع و پيش‏دستي، امكان ايجاد انحراف در سير حوادث و تسلط يافتن بر اوضاع را حاصل آورند.

6. برخي با ديدن شكست‏ها و پيروزي‌ها، دچار يأس و غرور ‏شده و اسير غفلت مي‏گردند و به ظاهر حيات عالم، دل مشغول مي‏دارند و از عمق آن، غافل مي‏مانند: (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحـَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ(.

در حالي‌كه خردمندان، اسير لحظه‏ها نمي‏مانند و از حوادث، درس مي‏گيرند و از شكست‏ها، در كوتاه‌مدت، درس پيروزي مي‏آموزند و از ظاهر اين جهان، با توجه به هدف‏مندي و قانون‏مندي و سنت حاكم بر آن، به باطن و عمق آن پي مي‏برند و رفت‌وآمدها و آجال را در تاريخ مي‏بينند و هيچ‏كدام از اينها را جداي از مشيت الهي نمي‏دانند: (لِلَّـهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ(
 و (وَتِلْكَ الْأَ يَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ(
 و به نصرت الهي دل‏خوش مي‏دارند و از اين‌همه به تنبّه و تذكّر و بيداري مي‏رسند و از غفلت‏ها فاصله مي‏گيرند.

7. قرآن، كتاب هدايت انسان است: (هُدًی لِّلنَّاسِ(.
 آن‌چه براي هدايت انسان، در قلمرو انسان و جامعه و هستي لازم است، بيان كرده و قانون‏مندها و سنّت‏هاي حاكم بر آنان را يادآور شده است.

قرآن، كتابي زنده و هميشگي و براي همه زمان‏هاست،
 و از روح
 و هدايت‏هاي متعدد
 از ظهر و بطن (مصداق‏هاي آشكار و پنهان) و تأويل و تنزيل هم برخوردار است. تنزيل، يعني قرآن، درباره يك ‌عده نازل شده و تأويل، يعني عده‏اي كه اين آيه به آنان باز مي‏گردد.

اين معنا، از فرموده امام باقر(، به دست مي‏آيد:
لو أنّ الآية إذا نزلت في قوم، ثمّ مات هؤلاء القوم، ماتت الآية، لما بقي من القرآن شي‏ء، ولكنّ القرآن يجري أوّله علی آخره مادامت السماوات والأرض ولكلّ قوم آية يتلوها هم من خير أو شرّ.

8. به شهادت تاريخ و نهج‏البلاغه، دو ابرقدرت روم و ايران، مي‏دانستند كه پيامبري از نسل اسماعيل در جزيزةالعرب ظهور خواهد كرد و بر آن‌جا مسلط خواهد شد. از اين‌رو، به مقابله برخاستند تا چنين چيزي تحقق نيابد و يا در صورت تحقق، ناكام بماند.

مسعودي آورده است:

سبب اين‌كه شاپور ذوالاكتاف، عربان را شكنجه مي‏داد، اين بود كه كاهنان و پيش‌گويان به او خبر داده بودند كه پيامبري از عرب و از نسل اسماعيل، ظهور خواهد كرد و بر ايرانيان سلطه خواهد يافت. او به خيال خود، مي‏خواست از ظهور چنين رسولي جلوگيري كند.

اميرالمؤمنين(، در بخش‌هايي از خطبه قاصعه چنين مي‏فرمايد:

فاعتبروا بحال ولد إسماعيل و بني‌إسحاق و بني‌إسرائيل، عليهم‏السلام، فما أشدّ اعتدال الأحوال وأقرب اشتباه الأمثال! تأمّلوا في حال تشتّتهم و تفرّقهم ليالي كانت الأكاسرة و القياصرة أرباباً لهم.. .

حضرت، اين خطبه را پس از جنگ خوارج و پيش از جمع‏آوري نيرو براي برخورد نهايي با معاويه بيان كرد و جامعه مسلمانان آن روز را با آگاهي به تاريخ و با توجه به قانون‏ها و سنت‏هاي الهي، بيم داد و راه‌نمايي كرد و در پايان، از ويژگي‌هاي تربيتي و اخلاقي حكومت خويش، سخن به ميان آورد.

حضرت مي‏فرمايد: «تأمّلوا أمرهم...» و در حالت تشتّت و تفرق، وضع آنان را ببينيد؛ در شب‏هايي كه كسراها و قيصرها بر آنان حكومت مي‏كردند. كسرا و قيصر، اولاد اسماعيل و اسحاق را از سرزمين‏هاي سرسبز و درياي سرشار عراق كوچ مي‏دادند و در كنار خارها و گردبادها به زندگي سخت مي‏نشاندند.

پس سكونت اولاد اسماعيل و اسحاق در جريزة‌العرب، با هم‌آهنگي كسرا و قيصر و هم‌راهي آن‌دو شكل گرفته است. كسرا، از عرب‏هاي قحطاني و روم، از يهوديان آشوب‏گر و بي‏آرام وحشت داشت. پس اين هردو بايد از سرزمين‏هاي خود رانده شوند و با خارها و گردبادها، گره بخورند. نتيجه اين سكونت قهرآميز و اين كوچ حساب شده، همين خواهد بود كه زندگي سربار و زمين‏گيري را بر آنان تحميل كنند. هنگامي‌كه زندگي توليدي و ثروت‏مند آنان بر باد رفت و آنان مسكين شدند، حكومت‏ها، رهايشان كردند و به خودشان واگذاشتند: «فتركوهم عالة مساكين.»
اين تحليل علي(، با شواهد تاريخي هم‌خواني دارد و به سؤال‏هاي سابق هم جواب مي‏دهد كه چرا يهود از صهيون و بئر فاران و بيت لحم و فلسطين جدا شده؟ و چرا اولاد ابراهيم( از سرزمين آن حضرت و بين‌النهرين و افق‏هاي سرسبز و درياي سرشار عراق تبعيد شدند؟ و چرا حكومت ايران، از پارس و همدان و مغان دست شسته و به مدائن و تيسفون دل بسته است؟ و چرا شاپور، شانه‏هاي عرب را بسته و آنان را با مرگ و تبعيد عذاب مي‏كرده است؟
اين همه، از طرح گسترده و كيد پنهان حكايت دارد، كيدي كه مي‏خواهد زمينه رسالت را بردارد و رسول را پيش از تولد در عام الفيل، نابود كند و محور توحيد و الفت و پايگاه امن و رزق عرب‏هاي وابسته و زمين‏گير و مهجور را در ميان آن سنگ‏هاي سخت و در ميان آن دره‏هاي تنگ كه از فقيرترين دره‏هاست و در ميان گردبادها و خارهاي سخت، درهم بريزد و پراكنده سازد.

اينها، حكايت از چنين جنايت ريشه‏دار و كيد پنهان و طرح ستم‌گرانه‌اي دارد كه بايد فيل و فيل‌بانش شكسته شود و يهودش هجرت كند و ايران و رومش، همان‏طور كه رسول نفرين كرده بود ـ هنگامي‌كه از پاره ‌شدن نامه‏اش براي كسرا خبر آورده بودند ـ پاره‌پاره و ممزق شوند كه اين برگ‏ها و ريشه‏ها اين‌گونه با سجّيل و سنگ‏هاي رسوب يافته و كوچك، پاره‌پاره مي‏شوند: (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ(.

لطافت، اين است كه صاحبان قدرت را با سنگ‌ريزه‏ها، و فيل را با پرنده‏هاي كوچك نابود كنند؛ لطافت، اين است كه فرعوني كه موسي را از نيل گرفته، در نيل غرق شود و آناني كه براي پراكنده ساختن اولاد اسماعيل نقشه كشيده بودند، خودشان مانند برگ‏هاي پوسيده و موريانه‌ خورده، پراكنده و نابود شوند و تحت فرمان كساني قرار بگيرند كه آنان را سزاوارِ فرمان‏برداري هم نمي‏شناختند و به دنبال شترها و بزها گره خورده بودند و اسير گردباد و خارها ساخته بودند.

9. (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ...(،
 (لِإِيلاَفِ قُرَيْشٍ...(.

اين دو سوره، شايد دو طرفِ يك سكه باشند: يكي، از عمل خدا و فعل او مي‏گويد و ديگري، غايت اين فعل و نتيجه آن را گوش‌زد مي‏كند.

در سوره فيل، از كيدي خبر مي‏دهد كه دو ابرقدرت در سر داشته‏اند. اين كيد چيست؟ اين نقشه و اين برنامه كدام است؟ اينان ‌چه مي‏خواستند كه هم‌چون برگ‏هاي نيم‌خورده شدند؟

همان‏طور كه اشاره شد، علي(، در خطبه 192 (قاصعه)، در توضيح و تحليل وضع جزيره و اوضاع بني‌اسماعيل و بني‌اسرائيل و اين‌كه 
چرا اينان را به جزيره كوچاندند و اسرائيل را در آن‌جا كاشتند، 
همان گونه كه امروزه آنها را در ميان كشورهاي اسلامي كاشته‏اند، توضيح مي‏دهد كه دو ابرقدرت روم و ايران، چگونه برنامه داشتند 
تا خود را از عرب‌ها و يهوديان خلاص كنند و اين‌كه بي‏جهت يهود را به مدينه سنگ قلاب نكردند؛ زيرا كيدها و نقشه‏ها در كار بود، وگرنه يهود در مدينه چه داشت؟ آيا صهيون و يا بيت لحم و يا بئر فاران در آن‌جا بود؟

فعل خداوند، در برابر كيدي است كه به گفته مسعودي در مروج الذهب، از پيش طرحش را ريخته بودند و حتي حمله شاپور ذوالاكتاف و پراكنده ‌كردن يهود و جمع‌ كردنشان در مدينه و بت‏پرستي اولاد اسماعيل و فقر و جنگ و جهل جزيره نيز از همان كيد بود. اينها نيز از خطبه قاصعه به دست مي‏آيد.

نمودار اين کيد در حمله به كعبه و شكستن وحدت مطرح مي‏شود. همين است كه سوره، به داستان كعبه اشاره دارد و عبدالمطلب مي‏گويد: «للبيت ربّ يمنعك؛ خانه صاحب دارد.»
در برابر اين كيد كه از تاريكي و ضلال برخاسته بود، تضليل خدا
 قرار داشت كه دوباره آنان را به تاريكي بيندازد. كيدها، از ضلال و گُمي سر برمي‏گيرند: (مَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ(؛
 كيد، از اين‌جا برمي‏خيزد و از اين تاريكي بيرون مي‏آيد و خداوند، اين كيدِ از تاريكي برخاسته را دوباره به تاريكي برمي‏گرداند. كساني‌كه نقشه مي‏كشند، به سبب سياهي و ظلمتي است كه در آن قرار گرفته‏اند. در نتيجه، پس از اين گُمي و بن‏بست و سياهي، آنان را با پرنده‏اي كوچك خرد مي‏كنند. آن صاحبان قدرت و نيروهاي عظيم، اين‏گونه با پرنده‏هاي كوچك، نابود مي‏شوند. اين، طبيعي است؛ چون كساني كه از مرز خود بيرون رفتند و از حدود فراتر آمدند، ناچار بايد ضربه بخورند و تمام نيروهاي هستي اين سركوبي را مي‏توانند عهده‏دار شوند:
(لِلَّـهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ(

(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ(

آنان، با آن همه كيد و برنامه و قدرت و نيرو، به اين گونه، در سياهي و تاريكي مي‏مانند و مانند برگي نيم‌خورده، رها مي‏شوند و آنان ‌كه قرار بود از ميان بروند، به هم مي‏رسند و الفت مي‏گيرند. آنان ‌كه نه زمين بر ايشان مي‏روييد و نه آسمان بر سرشان مي‏باريد و نه راه امني داشتند و نه انس و الفتي، به هم پيوسته مي‏شوند و با آن‌كه نقشه‏ها براي نابودي‏شان كشيده بودند كه گرسنه بمانند و با ترس بميرند، از همان گرسنگي به آنان غذا داد و از همان ترس به آنان ايمني بخشيد.

اين همه، با نشانِ خداي بخشنده مهربان بود كه مي‏خواست تا قريش پراكنده را به الفت اجتماعي و اقتصادي برساند و در سفرهاي زمستاني و تابستاني به هم نزديكشان كند.

پس اگر بنا باشد در برابر طاغوت‏هاي فريب‏كار و در برابر اين اربابان، ربّ و معبودي گزيد، آن معبود چه كسي باشد جز همو كه طاغوت‏ها را چون برگ نيم‌خورده كرد و پراكنده‏ها را به الفت رسانيد؟ (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ(.
 با شكست فيل و هم‌راهان فيل و با شكست كيد و طرح وسيع آنان، الفت اجتماعي و اقتصادي حاصل شده، ولي هدايت و دعوتي لازم است تا الفت اساسي را شكل بدهد و پراكنده‏ها را جمع كند و اينان را در برابر قدرت‏هاي حاكم بياورد و محكومان را به حكومت برساند و ضعيف‏ها را پيشوايان قدرت بسازد.

آن‌چه اين الفت نهايي را فراهم مي‏سازد، شناخت و عشق و عبوديتي است كه در مغز و قلب و وجود عارفِ عاشقِ عابد مي‏نشيند و هوس‏هاي نهفته و جلوه‏هاي دنيا و وسوسه‏هاي پنهان و آشكار را مهار مي‏كند. از اين‌رو، دعوت نهايي، دعوت به عبوديت است.

پس بايد عبد چنين ربّي بود و او را حاكم گرفت؛ ربّي كه خوف و فقر آنان را تبديل كرده است. نمي‏گويد: «آمن خوفهم»، بلكه مي‏گويد: (آمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ(؛
 يعني، آنان را از ترس ايمني بخشيد و از گرسنگي به آنان غذا داد؛ همان ‌كه باعث ترس و گرسنگي شده بود، با تربيت پيامبر، به امن و سرشاري رسيد.

اگر اين مستضعفان به قدرت رسيدند و اگر اين سايه‏هاي بي‏رمق، آفتاب را به دست گرفتند، پس بايد به قدرتي ديگر، در دل اين ضعف، ايمان و به محور امني در اين وسعت ترس و هراس، روي آورد و 
بايد به غناي ريشه‏داري، هم‌راه اين فقر گسترده تسليم شد: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ(.

بيعتی تا ‌ٚٚهميشۣه
(وَأوفُواْ بِعَهْدِ اللَّـهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ(؛

السلام‌ عليك يا ميثاق‌ الله الذي‌ أخذه‌ و وكّده؛

من‌ مستَودع‌ العهد المأ‌خوذ علی‌ العباد؛

اللّهم‌ّ إنّي‌ اُجدّد له‌ في‌ صبيحة يومي‌ هذا و ما عشت‌ من‌ أيّامي‌ عهداً و عقداً و بيعةً له‌ في‌ عنقي‌ لا أحول‌ عنها و لا أزول‌ أبداً.

	به‌ يازده خم‌ مِي، دست ما اگر نرسيد

	

	
	بده‌ پياله‌ كه‌ يك‌ خم‌ هنوز سربسته‌ است



يوم‌‌الله‌ نهم‌ ربيع‌‌الاول، سال‌روز آغاز امامت‌ قائم‌ آل‌ محمد، خاتم‌الاوصياء، بقية‌الله‌الاعظم‌( و روز تجديد ميثاق‌ با آن‌ امام‌ هُمام‌ و اهداف‌ و آرمان‌هاي‌ بلند اوست.

روزي‌ كه‌ در امتداد غدير و بلكه‌ خود غديري‌ ديگر است.

شايسته‌ است‌ عاشقان‌ مهدوي‌ و منتظران‌ منجي‌ بشريت، در هر‌كجا به ‌‌ويژه‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ و بالاخص‌ در اين‌ مرز و بوم‌ كه‌ شيعه‌خانه امام‌ زمان( است، با مراسمي‌ ويژه‌ به‌ پاس‌داشت‌ اين‌ روز بزرگ‌ و عيداللّه‌‌الاكبر همت‌ گمارند.

بايد در اين‌ روز با امام‌ زمان( خود، تجديد پيمان‌ كنند و بر 
مفاد عهد خود كه‌ به‌ آنها در روايات‌ و دعاها به ‌‌ويژه‌ دعاي‌ عهد اشاره‌ شده، مروري‌ دوباره‌ داشته باشند‌ و به‌ بازشناسي‌ و بازخواني‌ حقوق‌ 
و تعهدات‌ به‌ آن‌ امام‌ نور و گنجينه عهد الهي‌ و اميد همه مستضعفان‌ عالم‌ بپردازند‌ كه‌ به‌ فرموده صادق‌ آل‌ محمد(، اين‌ عهد خداي‌ عزوجل‌ است؛

حضرت‌ در پاسخ‌ يكي‌ از يارانش‌ در تفسير آيه‌ (لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً(؛
 مي‌فرمايد:

من دان بولاية أميرالمؤ‌منين‌ والأئمّة من‌ بعده‌ فهو العهد عندالله؛

همانا عهد در نزد خداوند، پذيرش‌ ولايت‌ اميرالمؤ‌منين( و امامان‌ بعد از اوست.

در روايتي‌ ديگر چنين‌ مي‌فرمايد:

نحن‌ عهدالله‌ فمن‌ وفی‌ بعهدنا فقد وفی‌ بعهد الله و من‌ خفرها فقد خفر ذمّة الله‌ و عهدَه؛

ما همان‌ پيمان‌ و عهد خداييم؛ هر‌كس‌ به‌ عهد ما وفا كند، به‌ عهد الهي‌ وفا كرده‌ و هر‌كس‌ اين پيمان‌ را بشكند، پيمان‌ با خداوند را شكسته‌ است.
امام‌ زمان( نيز خود را چنين‌ معرفي‌ مي‌كند:

من مستَودع العهد المأ‌خوذ علی‌ العباد؛

از گنجينه‌ و جايگاه‌ پيماني‌ كه‌ [از جانب‌ خداوند] بر عهده بندگان‌ نهاده‌ شده‌ است.
در اين‌جا به‌ برخي‌ پيمان‌هاي‌ خود با امام‌ زمان(، هم‌چنين‌ به‌ زمينه‌ها و ريشه‌هاي‌ آن‌ (معرفت‌ و محبت) و جايگاه‌ و پي‌آمدهاي‌ آن‌ (تبعيت‌ و اطاعت) اشاره‌اي‌ كوتاه‌ خواهيم‌ داشت‌ و به ‌‌ترتيب‌ از معرفت، محبت، ولايت، عهد و اطاعت، گفت‌وگو خواهيم‌ كرد ـ شايد بتوانيم‌ با استعانت‌ از ذات‌ ربوبي
 به‌ انجام‌ آنها موفق‌ شويم:

الف) معرفت‌ امام‌

شناخت‌ امام، درك‌ اضطرار به‌ او، و آگاهي‌ به‌ حق‌ ولايت‌ اوست (عارفاً بحقه)؛
 زيرا امام‌ از ما به‌ ما و مصالحمان‌ آگاه‌تر و نسبت‌ به‌ ما از ما مهربان‌تر است؛ چون‌ آگاهي‌ او شهودي‌ و وجودي‌ است‌ و محبت‌ او غريزي‌ و محدود نيست، بلكه‌ ربوبي‌ و محيط‌ است؛ امام‌ از همه‌ كشش‌هاي‌ نفساني‌ آزاد است؛ او به‌ راه‌هاي‌ آسمان‌ آگاه‌تر از راه‌هاي‌ زمين‌ است. تلفيق‌ اين‌ آگاهي‌ و آزادي،‌ عصمت‌ مي‌شود و همين‌ زيربنا، رمز پذيرش‌ ولايت‌ و سرپرستي‌ آنها و تسليم‌ در برابر آنهاست:

إنّما كلّف‌ الناس‌ ثلاثة: معرفة الأئمّة والتسليم‌ لهم‌ فيما ورد عليهم‌ والردّ إليهم‌ فيما اختلفوا فيه؛

مردم‌ به‌ سه‌ تكليف‌ مكلفند: معرفت‌ امامان، تسليم‌ در برابر ايشان‌ و واگذاري‌ امور به‌ ايشان‌ در اموري‌ كه‌ اختلاف‌ پيش‌ مي‌آيد.

ناآگاهي‌ از حق‌ ولايت‌ امام‌ و جهل‌ در تشخيص‌ و مصداق‌ اين‌‌چنين‌ امامي‌، آثار زيان‌باري‌ هم‌چون‌ چشم‌پوشي‌ از همه‌ دست‌آوردهاي‌ وحي، مرگ‌ جاهلي، گم‌راهي‌ و هلاكت‌ و... را در پي‌ دارد:

من‌ شكّ في‌ أربعة فقد كفر بجميع‌ ما أنزل‌ الله عزّوجلّ، أحدها معرفة الإمام‌ في‌ كلّ زمان‌ و أوان‌ بشخصه و نعته؛

كسي‌ كه‌ در چهار چيز شك‌ كند، به‌ همه آن‌‌چه‌ خداوند آن‌ را نازل‌ فرموده‌ كافر شده‌ است: يكي‌ از آنها، شناختن‌ امام‌ در هر عصر و زمان‌ است‌ كه‌ شخص‌ امام‌ را با صفاتي‌ كه‌ داراست‌ بشناسد.
من‌ مات‌ و هو لايعرف‌ إمام‌ زمانه‌ مات‌ ميتة جاهليّة؛

كسي‌ كه‌ بميرد و امام‌ زمان‌ خود را نشناسد، به‌ مرگ‌ جاهليت‌ مرده‌ است.
اللّهمّ عرّفني‌ حجّتك‌ فإنّك إن‌ لم‌ تُعرّفني‌ حجّتك ضللت‌ عن‌ ديني؛

بارالها! حجت‌ خود را به‌ من‌ بشناسان‌ وگرنه‌ از دين‌ خود گم‌راه‌ خواهم‌ شد.
السلام‌ عليك‌ يا سبيل‌ الله الذي‌ من‌ سلك غيره‌ هلك؛

سلام‌ بر تو اي‌ راه‌ خدا! كه‌ هر‌كس‌ غير آن‌ را رود، هلاك‌ مي‌شود.

كساني‌ كه‌ اضطرار به‌ ولي‌ را اين‌‌گونه‌ احساس‌ كرده‌اند، مي‌توانند به‌ محبت‌ و ولايت‌ و اطاعت‌ امام‌ برسند و از تقدم‌ و تأ‌خّر نجات‌ يابند، كه: «المتقدّم‌ لهم‌ مارق‌ والمتأ‌خّر عنهم‌ زاهق»
 و «فمعكم‌ معكم‌ لا مع‌ غيركم»
 و از جان‌ و مال‌ خود در راه‌ اين‌ حق‌ عظيم‌ و پيمان‌ الهي‌ بگذرند و هستي‌ خود را فداي‌ امام‌ كنند: «الذين‌ بذلوا مهجهم‌ دون‌ الحسين(.»

ب) محبت‌

محبت، ادامه معرفت‌ است.
 با درك‌ اضطرار به‌ امام‌ و آگاهي‌ از حق‌ ولايت‌ او، محبت‌ امام‌ در دل‌ مي‌نشيند و عشق‌ به‌ او كه‌ عشق‌ به‌ همه خوبي‌ها و زيبايي‌هاست،‌ در قلب‌ آدمي‌ ريشه‌ مي‌گستراند.

بدون‌ اين‌ معرفت، عشق‌ را دوامي‌ نيست. آن‌ محبتي‌ كه‌ اجر رسالت‌ را شامل مي‌شود، چنين‌ عشقي‌ است:

(قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمـَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى(.

آن‌‌چه‌ مي‌تواند بر اين‌ محبت‌ بيفزايد، درك اين‌ نكته‌ است‌ كه‌ اين‌ محبت‌ يك‌‌طرفه‌ نيست، بلكه‌ دو سويه‌ است. اين‌گونه‌ نيست‌ كه‌ فقط‌ من‌ امام‌ را دوست‌ داشته‌ باشم، بلكه‌ او هم‌ به‌ من‌ محبت‌ دارد و حتي‌ از من‌ به‌ من‌ مهربان‌تر است؛ چون‌ همان‌‌طور كه‌ اشاره‌ شد، علاقه من‌ به‌ خودم‌ غريزي‌ است، ولي‌ علاقه‌ امام‌ به‌ من‌ غريزي‌ و محدود نيست‌ كه‌ ربوبي‌ و محيط‌ است‌ و بر‌اساس‌ سعه وجودي‌ و برخاسته‌ از معرفت‌ شهودي‌ و وجودي‌ اوست. همين‌ است‌ كه‌ امام‌ صادق( مي‌فرمايد: 
والله! لأنا أرحم بكم‌ منكم‌ بأنفسكم...؛ 

به‌ خدا سوگند! كه‌ من‌ نسبت‌ به‌ شما از خود شما مهربان‌ترم.

آنها در شادي‌ ما شاد و در اندوه‌ ما اندوه‌ناكند.
 يكي‌ از ياران‌ امام‌ رضا( از آن‌ حضرت‌ درخواست‌ كرد كه‌ براي‌ او و خانواده‌اش‌ دعا كند. حضرت‌ فرمود:
أولست أفعل؛

آيا چنين‌ نمي‌كنم؟
اميرالمؤ‌منين( نيز مي‌فرمايد:

ما براي‌ شما دعا مي‌كنيم‌ و شما كه‌ دعا مي‌كنيد، ما 
آمين‌ مي‌گوييم.

سيد بن‌ طاووس‌ نقل‌ مي‌كند سحرگاهي‌ در سرداب‌ مقدس‌ بودم، ناگاه‌ صداي‌ مولايم‌ را شنيدم‌ كه‌ براي‌ شيعيان‌ خود چنين‌ دعا مي‌كرد:

اللّهمّ إنّ شیعتنا خلقت من شعاع أنوارنا و بقیّة طینتنا و قد فعلوا ذنوباً کثیرةً اتّکالاً علی حبّنا و ولایتنا، فإن کانت ذنوبهم بینك و بینهم فاصفح عنهم فقد رضینا و ما کان منها فیما بینهم فأصلح بینهم و قاصّ بها عن خمسنا و أدخلهم الجنّة و زحزحهم عن النّار و لا تجمع بینهم و بین أعدائنا فی سخطك؛

بارالها! شيعيان‌ ما از شعاع‌ نور و باقي‌ مانده سرشت‌ ما 
خلق‌ شده‌اند. آنها گناهان‌ زيادي‌ با اتّكاي‌ بر محبت‌ به‌ ما و ولايت‌ ما انجام‌ داده‌اند. اگر گناهان‌ آنها گناهي‌ است‌ كه‌ در ارتباط‌ با توست، از آنها بگذر كه‌ ما راضي‌ شديم و آن‌چه‌ از گناهان‌ آنها 
در ارتباط‌ با خودشان‌ هست، خودت‌ بين‌ آنها را اصلاح‌ كن‌ و 
با خمسي‌ كه‌ حقّ ماست‌، از آنان در گذر و آنها را داخل‌ بهشت‌ گردان‌ و از آتش‌ جهنم‌ نجات‌ بده‌ و با دشمنان‌ ما در غضب‌ خود جمع‌ مفرما.
باري! بارقه چنين‌ عشقي‌ انسان‌ را به‌ طلب‌ و دعا و اُنس‌ و نجواي‌ با امام‌ مي‌خواند و به‌ تولّي‌ و تبرّي‌ مي‌كشاند و او را وا مي‌دارد كه‌ داعي‌ باشد و ديگران‌ را به‌ امام‌ دعوت‌ كند و در اين‌ راه‌ استقامت‌ داشته‌ باشد و از هيچ‌ نهراسد.

ج) ولايت‌

با معرفت‌ و محبت‌ امام،‌ به‌ ولايت‌ و سرپرستي‌ او مي‌رسيم. ولايت‌ نه‌ به‌ معناي‌ محبت‌ كه‌ به‌ معناي‌ سرپرستي‌ و توليت‌ در امور و امامت‌ و پيشوايي‌ است
؛ يعني‌ سرپرستي‌ و حاكميت‌ امام‌ بر فرد و جامعه، بر فكر و احساس‌ و عمل‌ فرد و خانه‌ و مدرسه‌ و همه جاي‌ زندگي‌ و متن‌ جامعه.

اين‌ ولايت‌ ركن‌ ركين، اساس‌ دين، كليد و گشايش‌گر و راه‌نماي‌ همه ابعاد دين‌ است‌ و آن‌‌قدر كه‌ به‌ آن، دعوت‌ و سفارش‌ شده‌ به‌ هيچ‌‌يك‌ از ديگر ابعاد و اركان‌ دين‌ دعوت‌ نشده‌ است:

بنی ‌الإسلام‌ علی‌ خمسة أشياء: علی‌ الصلوة والزكوة والحجّ‌ والصوم‌ والولاية. و لم‌ يناد بشيءٍ كما نودی‌ بالولاية.

...الولاية أفضل‌ لأنّها مفتاحهنّ‌ والواليّ‌ هو الدليل‌ عليهنّ.

اين‌ ولايت‌ تنها در مالك‌ها و سلمان‌ها و مقدادها يافت‌ مي‌شود و در معاويه‌ها و احمد حنبل‌ها و جرج‌ جرداق‌ها نشاني‌ از آن‌ نيست.

اين‌ ولايت‌ تحمل‌ آن‌ سخت‌ و سختي‌‌آفرين‌ است‌ و بدون‌ عشق‌ و ايماني‌ مبتلا و بلاكَش‌ و يا شهود و آگاهي‌ و تا آخر خط‌ را ديدن، كسي‌ را ياراي‌ به‌ دوش‌ كشيدن‌ آن‌ نيست‌ كه:

انّ أمرنا صعب‌ مستصعب‌ لايحمله‌ (يحتمله) إلّا ملك مقرّب، أو نبيّ مرسل، أو عبد مؤ‌من‌ امتحن‌ الله قلبه‌ للإيمان.

همين‌ است‌ كه اگر كسي‌ تمام‌ شب‌ها به‌ نماز بايستد، همه‌ روزها روزه‌ باشد، همه اموالش‌ را صدقه‌ بدهد و تمام عمر حج‌ بگزارد، اما ولي زمانه‌ خود را نشناسد و اعمالش‌ را به‌ سرپرستي‌ و ولايت‌ او انجام‌ ندهد، از اعمالش‌ هيچ‌ بهره‌اي‌ نمي‌برد و از اهل‌ ايمان‌ نخواهد بود.

بايد تنها ولايت‌ و سرپرستي‌ او را پذيرفت‌ و از او خط‌ گرفت:

رضيتك‌ يا مولاي‌ إماماً و هادياً و وليّاً و مرشداً لا أبتغي‌ بك‌ بدلاً و لا أتّخذ من‌ دونك‌ وليّاً؛
 

اي‌ مولاي‌ من! به‌ پيشوايي‌ و هدايت‌ و سرپرستي‌ و راه‌بري‌ تو راضي‌ و خوشنودم‌ و به‌ جاي‌ تو احدي‌ را نمي‌خواهم‌ و جز تو كسي‌ را ولي‌ و سرپرست‌ خود نخواهم‌ گرفت.

اين‌ معناي‌ از ولايت، نه‌ نفي‌ و مسخ‌ انسان‌ است‌ و نه‌ با هويت‌ و انسانيت‌ او در تعارض‌ كه‌ با انتخاب‌ انسان‌ هم‌راه‌ است؛ زيرا به‌ آگاهي‌ بيشتر و به‌ رحمت‌ واسع‌ حق‌ و محبت‌ و عنايت‌ او دست‌ يافته‌ است.

به‌ راستي‌ كساني‌ كه‌ هوس‌ها و رو‌ياهاي‌ خود را حاكم‌ كرده‌اند و از پشتوانه‌هاي‌ معرفت‌ و محبت‌ برخوردار نيستند و يا در كوره بلا و امتحان‌ آب‌ديده‌ نشده‌اند، تحمل‌ ولايت‌ و حاكميت‌ امام‌ را ندارند.

در نجف‌ آن‌‌وقت‌ كه‌ قطعه‌‌اي بيش نبود و جز آب‌ شور و وادي‌ گرم‌ چيزي‌ نداشت‌ و در آن‌‌وقت‌ كه‌ جايگاه‌ عابدها و از دنياگذشته‌ها و دست‌شسته‌ها بود، كساني‌ جمع‌ بودند كه‌ از خود مي‌پرسيدند: چه‌ شده‌؟ با اين‌كه‌ ما به‌ اندازه‌ ياوران‌ امام‌ هستيم‌ و گوش‌ به‌ فرمانيم‌ و به‌ اين‌ گوشه‌ گليم‌ انداخته‌ايم، امام‌ خروج‌ نمي‌كند و ظاهر نمي‌شود...!

اين‌ مسئله‌ رفته‌‌رفته‌ جا باز كرد و ذهن‌ها را به خود مشغول داشت و آنها را به‌ جواب‌خواهي‌ كشاند. لذا كساني‌ را از ميان‌ خود انتخاب‌ كردند و از آنها هم‌ يك‌ نفر را بيرون‌ كشيدند و براي‌ حل‌ داستان‌ روانه‌ كردند...؛ پس از پرسش، اين‌ گل‌ سرسبد ‌كه‌ از قلعه‌ بيرون‌ آمده و به‌ وادي‌ رسيده بود، به‌ خواب‌ يا مكاشفه ديد كه‌ به‌ شهري‌ رسيده، كه‌ شهر امام‌ است. اشك‌ و شوق‌ و التهابش‌ به ‌جايي‌ رسيد كه‌ خود را نمي‌شناخت. بي‌چاره‌ نگران بود كه‌ مبادا راهش‌ ندهند، ولي‌ راهش‌ دادند و اجازه‌ خدمت‌ خواست، بارش دادند و به‌ امام‌ رسيد؛ با شورها و شکوه‌ها و زمزمه‌ها و شوق‌ها و از انتظارها گفتن‌ و از دوست‌ به‌ دوست‌ ناليدن و...؛ تفقدي‌ ديد و بشارت‌ شنيد كه‌ ظهور نزديك‌ است. در خانه‌اي‌ منتظر ماند تا خبرش‌ دهند و راه‌ بيفتد.

در اين‌ خانه‌ برايش‌ همسري‌ انتخاب‌ كردند؛ همسري‌ كه‌ دريا را مي‌مانست‌ و آبشار را و نسيم‌ را و طوفان‌ را؛ دريا در چشمش‌ و آبشار در گيسوانش‌ و نسيم‌ در حركاتش‌ و طوفان‌ در عشقش...؛ انس‌ گرفت‌ و هنوز كام‌ نگرفته‌، صداي‌ شيپورها بلند شد و بر در كوبيدند كه‌ خواجه‌ كي‌ به در آيد...؛ با التهاب، سرخورده‌ بر در ايستاد و شنيد كه‌ احضارش‌ مي‌كنند. گفت: آمدم... هان‌ آمدم... برويد كه‌ رسيدم...؛ به‌ خانه‌ درآمد كه‌ كام‌ بگيرد و هنوز كام‌ نگرفته‌ بود و در آتش‌ مي‌سوخت‌ كه‌ بر در كوبيدند كه‌ بر در دروازه‌ايم‌ و آماده، برخيز...! با زبان‌ گره ‌خورده‌ گفت: برويد كه‌ گفتم‌ مي‌رسم و داخل‌ شد و هنوز جز آتش‌ و سوز چيزي‌ نچشيده‌ بود كه‌ دوباره‌ به‌ راهش‌ انداختند و صدايش‌ كردند. او خروشيد كه‌: مگر امام، وقت‌‌شناس‌ نيست...؟! گفتم‌ برويد مي‌آيم... . اين‌ بگفت‌ و خود را ميان‌ وادي‌ در كنار قلعه‌ ديد... و ديگر هيچ...!

د) عهد

معرفت‌ امام‌ و محبت‌ و ولايت‌ او، زمينه‌ساز پيمان‌ و بيعت‌ با امام‌ مي‌شود؛ زيرا عشق‌ و ولايت‌ بدون‌ عهده‌داري‌ و مسئوليت‌پذيري، هوسي‌ بيش‌ نيست‌ (كه عشق‌ آسان نمود اول، ولي‌ افتاد مشكل‌ها).

عهد، التزام‌ خاص‌ و نوعي‌ تعهدپذيري‌ در مقابل‌ شخص‌ يا كاري‌ است.
 بايد خود را به‌ وظايفي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ امام‌ داريم‌، ملتزم‌ سازيم‌ و با او براي‌ انجام‌ دادن خواسته‌ها و آرمان‌هايش‌ عهد ببنديم‌ (عهداً)
 و آن‌ عهد را با اسباب‌ و وسايلي‌ محكم‌ كنيم‌ (عقداً)
 و در نهايت‌ با او بيعت‌ کنيم و دست‌ در دست‌ او نهاده‌، دل‌ و سر به‌ او سپاريم‌ (بيعةً).

عهد، عقد و بيعت‌، سه‌ مرتبه‌ از يك‌ حقيقتند كه‌ در شدت‌ و ضعف‌ با يك‌ديگر تفاوت‌ دارند. بايد هر روز با بازخواني‌ و تجديد عهد، هم‌ اراده‌ و انگيزه خود را قوي‌كنيم و بيفزاييم و هم‌ از غفلت‌ها و سستي‌ها جدا شويم و فاصله‌ گيريم.

پيامبر( و اميرالمؤ‌منين( نيز در بحران‌ها و مواقع‌ حساس‌ با ياران‌ خود تجديد عهد مي‌کردند! امام‌ مهدي( نيز در عصر ظهور به‌ دليل وضعيت سختي‌ كه‌ يارانش‌ پيش‌ رو دارند، از آنها چنين‌ بيعت‌ مي‌گيرد:

...مسلماني‌ را دشنام‌ ندهند؛... حريمي‌ را هتك‌ نكنند؛ به‌ خانه‌اي‌ هجوم‌ نبرند؛ كسي‌ را به‌ ناحق‌ نزنند؛ طلا و نقره‌ و گندم‌ و جو انباشت‌ نكنند؛ مال‌ يتيمان‌ را نخورند؛... لباس‌ خز و حرير (لباس‌هاي‌ فاخر و اشرافي) نپوشند؛... در زندگي‌ به‌ اندك‌ بسنده‌ كنند،... امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر، و در راه‌ خدا به‌ شايستگي‌ جهاد نمايند.

گفتني‌ است، كساني‌ مي‌توانند در عصر ظهور به‌ اين‌ عهدها عمل‌ كنند كه‌ در عصر غيبت‌ به‌ عهد و پيمان‌هاي‌ خود با امام( ـ اين‌ گنجينه‌ عهد الهي‌ و خزانه‌ و جايگاه‌ پيماني‌ كه‌ خداوند بر عهده بندگانش‌ نهاده‌ است‌ ـ عمل‌ كرده‌ باشند. اهميت‌ اين‌ پيمان‌ها در عصر غيبت‌ تا آن‌جاست‌ كه‌ در روايتي‌ از حضرت‌ سجّاد(، همانا تنها راه‌ نجات‌ از فتنه‌ها شمرده‌ 
شده‌ است:

يا أباخالد لتأ‌تينّ فتن‌ كقطع‌ الليل‌ المظلم‌ لاينجو إلّا من‌ أخذ الله ميثاقه، اولئك مصابيح‌ الهدی‌ و ينابيع‌ العلم‌ ينجيهم‌ الله من‌ كلّ‌ فتنة مظلمة...؛
اي‌ اباخالد! فتنه‌هايي‌ هم‌چون‌ شب‌ تار فرا خواهد رسيد. تنها كساني‌ از آن‌ فتنه‌ها نجات‌ خواهند يافت‌ كه‌ خداوند از آنان‌ پيمان‌ گرفته‌ باشد. آنان‌ چراغ‌هاي‌ هدايت‌ و چشمه‌هاي‌ علم‌ هستند و خداوند آنها را از هر فتنه تاريكي‌ نجات‌ خواهد داد.

عهدنامه

1. افزايش‌ و تحكيم‌ معرفت‌ و محبت‌ بيش‌تر و عميق‌تر نسبت‌ به‌ امام(:

(يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ(

إعرف‌ إمامك، فإنّك‌ إذا عرفت‌ لم‌ يضرّك تقدّم‌ هذا الأمر أو تأ‌خّر.

2. بازكاوي‌ و شناسايي‌ وظايف‌ و تكاليف‌ خود نسبت‌ به‌ حضرت‌ و عهد و پيمان‌ بر انجام‌ دادن آنها؛

ياد حضرت‌ (ولاتُنسنا ذكره)
 و حضور در مجالس‌ و مكان‌هاي‌ منتسب‌ به‌ آن‌ حضرت‌ و توسل‌ به‌ او و زيارتش‌ (توجّه‌ إليه‌ بالزّيارة)
 و... .

3. دعا براي‌ فرج‌ حضرت:

أكثروا الدّعاء بتعجيل‌ الفرج‌ فإنّ‌ ذلك‌ فرجكم.

و چون‌ عذاب‌ بر بني‌‌اسرائيل‌ شدت‌ گرفت‌ و طولاني‌ شد، آنان‌ چهل‌ روز، ضجه‌ زدند و ناليدند، اشك‌ها ريختند و به‌ درگاه‌ خدا تضرع‌ كردند، تا آن‌‌كه‌ خداوند، موسي‌ و هارون‌ را براي‌ خلاصي‌ و نجات‌ آنان‌ فرستاد و آنان‌ را از چنگال‌ فرعون‌ رهانيد، در حالي‌كه‌ خداوند، به‌ مدت‌ صد و هفتاد سال، به‌ آنان‌ تخفيف‌ داد. امام صادق( مي‌فرمايد:

هكذا أ‌نتم‌ لو فعلتم‌ لفرّج‌ الله عنّا. فأمّا إذ لم‌ تكونوا، فإنّ الأ‌مر ينتهي‌ إلی‌ منتهاه؛

اگر شما هم‌ اين‌گونه‌ به‌ درگاه‌ خدا ضجه‌ و ناله‌ كنيد و همانند آنان‌ در اين‌ امر جدي‌ و كوشا باشيد، هر آينه‌ خداوند، براي‌ ما، فرج‌ و گشايش‌ خواهد داد و اگر اين‌‌گونه‌ نباشيد، همانا، (امر) و مسئله فرج‌ و حكومت‌ آل‌ محمد(، به‌ سرحد نهايت‌ خود، به‌ تأ‌خير خواهد افتاد، تا آن‌‌جا كه‌ خداوند مصلحت‌ بداند و مشيت‌ او تعلّق‌ گيرد.

4. تنها ولايت‌ و سرپرستي‌ او را پذيرفتن‌ و دل‌ و سر به‌ او سپردن:

لا أبتغی‌ بك‌ بدلاً و لا أتّخذ من‌ دونك‌ وليّاً؛

هيچ‌ جاي‌گزين‌ و سرپرستي‌ غير تو نمي‌جويم‌ و نمي‌خواهم.

او تنها سرپرست‌ و مولاي‌ بي‌جاي‌گزين‌ است. بايد نه‌ دل‌ كه‌ سر به‌ او سپرد؛ كه‌ مقام‌ اميني‌ جز او نيست.

5. دعوت‌ به‌ آن‌ حضرت‌ و تبليغ‌ و ترويج‌ فرهنگ‌ مهدويت‌ و انتظار با بيان‌ و قلم‌ و هنر كه با توجه‌ به‌ اهميت‌ مهدويت‌ و روايات‌ فراواني‌ كه‌ در اين‌باره‌ داريم‌ و نيز روايات‌ (احياي‌ امر)،
 ضرورت‌ تبليغ‌ و ترويج‌ فرهنگ‌ مهدويت‌ كاملاً آشكار است.
 روشن‌ است‌ كه‌ در انجام ‌‌دادن اين‌ پيمان، وظيفه سنگيني‌ بر دوش‌ افراد و دولت‌ و نهادها به‌‌ ويژه‌ حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، مطبوعات، هنرمندان‌ و صداوسیماست.

6. دوري‌ از گناهان‌ و آراستگي‌ به‌ اخلاق‌ نيكو:

من‌ سرّه‌ أن‌ يكون‌ من‌ أصحاب‌ القائم، فلينتظر وليعمل‌ بالورع‌ ومحاسن‌ الأخلاق‌ و هو منتظر؛

كسي‌ كه‌ دوست‌ دارد از ياران‌ قائم‌ باشد، بايد منتظر ظهور باشد و در همان‌ حال‌ از گناهان‌ دوري‌ كند و به‌ اخلاق‌ نيكو آراسته‌ باشد.

فليعمل‌ كلّ‌ امرء منكم‌ بما يقرُب‌ به‌ من‌ محبّتنا و ليتجنّب‌ ما يدنيه‌ من‌ كراهتنا و سخطنا؛

پس‌ بايد هريك‌ از شما كارهايي‌ را انجام‌ دهد كه‌ وي‌ را به‌ محبت‌ و دوستي‌ ما نزديك‌ نمايد و از آن‌‌چه‌ موجب‌ ناراحتي‌ و ناخرسندي‌ ما مي‌شود، دوري‌ گزيند.

7. بذل‌ جان‌ و مال‌ در راه‌ امام:

و هو عهدي‌ إليك و ميثاقي‌ لديك... فابذل‌ نفسي‌ و مالي‌ و ولدي‌ و أهلي‌ و جميع‌ ما خوّلني‌ ربّي‌ بين‌ يديك‌ والتصرُّف‌ بين‌ أمرك‌ و نهيك؛

و آن‌ عهد و پيمان‌ من‌ با توست... ؛ پس‌ جان‌ و مال‌ و فرزندان‌ و خويشان‌ و هر آن‌چه‌ پروردگارم‌ به‌ من‌ داده‌، به‌ پيش‌گاهت‌ و در راه‌ تو و اوامر و آرمان‌هايت، تقديم‌ مي‌كنم.

8. انتظار:

أفضل‌ أعمال‌ اُمّتي‌ إنتظار الفرج‌ من ‌‌الله عزّوجلّ؛

برترين‌ اعمال‌ امت‌ من، انتظار فرج‌ از جانب‌ خداي‌ بزرگ‌ است.

انتظار، آماده‌باش‌ و تحصيل‌ آمادگي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ و خواسته‌هاي‌ مورد نظر است. انتظار، تنها يك‌ حالت‌ روحي‌ نيست، بلكه‌ با توجه‌ به‌ رواياتي‌ كه‌ آن‌ را (افضل‌الاعمال) و يا (احب‌‌الاعمال)
 مي‌داند، يك‌ حالت‌ روحي‌ جريان ‌‌يافته‌ و شكل‌ گرفته‌اي‌ است‌ كه‌ از معرفت‌ برخاسته‌ و به‌ اقدام‌ و عمل‌ مي‌انجامد كه‌ بدون‌ اين‌ جزء اخير، حقيقت‌ آن‌ تحقق‌ نمي‌يابد. همين‌ است‌ كه‌ مي‌گوييم: انتظار آمادگي آدمي‌ در سه‌ بُعد شناخت، عاطفه‌ و رفتار و تحولي‌ در سه‌ حوزه وجودي‌ او: بينش‌ و گرايش‌ و عمل‌ است.

9. اقتدا:

طوبی‌ لمن‌ أدرك قائم‌ أهل‌ بيتي‌ و هو مقتد به‌ قبل‌ قيامه...؛ 

خوشا به‌ حال‌ كسي‌ كه‌ قائم‌ از اهل‌بيت‌ مرا درك‌ و قبل‌ از قيامش‌ به‌ او اقتدا و تأ‌سي‌ نمايد... .
امام( الگو و مقتداي‌ منتظران‌ و سالكان‌ است. بايد مهدي‌زيست‌ بود و از عدالت‌خواهي‌ و بسط‌ و گسترش‌ آن‌ گرفته‌ تا خوراك‌ و پوشاك
 و سلوك‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و در تمام زندگي‌ به‌ او تأ‌سي‌ كرد.

10. زمينه‌سازي‌ براي‌ ظهور:

يخرج‌ اُناس‌ من‌ المشرق‌ فيوطّئون‌ للمهديّ يعني سلطانه؛

گروهي‌ از مشرق‌ به‌پا مي‌خيزند و زمينه‌ساز حكومت‌ مهدي( مي‌شوند.

11. ياري‌ و دفاع‌ از حضرت:

در بخشي از دعاي‌ عهد چنين‌ آمده‌ است:

اللّهمّ‌ اجعلني‌ من‌ أنصاره
 (نصرت‌ و ياري‌ او)
وأعوانه
 (اعانت‌ و ياوري‌ او)
والذابيّن‌ عنه
 (دفاع‌ و حمايت‌ از او)
والمسارعين‌ إليه‌ في‌ قضاء حوائجه (شتاب‌ به‌ سوي‌ او در برآوردن‌ حاجاتش)
والممتثلين‌ لأوامره (اطاعت‌ از دستورهايش)
والمحامين‌ عنه (حمايت‌ بي‌دريغ‌ از او)
والسابقين‌ إلی‌ إرادته (پيشي گرفتن‌ به‌ خواست‌ و اراده‌اش)
والمستشهدين‌ بين‌ يديه (شهادت‌ در پيش‌گاه‌ و حضور نازنينش).

12. پيروي از ولي‌فقيه:
و أمّا الحوادث‌ الواقعة فارجعوا فيها إلی‌ رواة حديثنا فإنَّهم‌ حجّتي‌ عليكم‌ و أنا حجَّة‌الله عليكم؛
و اما در رخدادهاي‌ تازه، به‌ راويان‌ حديث‌ ما (فقها) رجوع‌ كنيد كه‌ ايشان‌ حجت‌ من‌ بر شما و من‌ حجت‌ خدا بر شما هستم.

اينها و جز اينها برخي‌ از عهدهايي‌ است‌ كه‌ ما با امام‌ خود داريم؛ عهدهايي‌ كه‌ با انجام‌‌ دادن آنها اميد است‌ چشممان به‌ جمالش‌ روشن‌ شود و شاهد ظهور موفورالسرورش‌ باشيم كه‌ حضرتش‌ در نامه‌ به‌ شيخ‌ مفيد فرموده‌ است:

ولو أنّ أشياعنا وفَّقهم‌ الله‌ لطاعته علی‌ اجتماع‌ من‌ القلوب‌ في‌ الوفاء بالعهد عليهم‌ لما تأ‌خّر عنهم‌ اليمن‌ بلقائنا ولتعجّلت‌ لهم‌ السعادة بمُشاهدتنا؛

اگـر شيعيـان‌ مـا ـ كه‌ خـداوند آنها را به‌ طـاعت‌ و بندگي‌ خويش‌ موفق‌ بدارد ـ در وفاي‌ عهد و پيماني‌ كه‌ بر عهده‌ دارند، هم‌دل‌ و متحد مي‌شدند، سعادت‌ ديدار ما به‌ تأ‌خير نمي‌افتاد و اين‌ توفيق‌ زودتر نصيب‌ آنان‌ مي‌شد.

در پايان، اين‌ هشدار قرآن‌ و پيامبر( را نيز از ياد نبريم:

(فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً...(؛ 

پس به [سزاى] پيمان شكستنشان لعنتشان كرديم و دل‌هايشان را سخت گردانيديم...
إذا نقضوا العهد سلّط‌ الله‌ عليهم‌ عدوّهم؛

هرگاه‌ مردم‌ عهدشكني‌ كنند، خداوند دشمنانشان‌ را بر آنان‌ مسلط‌ گرداند.

هـ) اطاعت‌

با معرفت‌ و محبت‌ و ولايت‌ امام، به‌ عهد و پيمان‌ با او و آن‌گاه‌ تبعيت‌ و اطاعت‌ او مي‌رسيم. عهد و اطاعت، تجلي‌ و نمود عشق‌ و محبت‌ است. هر‌کس‌ عاشق‌تر، متعهدتر و مطيع‌تر: 
(قُلْ إن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي...(

امام‌ باقر( به‌ جابر مي‌فرمايد:
والله لاتنال‌ ولايتنا إلّا بالعمل؛

به‌ خدا قسم! تنها با عمل‌ مي‌توان‌ به‌ ولايت‌ ما رسيد.

در روايت‌ ديگري‌ از حضرتش‌ سؤ‌ال‌ شد: «ما حقّ‌ الإمام‌ علي‌ الناس؛ حق‌ امام‌ بر مردم‌ چيست؟» حضرت‌ فرمود:

حقّه‌ عليهم‌ أن‌ يسمعوا له‌ و يطيعوا؛

حق‌ امام‌ بر مردم‌ اين‌ است‌ كه‌ سخنش‌ را بشنوند و اطاعت‌ كنند.

امام‌ صادق( نيز مي‌فرمايد:

قومٌ يزعمون‌ أنّي‌ إمامُهم‌ والله ما أنا لهم‌ بإمام‌ لعنهم‌ الله كلّما سترت‌ ستراً هتكوه، أقول كذا و كذا، فيقولون إنّما يعني‌ كذا و كذا إنّما أنا إمام من‌ أطاعني؛

جماعتي‌ گمان‌ مي‌كنند كه‌ من‌ امام‌ و پيشواي‌ آنانم؛ در حالي‌كه‌ به‌ خدا سوگند، من‌ هرگز امام‌ آنان‌ نيستم. خدا آنان‌ را لعنت‌ كند! آن‌چه‌ من‌ آن‌ را مخفي‌ كردم، افشا كردند. [درست‌ مخالف‌ اعمال‌ مرا انجام‌ مي‌دهند.] من‌ مي‌گويم‌ چه‌ و چه، آنها مي‌گويند: مقصود اين‌ و اين‌ است. [گفته‌هاي‌ مرا مطابق‌ ميل‌ و هواي‌ نفس‌ خود تفسير مي‌كنند.] من‌ فقط امام‌ و رهبر آن‌ ‌كسي‌ هستم‌ كه‌ از من‌ اطاعت‌ و تبعيت‌ كند.

همين‌ است‌ كه‌ در روايتي‌ «حي علی‌ خيرالعمل» به‌ ولايت‌ اهل‌بيت‌ تفسير شده‌ است؛
 چون‌ اين‌چنين‌ ولايتي‌ به‌ عمل‌ منجر مي‌شود و آن‌ هم‌ بهترين‌ عمل. همين‌ اطاعت‌ و عمل‌ رمز فرج‌ و گشايش‌ كارها، ظهور همه‌ زيبايي‌ها و خوبي‌ها، عامل‌ نصرت‌ خدا و بهره‌مندي‌ از همه مواهب‌ و عنايات‌ الهي، شرط‌ محبوبيت‌ در نزد خدا، دريافت‌ امدادهاي‌ غيبي‌ و دست‌يابي‌ به‌ بهشت‌ لقا و حضور اوست.

اطاعت‌ امام يعني‌ بر سر قرارها ايستادن‌ و به‌ عهد و پيمان‌ها عمل‌ ‌كردن؛ يعني‌ بازخواني‌ و مرور مستمر و هميشگي‌ ميثاق‌ها و گردن‌‌ كشيدن‌ و مراقبت‌ مدام‌ بر انجام‌ دادن آنها.

اطاعت‌ امام يعني‌ خود را وقف‌ امام‌ و خواسته‌هاي‌ او كردن‌ (رحم‌ الله عبداً حبس‌ نفسه‌ علينا)
 و هميشه‌ و همه‌‌جا، ياور و مدافع‌ حريم‌ ولايت‌ بودن‌ و در جهت‌ تحقق‌ خواست‌ها و آرمان‌هاي‌ او كه‌ همان‌ خواسته‌هاي‌ خداست، گام‌ برداشتن.

اطاعت‌ امام يعني‌ زمينه ظهور او را فراهم‌ ساختن‌ (من‌ انتظر أمراً تهيّأ‌ له) و (فيوطّئون‌ للمهديّ ‌سلطانه)؛

اطاعت‌ امام يعني‌ بسط‌ عدالت‌ و فرهنگ‌ عدل‌پذيري‌ در جامعه‌ و نهادينه‌ كردن‌ آن؛

اطاعت‌ امام يعني‌ تلاش‌ در جهت‌ اصلاح‌ خود و جامعه؛

اطاعت‌ امام يعني‌ حاكميت‌ ولايت‌ معصوم‌ در فكر و انديشه، عاطفه‌ و احساس و اقدام‌ و عمل؛

اطاعت‌ امام يعني‌ جلوه‌ خواست‌ امام‌ در تمام امور زندگي‌ از خانه‌ و مدرسه‌ گرفته‌ تا كوچه‌ و بازار؛

اطاعت‌ امام يعني‌ برنامه‌ريزي‌ راه‌بردي‌ نظام‌ در جهت‌ انتظار و اهداف‌ امام‌ و قرار ‌گرفتن‌ همه‌ نهادها در همين‌ راستا؛
اطاعت‌ امام يعني‌ بسيج‌ همه امكانات‌ و به‌ كارگيري‌ تمام‌ توان‌ 
جامعه‌ براي‌ ايجاد شور و رغبت‌ اجتماعي‌ به‌ ظهور و دولت‌ كريمه‌ و زمينه‌سازي‌ آن.

‌اللّهمّ‌ إنّا نرغب‌ اليك في‌ دولة كريمة تُعزُّ بها الإسلام‌ و أهله‌ و تُذلّ بها النفاق‌ و أهله‌ و تجعلنا فيها من‌ الدعاة إلی‌ طاعتك والقادة إلی‌ سبيلك‌ و ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة... اللّهمّ انّا نشكو اليك فقد نبيّنا ـ صلواتك‌ عليه‌ و آله‌ ـ و غيبة وليّنا و كثرة عدوّنا و قلّة عددنا و شدّة الفتن‌ بنا و تظاهر الزمان‌ علينا.

عدا‌ٚٚلت‌مهد‌ٚٚو‌ٚٚٚٚی ( ا‌ٚٚٚستمر‌ٚٚا‌ٚٚر‌عد‌ٚٚا‌ٚٚٚلت‌نبو‌ٚٚٚی و‌ ‌ٚٚٚٚعلو‌ٚٚٚی )

السلام علی القائم المنتظر و العدل المشتهر.

فهو (المهديّ) إمام تقيّ نقيّ بارّ مرضيّ هادٍ مهديّ، أوّل العدل و آخره.

توضح به (المهديّ) معاقد الحقّ و مجهول العدل.

يملأ الله به الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً.

1. عدالت، گم‌شده آدمي در تمامي قرون و اعصار و رسالت همه انبيا و اولياست؛ 

عدالت گل‌واژه‌اي است كه در عصر دود و باروت، هنوز هم هر شنونده‌اي را مسحور و هر بيننده‌اي را مبهوت مي‌كند؛ 

عدالت، حقيقتي است كه همه انسان‌ها در زلال فطرت خود با آن آشنايند و بسياري جان خود را بر سر آن گذاشته‌اند.

2. عدالت در دو عرصه نظري و عملي نيازمند پژوهش و بررسي جدي است: در عرصه نظري از ماهيت،
 مباني، ابعاد، شاخص‌ها، آثار، موانع، راه‌كارها و... بايد گفت‌وگو كرد و در بُعد عملي، بايد به شيوه‌هاي اجرا و نمونه‌ها و مصاديق آن پرداخت، همان‌كه امروزه به شهادت آمار و ارقام و آن‌چه خود شاهديم، سخت به آن محتاجيم.

معاون اجتماعي وزير كشور گفت:
براساس مطالعه انجام شده در سطح ملي، احساس بي‌عدالتي نزد 63 درصد افراد جامعه وجود دارد و 84 درصد افراد در سطحي بالا معتقدند كه در جامعه ما ثروت‌مندان هر روز ثروت‌مندتر و فقرا هر روز فقيرتر مي‌شوند.

آيا مي‌دانيد، بسياري از دختران و زنان كه در خيابان‌هاي بالاي شهر پرسه مي‌زنند و مشتري مي‌جويند، وقتي شب به نيمه مي‌رسد، راهي محله‌هاي فقيرنشين جنوب شهر مي‌شوند و برخلاف آن‌چه ظاهرشان نشان مي‌دهد، به اتاق محقري از خانه قديمي باز مي‌گردند كه بقيه اتاق‌هاي آن در اجاره خانواده‌هاي مستمند ديگري نظير آنهاست!

در گزارشي مستند و تصويري كه تازگي تهيه شده، صحنه‌هاي دل‌خراش فراواني از اين‌دست را به وضوح مي‌توان ديد، از جمله:

□... قصاب يكي از محله‌هاي شمال شهر كه حدوداً پنجاه‌ساله است، با كنجكاوي به شاگردش مي‌گويد كه برو ببين اين خانم چه مي‌خواهد كه بيرون مغازه ايستاده و نمي‌رود. آن خانم ميان‌سال در حالي‌كه چهره خود را با گوشه چادرش پوشانده بود، از توصيه پزشك به مصرف گوشت براي چهار فرزند كوچك 
و بي‌سرپرست خود خبر مي‌دهد و در مقابل آن... اگر هنوز 
اشك به چشم‌هايتان نيامده، خاك بر چشم خود بپاشيد... 
قصاب جوان‌مرد، به همسرش زنگ مي‌زند و از او مي‌خواهد هم‌راه زن مستمند به خانه وي مراجعه كند تا ضمن كشف صحت و سقم ماجرا، در صورت واقعي‌ بودن آن‌چه زن مستمند گفته است، براي او چاره‌اي بينديشد... و ماجرا همان‌گونه بود كه زن مستمند گفته بود.

در فلان نقطه شمال شهر، آن‌گونه كه در روزنامه‌ها آگهي شده بود، فلان خانه هزار‌متري به قيمت دو‌ميليارد تومان آماده فروش است. ترديد نكنيد كه اين خانه‌ها از راه دزدي، غارت اموال عمومي به دست آمده و چه بسيار خانواده‌ها كه در پي انباشت اين‌گونه ثروت‌ها به خاك سياه نشسته‌اند و... .

□ غروب يكي از روزهاي گرم تابستان است. بر پيشاني شهر عطش‌زده و خسته و غبار گرفته، در منطقه لواسان تهران، جشني برپاست. هر چند‌ دقيقه يك‌بار، اتومبيل آخرين سيستمي مقابل يكي از باغ‌هاي مجلل اين منطقه توقف مي‌كند. دو نگهبان با لباس مخصوص درها را باز و ضمن عرض ادب، راننده را به سمت پاركينگ اختصاصي هدايت مي‌كنند. پشت در آهني كه به تصاويري از شاه‌نامه منقش است، باغ ـ پارتي آقاي «ميم» با حضور ميهمانان رنگ و جلايي مي‌گيرد. سراسر خيابان‌هاي مشجر باغ دو هكتاري چراغاني شده است. بر سرستون‌هاي سنگي منقش به تصاوير باستاني كه به فاصله پنج تا هفت متر از يك‌ديگر در خيابان‌ها ساخته شده‌اند، سبدهاي بزرگ گل لب‌ريز از گل‌هاي فانتزي فصل نظير لي‌ليوم، ليسين توسن، آلوستومريا و مگنوليا گذاشته‌اند. حد فاصل ستون‌ها، مشعل‌هايي، با شعله‌هاي هميشه روشن قرار دارد. قالي‌هاي گسترده بر سنگ‌فرش‌هاي منحصر به فرد، راه‌نماي ميهمانان به ‌سوي عمارت اصلي باغ، واقع در ميدان بزرگ و در حصار بيدهاي بلند مجنون و افراهاي سر به فلك كشيده است. ساختمان مرمرين در روشنايي چراغ‌هاي رنگارنگ، چون الماسي درشت مي‌درخشد، اما لطافت و خنكاي فضاي 
باغ، ميزهاي غرق در گل و تزيينات خاص با ميوه‌هاي فصل كه لب‌ريز از انواع نوشيدني، بستني و پيش‌غذاهاي مخصوص عصرانه است، ميهمانان را پس از تعويض لباس به خود مي‌خواند. ميهماني تا پاسي از شب ادامه دارد. ميهمانان تا زمان شام از استخرهاي بزرگ در چهارگوشه باغ استفاده مي‌كنند. قصه ميز شام هم خود شنيدني است.

چهار ميز عمود بر هم براي غذاهاي ايراني، يك ميز زاويه‌دار براي غذاهاي فرنگي و چهار ميز عمود بر هم براي نوشيدني، سالاد و دسر پس از غذا برپا مي‌شود. در هر چهار گوشه منقل بزرگي براي پخت جوجه‌كباب گذاشته مي‌شود. فهرست غذاهاي سفارش داده شده شامل 36 نوع غذاي ايراني و هفده نوع غذاي خارجي، دوازده نوع سالاد و پانزده نوع دسر است.
وظيفه تزيين باغ، تهيه و سرو غذا و تأمين كادر پذيرايي ‌كننده، به عهده يكي از مؤسسات خدمات مجالس بزرگ در تهران بوده است. طي تماسي با يكي از شعبه‌هاي اين دفتر، قيمت برخي از انواع غذاهاي روي ميز به شرح زير اعلام شد: بره درسته فري 65 هزار تومان، بوقلمون درسته چهل‌هزار تومان، ماهي سفيد دريايي پانزده‌هزار تومان، ماهي شير درسته فري 35 هزار تومان، ماهي قزل‌آلا چهارده‌هزار تومان، تاج گوشت سي‌هزار تومان، شاه ميگو 35 هزار تومان، سيني ميگو 35 هزار تومان، جوجه پاچيني پانزده‌هزار تومان.

پس از كمي جست‌وجو درمي‌يابيم كه اين ميهماني كذايي به مناسبت موفقيت آقاي «ميم» در گرفتن مجوز تأسيس يك شركت بازرگاني در كشور كانادا برپا شده و حدود 24 ميليون تومان هزينه دربرداشته است.

رئيس سازمان بهزيستي تهران گفت: به دليل فقدان برنامه‌ريزي صحيح، با آمار سي الي پنجاه درصدي بي‌كاراني مواجهيم كه نتيجه آن يازده‌ميليون فقير هستند و مشكل نان شب دارند.

3. به شهادت روايات و ادعيه فراوان و برخي داستان‌هاي معتبر، مهدويت و عدالت قرين يك‌ديگر و دو روي يك سكه‌اند. مهدي يعني عدالت و عدالت همه‌جانبه و فراگير يعني مهدي.

مهدي يعني حاكمي معصوم و عادل در پهنه گيتي؛ يعني آخرين پناه انسان در جهاني پر از ظلم؛ يعني تنها راه؛ يعني عنوان صحيفه عدالت:

يأوی إلی المهديّ اُمّته كما تأوی النحل إلی يعسوبها و يسيطر 
العدل حتّی يكون الناس علی مثل أمرهم الأوّل، لايوقظ نائماً ولا يهريق دماً؛

امت اسلامي به مهدي( مهر مي‌ورزند و به سويش پناه مي‌برند، آن‌چنان‌كه زنبوران عسل به سوي ملكه خود پناه مي‌برند. عدالت را در پهنه گيتي مي‌گستراند و صفا و صميميت صدر اسلام را به آنها باز مي‌گرداند. خفته‌اي را بيدار نمي‌كند (يعني كسي مزاحم آسايش كسي نمي‌شود) و خوني را [به ناحق] نمي‌ريزد.

يفرّج الله بالمهديّ عن الاُمّة، يملأ قلوب عباده عبادة و يسعهم عدله، به يمحق الله الكذب و يذهب الزمان الكلب، و يخرج ذلّ الرقّ من أعناقكم؛

خداوند به وسيله مهدي( امت را از گرفتاري مي‌رهاند؛ دل‌هاي بندگان را با عبادت و اطاعت پر مي‌كند و عدالتش همه را فرا مي‌گيرد. خداوند به وسيله او دروغ و دروغ‌گويي را نابود مي‌سازد؛ روح درندگي و ستيزه‌جويي را از بين مي‌برد و ذلّت بردگي را از گردن آنها بر‌مي‌دارد.

هوالشمس الطالعة من مغربها، يظهر عند الركن والمقام، فيطهّر الأرض و يضع ميزان العدل فلا يظلم أحدٌ أحداً؛

او همان خورشيدي است كه از مغرب طلوع خواهد كرد؛ در ميان ركن و مقام ظاهر مي‌شود و ميزان عدالت را مي‌گسترد؛ ديگر كسي به كسي ستم نمي‌كند. 
يعطف الهوی علی الهدی إذا عطفوا الهدی علی الهوی، و يعطف الرأي علی القرآن إذا عطفوا القرآن علی الرأي ...فیريکم كيف يكون عدل السيرة، ويحيي ميّت الكتاب والسنّة؛

هنگامي‌كه ديگران هواي نفس را بر هدايت مقدّم بدارند، او اميال نفساني را به هدايت برمي‌گرداند و هنگامي‌كه ديگران قرآن را با رأي خود تفسير كنند، او آراء و افكار را به قرآن بازگرداند و به مردم نشان مي‌دهد كه چه نيكو مي‌توان به عدالت رفتار نمود. او تعاليم فراموش شده قرآن و سنت را زنده مي‌سازد.

إذا قام قائم أهل البيت، قسّم بالسويّة و عدل في الرعيّة، فمن أطاعه فقد أطاع الله، و من عصاه فقد عصی الله؛

چون مهدي ما اهل‌بيت قيام كند، مال را به طور مساوي تقسيم كند و عدالت را در ميان مردم اجرا مي‌كند. هر‌كس از او اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده و هر‌كس او را نافرماني كند، خداي را نافرماني كرده است.

يحكم بين أهل ‌التوراة بالتوراة، و بين أهل ‌الإنجيل بالإنجيل، 
و بين أهل‌ الزبور بالزّبور، و بين أهل ‌القرآن بالقرآن و يجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض و ظهرها، فيقول للناس: تعالوا 
إلی ما قطعتم فيه الأرحام، و سفكتم فيه الدم الحرام و ركبتم فيه 
ما حرّم ‌الله عزّوجلّ، فيعطی شيئاً لم يعطه أحد كان قبله، 
و يملأ الأرض عدلاً و قسطاً و نوراً، كما مُلئت ظلماً و جوراً 
و شرّاً؛

در ميان اهل تورات با تورات، در ميان اهل انجيل با انجيل، در ميان اهل زبور با زبور، و در ميان اهل قرآن با قرآن داوري مي‌كند. ثروت‌هاي روي زمين و گنج‌هاي درون آن از تمام نقاط جهان به سوي او گرد مي‌آيند. آن‌گاه خطاب به مردم مي‌فرمايد: بياييد، اين همان متاع دنياست كه براي آن با خويشاوندان قطع رحم كرديد؛ خون‌هاي حرام ريختيد؛ به حريم گناهان وارد شده، مرتكب محرّمات الهي شديد. اين ثروت‌ها را كلان‌كلان در اختيار مردم قرار مي‌دهند كه چنين رقم‌هاي درشت در تاريخ بخشش‌هاي جهان بي‌سابقه خواهد بود. زمين را پر از عدل و داد و نور كند، آن‌چنانكه مملو از جور و ستم و شرّ شده باشد.

أوّل ما يُظهر القائم من العدل أن ينادی مناديه: أن يسلّم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجرالأسود والطواف؛

نخستين چيزي كه از عدالت قائم( ظاهر مي‌شود، اين است كه منادي اعلام مي‌كند، آنان‌كه طواف مستحبي مي‌كنند، «مطاف» (محل طواف) و «حجرالاسود» را براي كساني‌كه طواف واجب انجام مي‌دهند، خالي كنند.

يفرّق المهديّ أصحابه في جميع البلدان و يأمرهم بالعدل والإحسان و يجعلهم حكّاماً في الأقاليم و يأمرهم بعمران المُدُن؛

حضرت مهدي( يارانش را در همه شهرها پراكنده مي‌كند و به آنها دستور مي‌دهد كه عدل و احسان را شيوه خود سازند و آنها را فرمان‌روايان كشورهاي جهان گرداند و به آنها فرمان مي‌دهد كه شهرها را آباد سازند.

يحييها بالقائم( فيعدل فيها، فيحيي الأرض بعد موتها 
بالظلم؛

خداوند آن را به ‌وسيله قائم( زنده مي‌كند؛ پس عدالت را در آن به اجرا در مي‌آورد و زمين را زنده مي‌سازد پس از آن‌كه به‌ وسيله ستم مرده باشد.

إذا قام حكم بالعدل و ارتفع في أيّامه الجور و أمنت به السبل و أخرجت الأرض بركاتها و ردّ كلّ حقّ إلی أهله و لم يبق أهل دين حتّی يظهروا الإسلام و يعترفوا بالإيمان؛

مهدي چون قيام كند، به عدالت داوري مي‌كند و در زمان او ستم ريشه‌كن و راه‌ها امن مي‌گردد و زمين بركت‌هاي خود را ظاهر مي‌كند و هر حقّي به صاحب حق بر‌مي‌گردد و پيرو هيچ آييني نمي‌ماند، جز اين‌كه به اسلام مي‌گرود و به آن ايمان مي‌آورد.

□ يكي از دانش‌مندان آرزوي زيارت حضرت بقيةالله 
ـ ارواحنافداه ـ را داشت و از بي‌توفيـقـي خود، ناراحت بود. مدت‌ها رياضت كشيد و آن‌چنان‌كه در ميان طلاب حوزه نجف مشهور است، شب‌هاي چهارشنبه به مسجد سهله مي‌رفت و به عبادت مي‌پرداخت تا شايد توفيق ديدار آن محبوب عاشقان نصيبش گردد.

مدت‌ها كوشيد ولي به نتيجه نرسيد. سپس به علوم غريبه و اسرار حروف و اعداد متوسل شد. چلّه‌ها نشست و رياضت‌ها كشيد، اما باز هم نتيجه‌اي نگرفت. ولي شب‌بيداري‌هاي فراوان و مناجات‌هاي سحرگاهان، صفاي باطني در او ايجاد كرده بود. گاهي نوري بر دلش مي‌تابيد و حقايقي را مي‌ديد و دقايقي را مي‌شنيد. روزي در يكي از اين حالات معنوي به او گفته شد: ديدن امام زمان( براي تو ممكن نيست، مگر آن‌كه به فلان شهر سفر كني. به عشق ديدار، رنج اين مسافرت توان‌فرسا را بر خود هموار كرد و پس از چند روز به آن شهر رسيد. در آن‌جا نيز چلّه گرفت و به رياضت مشغول شد. روز سي‌وهفتم و يا سي‌وهشتم به او گفتند: الان حضرت بقيةالله ـ ارواحنافداه ـ در بازار آهن‌گران، در مغازه پيرمرد قفل‌سازي نشسته‌اند؛ هم‌اكنون برخيز و به خدمت حضرت شرف‌ياب شو! با اشتياق از جا برخاست. به دكان پيرمرد رفت. وقتي رسيد، ديد حضرت ولي‌عصر(، آن‌جا نشسته‌اند و با پيرمرد گرم گرفته‌اند و سخنان محبت‌آميز مي‌گويند. همين‌كه سلام كرد، حضرت پاسخ فرمودند و اشاره به سكوت كردند.

در اين حال، ديد پيرزني ناتوان و قد خميده، عصازنان آمد و با دست لرزان، قفلي را نشان داد و گفت: «اگر ممكن است براي رضاي خدا اين قفل را به مبلغ سه‌شاهي بخريد كه من به سه شاهي پول نياز دارم.» پيرمرد قفل را گرفت و نگاه كرد و ديد بي‌عيب و سالم است، گفت: خواهرم! اين قفل دو عباسي (هشت شاهي) ارزش دارد؛ زيرا پول كليد آن، بيش از ده دينار نيست. شما اگر ده دينار (دو شاهي) به من بدهيد، من كليد اين قفل را مي‌سازم و ده شاهي، قيمت آن خواهد بود!
پيرزن گفت: نه، به آن نيازي ندارم. شما اين قفل را سه شاهي از من بخريد، شما را دعا مي‌كنم.
پيرمرد با كمال سادگي گفت: خواهرم! تو مسلماني و من هم مسلمان. چرا مال مسلمان را ارزان بخرم و حق كسي را ضايع كنم؟ اين قفل اكنون هشت شاهي ارزش دارد. من اگر بخواهم منفعت ببرم، به هفت شاهي مي‌خرم، زيرا در معامله دو عباسي، بيش از يك شاهي منفعت بردن، بي‌انصافي است. اگر مي‌خواهي بفروشي، من هفت شاهي مي‌خرم و باز تكرار مي‌كنم: قيمت واقعي آن دو عباسي است، چون من كاسب هستم و بايد نفعي ببرم، يك شاهي ارزان‌تر مي‌خرم!
شايد پيرزن باور نمي‌كرد كه اين مرد درست مي‌گويد. ناراحت شده بود و با خود مي‌گفت: من خودم مي‌گويم هيچ‌كس به اين مبلغ راضي نشده است. التماس كردم كه سه شاهي خريداري كنند و قبول نكردند؛ زيرا مقصود من با ده‌دينار (دو‌شاهي) انجام نمي‌گيرد و سه شاهي پول مورد احتياج من است.
پيرمرد هفت شاهي به آن زن داد و قفل را خريد. همين‌كه پيرزن رفت امام( به آن مرد دانشمند فرمودند: آقاي عزيز! ديدي و اين منظره را تماشا كردي! اين‌طور شويد تا ما به سراغ شما بياييم. چلّه‌نشيني لازم نيست؛ به جفر متوسّل‌شدن سودي ندارد؛ عمل سالم داشته باشيد و مسلمان باشيد تا من بتوانم با شما همكاري كنم! از همه اين شهر، من اين پيرمرد را انتخاب كرده‌ام؛ زيرا اين مرد، دين‌دار است و خدا را مي‌شناسد؛ اين هم امتحاني كه داد. از اول بازار، اين پيرزن عرض حاجت كرد و چون او را نيازمند ديدند، همه در مقام آن بودند كه ارزان بخرند و هيچ‌كس حتّي سه شاهي نيز خريداري نكرد و اين پيرمرد به هفت شاهي خريد. هفته‌اي بر او نمي‌گذرد، مگر آن‌كه من به سراغ او مي‌آيم و از او دل‌جويي و احوال‌پرسي مي‌كنم
).

4. مهدويت استمرار حركت پيامبران و امامان و اهداف آن، همان اهداف انبيا و اولياي الهي است.

مهدي ادامه محمد( و علي( و فاطمه( و حسين(... و مهدويت استمرار نبوت و امامت است.

مهدي( علي زمانه و حجت دوران است. در روايت است كه سيره مهدي( همان سيره محمد( و علي( است: 

يسير فيهم بسيرة رسول الله و يعمل بينهم بعمله؛

[مهدي(] در ميان آنها به سيره رسول خدا عمل مي‌كند و راه و روش او را انجام مي‌دهد.

يسير بسيرة رسول الله و لا يعيش إلّا عيش اميرالمؤمنين؛

[مهدي(] از سيره جدش رسول خدا( پيروي مي‌كند و شيوه زندگي‌اش هم‌چون اميرمؤمنان( است.

المهدي يقفوا أَثري لا يخطيء؛

مهدي( روش من (پيامبر) را دنبال مي‌كند و هرگز از روش من بيرون نمي‌رود.

امام صادق( در مورد سيره امام مهدي( چنين فرمود:

يصنع ما صنع رسول الله(، يهدم ماكان قبله، كما هدم رسول الله( امر الجاهلية و يستأنف الإسلام جديداً؛

سيره آن حضرت، سيره رسول خداست؛ امور خرافي و سنت‌هاي جاهلي را منهدم و اسلام را به شكل نو عرضه مي‌كند.

محمد بن مسلم از امام باقر( چنين روايت مي‌كند:

حضرت قائم( به همان سيره رسول خدا( عمل مي‌كند تا اسلام پيروز شود. پرسيدم سيره رسول خدا چگونه بود؟

فرمود: آن‌چه را در جاهليت بود باطل و مردم را به عدالت دعوت نمود. حضرت قائم( نيز آن‌چه را که در دوره صلح و زمان غيبت رايج بود باطل و آنها را به عدالت دعوت مي‌كند.

أشبه الناس بي خَلقاً و خُلقاً؛

مهدي شبيه‌ترين افراد به من از جهت ظاهر و خُلق و خوي است. 
سنّته سنّتي يقيم الناس علی ملّتي و شريعتي...؛

شيوه او شيوه من است و مردم را به دين و آيين من وا مي‌دارد.

إنّ قائمنا أهل‌البيت إذا قام لبس ثياب عليّ( و سار بسيرة عليّ(؛

قائم ما اهل‌بيت هنگامي‌كه قيام كند، هم‌چون علي( لباس خواهد پوشيد و به سيره او عمل خواهد كرد.

إنّه متّبع لامبتدع و إنّه معصومٌ في حكمه؛

او تابع سنت من است و هرگز بدعت‌گزار نيست. او در داوري‌هاي خود از لغزش و اشتباه مصون است.

يعمل بسنّتي و يكون عطائه هنيئاً و ينزل بيت‌المقدّس؛

به سنت من رفتار مي‌كند و عطايايش گواراست و در بيت‌المقدس فرود مي‌آيد.

يدعوا الناس إلی كتاب الله و سنّة نبيّه والولاية لعليّ بن أبي‌طالب والبرائة من عدوّه؛

او مردم را به سوي كتاب خدا، سنت پيامبر(، ولايت علي بن ابي‌طالب( و بيزاري از دشمنان او دعوت مي‌كند.

أبطل [رسول‌الله(] ما كان في الجاهليّة، واستقبل الناس بالعدل و كذلك القائم؛

[پيامبر اكرم(] نشانه‌هاي جاهليت را از بين برد و با عدالت در ميان مردم رفتار نمود، قائم( نيز چنين خواهد كرد.

آن‌چه از عدالت امام مهدي( و سيره عادلانه آن حضرت گفته‌اند، روايت و آن‌چه از سيره محمد( و علي( و ديگر امامان به دست ما رسيده، تحقق آن است. بايد روايت را با درايت درآميخت و با نمونه‌هاي محقق، ادعاها را فهم كرد و از تلاقي آنها «نورٌ علي نور» را به ارمغان آورد. ما به ‌جاي بحث از ماهيت عدالت و مباني، اهداف، ابعاد، شاخص‌ها، آثار و... كه در جاي ديگر به آنها پرداخته‌ايم، در اين‌جا از نمودها و نمونه‌هاي آن در سيره رسول( و علي( سخن مي‌گوييم و به‌ جاي کاوش در مباحث نظري در جست‌‌وجوي نمونه‌هاي عملي آن هستيم. اين‌گونه بحث ‌كردن، علاوه بر كاربردي ‌بودن، دست‌مايه‌اي براي فهم بهتر بحث‌هاي نظري است.

عدالت نبوي

سيره رسول اكرم( بهترين سيره‌هاست؛ زيرا آن حضرت برترين ميزان و بالاترين معيار سنجش است و همه چيز را بايد با سيره و روش آن حضرت سنجيد. 
به بيان سفيان بن عيينه:

إنّ رسول‌الله هو الميزان الأكبر و عليه تعرض الأشياء علی خلقه و سيرته و هديه، فما وافقها فهو الحقّ و ما خالفها فهو الباطل؛

به درستي‌كه رسول خدا( ميزان اكبر است و همه‌چيز را بايد با خلق و سيره و روش و راه و رسم او سنجيد و بدان عرضه نمود، كه اگر با آن موافق بود، حق و چنان‌چه با آن مخالف بود، باطل است.
اميرالمؤمنين( در بيان مختصري، حضرتش را چنين معرفي مي‌كند:

سيرته القصد، و سنّته الرشد و كلامه الفصل و حكمه العدل؛

سيره و مشي او ميانه‌روي، سنتش رشد، گفتارش جدا كننده و فرمان و حكمش عدل بود.

پيامبر خود عدل مجسم و آيينه تمام‌نماي آن است و در تمام حياتش، تأكيد فراواني بر عدالت دارد:

العدل ميزان الله في الأرض فمن أخذه قاده إلی الجنّة و من تركه ساقه إلی النّار؛

عدل، ميزان خدا در زمين است؛ هر‌كس آن را دريابد، او را به بهشت ره‌بري مي‌كند و هر‌كس آن را رها نمايد، به جهنم سوقش مي‌دهد.

(وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ(؛

چون سخن گوييد پس به عدالت سخن گوييد.

و اما المنجيات فالعدل في‌ الرضا والغضب؛

از عوامل رهايي انسان از هلاكت، عدالت در رضايت‌مندي و خشم‌ناكي است.

إذا حكمتم فاعدلوا؛

وقتي داوري مي‌كنيد به عدل رفتار نماييد.

العدل جُنَّة واقية و جَنَّة باقية؛

عدل سپر نگه ‌دارنده و بهشت پايدار است.

عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة قيام ليلها و صيام نهارها و جور ساعة في حكم أشدّ عندالله من معاصي ستّين سنة؛

يك ساعت عدالت ‌ورزيدن، بهتر از عبادت يك‌ساله‌اي است كه شب‌هايش به قيام و روزهايش به روزه بگذرد و ساعتي جور در حكومت، در نزد خداوند بدتر از گناهان شصت‌ساله است.

إنّ الله تعالی يحبّ أن تعدلوا بين أولادكم حتّی في القُبل؛

خداوند دوست دارد در ميان فرزندان خود حتي در بوسيدن عدالت بورزيد.

إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة (و ماهي) أوّلها ملامة و ثانيها ندامة و ثالثها عذاب يوم القيامة إلّا من عدل؛

اگر بخواهيد شما را از امارت و رهبري باخبر سازم؛ اولش ملامت است و دومش ندامت و سومش عذاب روز قيامت، مگر آن‌كس كه عدالت ورزد.

أحب الناس يوم القيامة و أقربهم إلی الله مجلساً إمام عادل و إن أبغض الناس إلی الله و أشدّهم عذاباً إمام جائر؛

محبوب‌ترين و نزديك‌ترين افراد در روز قيامت به خداوند، رهبر عادل و منفورترين و گرفتارترين افراد در نزد خداوند رهبر 
ظالم است.
رسول خدا( در حجةالوداع در تساوي انسان‌ها چنين فرمود:

يا أيّها الناس إنّ ربّكم واحد و إنّ أباكم واحد كلّكم من آدم و آدم من تراب... لا فضل لعربيّ علی عجميّ إلّا بالتقوی؛

و در آغاز همين خطبه چنين مي‌گويد:

أيّها الناس: الناس في الإسلام سواء، الناس طفّ الصاع؛

اي مردم، انسان‌ها در اسلام يك‌سان هستند و پيمانه برابرند [كسي را بر كسي افزوني نيست].

و در بيان ديگر مي‌فرمايد:

النّاس كأسنان المشط؛

مردم چونان دانه‌هاي شانه با هم برابرند.

1. پس از فتح مكه، زني از قبيله بني‌مخزوم دزدي كرد. قريش در صدد برآمدند كه نزد پيامبر( شفاعت كنند. گفتند: چه‌كسي در اين‌باره با رسول خدا( سخن مي‌گويد؟ چون حضرت را مي‌شناختند، گفتند: چه‌كسي جز اسامه كه مورد علاقه رسول خدا( است، جرأت اين كار را دارد؟ پس اسامه را شفيع قرار دادند و او درباره آن زن با پيامبر صحبت كرد. آن حضرت سخت خشم‌ناك شد تا جايي‌كه رنگ چهره‌اش برافروخت. به اسامه فرمود: «آيا درباره حدي از حدود الهي شفاعت مي‌كني؟» اسامه پشيمان شد و تقاضاي بخشش كرد. چون شب شد پيامبر برخاست و خطبه‌اي خواند و پس از حمد و ثناي الهي فرمود:

فإنّما هلك الذين من قبلكم إنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ و أنّی و الّذي نفسي بيده لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها؛

همانا پيشينيان شما هلاك شدند، زيرا اگر فردي بزرگ از ايشان دزدي مي‌كرد، رهايش مي‌كردند و اگر فردي ضعيف دزدي مي‌كرد، بر وي حد جاري مي‌كردند؛ سوگند به آن‌كه جانم به دست اوست، اگر فاطمه، دختر محمد، نيز دزدي كرده بود، دست او را مي‌بريدم.

آن‌گاه قانون را درباره آن زن بني‌مخزوم اجرا كرد.

2. از امام باقر( روايت شده است كه فرمود: «ام سلمه» همسر پيامبر كنيزي داشت كه از اموال قبيله‌اي دزدي كرد. او را براي اجراي قانون نزد پيامبر آوردند. ام سلمه با آن حضرت سخن گفت و شفاعت كرد. پيامبر به وي فرمود:

يا أمّ سلمه، هذا حدّ من حدود الله عزّوجلّ، لا يُضيّع؛

اي ام سلمه، اين حدي از حدود خداوند است كه ضايع نمي‌گردد.

آن‌گاه دست آن كنيز را بريد.
3. در غزوه بدر، پس از آن‌كه سپاه اسلام بر سر چاه‌هاي بدر موضع گرفت، پيامبر به مرتب ‌كردن صف‌ها مشغول شد. سواد بن غزيه، جلوتر از صف ايستاده بود. پيامبر با چوبه تيري كه در دست داشت، به شكم او زد و فرمود: «اي سواد! در صف و رديف بايست!» سواد گفت: «اي رسول خدا، به دردم آوردي! تو را سوگند مي‌دهم به كسي‌كه تو را به حق و عدل برانگيخته است كه قصاص مرا بازدهي!» پيامبر شكم خود را برهنه كرد و فرمود: «قصاص كن!» سواد پيامبر را در آغوش گرفت و بر سينه آن حضرت بوسه زد. پيامبر فرمود: «چرا چنين كردي؟» گفت: 
«اي رسول خدا، اوضاع چنين است كه مي‌بيني و كاري اين‌گونه فرارسيده است؛ ترسيدم كه كشته شوم، خواستم كه آخرين عهد من با شما چنين باشد كه شما را در آغوش گيرم.» رسول خدا( درباره 
او دعا كرد.
 برخي شبيه اين ماجرا را در آخرين روزهاي زندگي پيامبر نقل كرده‌اند.

4. اميرمؤمنان( در نامه‌اي به معاويه، درباره عدالت پيامبر مي‌فرمايد:

و كان رسول الله( إذا أحمرّ البأس و أحجم الناس، قدَّم أهل بيته فوقی بهم أصحابه حرَّ السُّيوف و الأسنَّة؛

رسول خدا( چون كارزار سخت مي‌شد و مردم پاي پس مي‌نهادند، اهل‌بيت خود را پيشاپيش لشكر قرار مي‌داد و به وسيله آنها يارانش را از سوزش نيزه‌ها و شمشيرها حفظ مي‌كرد.

5. رسول خدا( در وصاياي خود به ابن مسعود فرمود:

يابن مسعود، أنصف النّاس من نفسك؛

اي فرزند مسعود، از جانب حق با مردم به انصاف عمل كن.

6. از خانه يكي از مسلمانان مدينه سرقتي شد. در اين مورد، دو نفر مورد تهمت قرار گرفتند: يكي مسلمان و ديگري يهودي؛ و هر دو را دست‌گير كردند و به محضر پيامبر آوردند.

مسلمانان ترسيدند كه اگر ثابت شود مسلمان سرقت كرده، آبرويي براي آنها در مدينه و نزد يهود باقي نمي‌ماند. خدمت پيامبر رسيدند و گفتند: آبروي مسلمانان در خطر است. سعي شود كه مسلمان تبرئه شود! اما پيامبر قضاوت به ناحق را براي اسلام و مكتب آبروريزي مي‌دانست. گفتند يهوديان تاكنون به ما ظلم‌ها كرده‌اند و بر‌ فرض كه در اين مورد به يك يهودي ظلم شود، در برابر آن‌همه ظلم چيزي نيست! پيامبر فرمود: حساب قضاوت و عدالت از حساب ناراحتي‌هاي قبلي جداست. سرانجام پيامبر دو نفر متهم را بررسي کردند و بر‌خلاف ميل مسلمانان، يهودي تبرئه شد.

7. گروهي از كنار مجلس پيامبر مي‌گذشتند. افراد بي‌بضاعت و فقيري نظير عمار و بلال را در آن مجلس ديدند و با تعجب به پيامبر عرض کردند: «آيا تو به همين افراد گمنام قناعت كرده‌اي؟ هر‌چه زودتر آنها را از كنار خود دور كن تا زمينه‌اي براي گرايش ما باشد!»

صاحب تفسير المنار بعد از نقل ماجرا، مي‌گويد: عمر، كمي به اين پيش‌نهاد مستكبران قريش تمايل نشان داد و به پيامبر گفت براي آزمايش، مدتي اين افراد فقير را از خود طرد كنيد تا ببينيم آيا زمينه‌اي براي گرايش اين مستكبران پيدا مي‌شود يا نه؟ آيا آنها در پيش‌نهاد خود صداقت دارند يا نه؟

آيه نازل شد و به پيامبر چنين هشدار داد:
(وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيُّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ...(؛

كساني را كه صبح و شام خدا را مي‌خوانند و جز ذات پاك او نظري ندارند از خود دور مكن.

سپس در پايان آيه مي‌فرمايد: اگر اين مؤمنان را از خود طرد كني از ظالمان خواهي‌ بود.

8. پيامبر هنگامي‌كه با مردم سخن مي‌گفت، نگاه‌هاي خود را عادلانه ميان اصحاب تقسيم مي‌كرد.

9. پيامبر گرامي اسلام با لباس معمولي ميان مردم رفت‌وآمد مي‌كرد؛ به طوري‌كه ‌گاهي يك فرد ناشناس كه وارد مسجد مي‌شد، ايشان را نمي‌شناخت و پس از آن‌كه مدتي در قيافه‌ها نگاه مي‌كرد، آخر كار مي‌پرسيد: «أيكم رسول الله؟ كدام‌يك از شما پيامبر هستيد؟» و هنگام نشستن با اصحاب، دايره‌وار مي‌نشست؛ به‌طوري كه بالا و پايين براي جلسه مطرح نبود. آري، اين هم‌رنگي و سادگي و بي‌آلايشي از ويژگي‌هاي مكتب انبياست.

10. عايشه مي‌گويد: پيامبر هيچ‌يك از زنان را بر ديگري ترجيح نمي‌داد و با همه با تساوي رفتار مي‌كرد. هر روز به همه سر مي‌زد و احوال‌پرسي مي‌كرد. ولي خفتن در اتاق هريك نوبتي بود. اگر مي‌خواست نوبتي را جابه‌جا كند، از همسر مزبور اجازه مي‌گرفت. سپس مي‌گويد: من نوبت خود را به ديگري ندادم.
11. علي ‌بن ‌ابراهيم نقل مي‌كند: 
چون گنج قلعه خيبر به تصرف پيغمبر درآمد، زنان او مقداري از آن گنج‌ها را مطالبه نمودند؛ پيغمبر فرمود: «آنها را بين مسلمانان تقسيم نموده‌ام.» ايشان غضب‌ناک گفتند: «گمان مي‌كني اگر ما را طلاق بدهي، هم‌شأن ما از خويشان براي ما پيدا نخواهد شد؟» پس پيغمبر به فرمان الهي از همه كناره‌گيري كرد و پس از آن‌كه از عادت ماهانه پاك شدند، به موجب آيه 28 سوره احزاب، آنها را بين دنيا و خدا مخير نمود. ام سلمه بلند شد، پيغمبر را در آغوش گرفته، بوسيد و گفت: «من خدا و پيغمبر را اختيار نمودم.» آن‌گاه بقيه نيز چنين كردند.

12. هنگام تقسيم غنايم جنگ بدر، آن‌گاه كه سعد بن ابي‌وقاص به تقسيم بر‌اساس مساوات پيامبر( اعتراض مي‌كند، آن حضرت جواب دندان‌شكني به او مي‌دهد:

قال سعد بن ابي‌وقّاص: يا رسول الله! أتعطی فارس القوم الّذي يحميهم مثل ما تعطی الضعيف؟

فقال النبيّ(: ثكلتك أمّك و هل تنصرون إلّا بضعفائكم؛

سعد گفت: آيا سواران و فرمان‌دهان و سرداران را با ضعيفان و افراد عادي برابر مي‌داني؟

پيامبر فرمود: مادرت برايت بگريد! آيا جز به ‌وسيله ضعيفان پيروز شديد؟

13. انس بن مالك مي‌گويد:

ده سال به رسول( خدمت كردم؛ همه كارهاي من چنان‌كه منتهي و مراد ايشان بود، انجام نمي‌شد. با وجود آن، هرگز از سر ضجرت، با من كلمه‌اي نگفت و در كاري كه نمي‌کردم، علت را جويا نمي‌شد.

14. عايشه گويد: 

رسول( هرگز دست بر هيچ‌كس نزده است الاّ در كارزار كفار.

15. آن‌گاه كه ضعفاي جامعه و پابرهنگان و محرومان، اطراف حضرت را گرفته بودند و اشراف و بزرگان مكه بر طرد آنان اصرار مي‌ورزيدند و محرومان از اين امر نگران بودند، پيامبر( به آنها اين‌گونه نويد داد:
معكم المحيا و معكم الممات؛
در زندگاني و مرگ با شما خواهم بود.

16. امام اميرالمؤمنين( در مورد رسول خدا( مي‌فرمايد:

فإنّي سمعت رسول الله( يقول في غير موطن لن تقدّس أمَّة لايؤخذ للضعيف فيها حقُّه من القويّ غيرمتتعتعٍ؛

من بارها از رسول خدا( اين سخن را شنيدم: ملتي كه حق ضعيفان را از زورمندان با صراحت و بدون لكنت زبان نگيرد، هرگز روي سعادت را نمي‌بيند.

عدالت علوي

السلام عليك يا .... ميزان قسط الله.... و العدل الوفیّ... فأنت عين غيبه و ميزان قسطه.

امام علي( پس از رسول خدا( پيشواي حق‌طلبان و عدالت‌خواهان و برترين نمونه در اجراي عدالت است تا آن‌جا كه او را شهيد راه عدالت مي‌دانند: «قُتل علي في محراب عبادته لشدة عدله.»
 در انديشه امام علي(، مقصد و هدف حكومت، برپايي حق و عدالت در ميان مردمان است. ابن‌عباس گويد: در «ذي‌قار» بر أميرمؤمنان( وارد شدم. آن حضرت مشغول پينه زدن كفش خود بود. چون مرا ديد، فرمود: «قيمت اين كفش چند است؟» گفتم بهايي ندارد. فرمود: 

والله لهي أحبُّ إلی من إمرتكم، إلّا أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلاً؛

به خدا سوگند! اين كفش نزد من از حكومت بر شما محبوب‌تر است، مگر آن‌كه حقي را برپا دارم يا باطلي را دفع كنم.

اللّهمّ إنّك تعلم أنَّه لم يكن الّذي كان منّا منافسة في سلطان، و لا التماس شيء من فضول الحـُطام، و لكن لِنَرد المعالم من دينك، و نُظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، و تقام المعطّلة من حدودك؛

پروردگارا، تو مي‌داني آن‌چه ما انجام داديم، نه براي اين ‌بود كه ملك و سلطنتي به دست آوريم، و نه براي اين‌كه از متاع پست دنيا چيزي تهيه كنيم؛ بلكه به دليل اين بود كه نشانه‌هاي از بين رفته دينت را باز گردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم، تا بندگان ستم‌ديده‌ات در ايمني قرار گيرند و قوانين و مقرراتي كه به دست فراموشي سپرده شده، بار ديگر عملي گردد.

اميرمؤمنان( هدف تشكيل حكومت را در برپايي حق و عدل منحصر مي‌داند. مي‌فرمايد اين امر موجب برپا شدن نشانه‌هاي دين و ظهور دين‌داري، اصلاح كارها، فراهم شدن امنيت و آسايش ستم‌ديدگان و عملي شدن قوانين الهي است.

اداره امور جز با برپا داشتن عدالت به سامان نمي‌رسد و آن‌چه سبب قوام و بقاي حكومت‌ها و دولت‌ها مي‌شود، همين است. اين حقيقت به صورت‌هاي گوناگون در كلام نوراني پيشوايان عصمت و طهارت( آمده است. از جمله امير مؤمنان( مي‌فرمايد:

العدل نظام الإمرة؛

عدل نظام‌بخش حكومت است.
العدل قوام الرعيّة؛

عدل نگه‌دارنده مردم است.
العدل قوام البريّة؛

عدالت جان‌مايه زندگي است.
العدل سائسٌ عام؛

عدالت، قانوني همگاني و عمومي است.
العدل يضع الأمور مواضعها؛

عدل همه‌چيز را در جاي خود قرار مي‌دهد.
ما حصّن الدول بمثل العدل؛

هيچ‌چيز چون عدل، دولت‌ها را محكم نداشته است.

إعدل تدم لك القدرة؛

دادگر باش؛ قدرت برايت پايدار مي‌ماند.
في العدل الإقتداء بسنّة الله و ثبات الدول؛

اجراي عدالت، اقتدا به سنت خدا و سبب پابرجا بودن دولت‌هاست.
بالسيرة العادلة يقهر المناوي؛

با سيرت عادله دشمنان مقهور مي‌شوند.
من عمل بالعدل حصّن الله ملكه،‌ إعدل تملك، إعدل تحكم، لن تحصّن الدول بمثل استعمال العدل فيها، دولة العادل من الواجبات، ثبات الملك في العدل، الطاعة جنّة الرعيّة والعدل جنّة الدول، ثبات الدول بإقامة سنن العدل، في العدل الإقتداء بسنّة الله و ثبات الدول، من عدل في سلطانه إستغنی عن أعوانه، العدل قوام البريّة، حسن العدل نظام البريّة، العدل أقوی أساسٍ، العدل أفضل السياستين، كفی بالعدل سائساً، ملاك السياسة العدل، خير السياسات العدل، لا رياسة كالعدل في السياسة، جمال السياسة العدل في الإمرة والعفو مع القدرة، الرعيّة لايصلحها إلّا العدل، إجعل الدين كهفك والعدل سيفك تنج من كلّ سوء و تظفر علی كلّ عدوّ، قلوب الرعيّة خزائن راعيها، فما أودعها من عدل أو جور وجده، ما عمّرت البلدان بمثل العدل، عدل السلطان خير من خصب الزمان، بالعدل تتضاعف البركات، من عدل تمكّن، من عدل في البلاد نشر الله عليه الرحمة، من عمل بالعدل في من دونه رزق العدل ممّن فوقه، شيئان لايوزن ثوابهما: العفو و العدل، ليس ثواب عندالله سبحانه أعظم من ثواب السلطان العادل.

1. علي بن ابي‌رافع مي‌گويد: من خزانه‌دار بيت‌المال و كاتب علي بن ابي‌طالب( بودم. روزي دختر امام، كسي را نزد من فرستاد و گردن‌بندي عاريه گرفت تا در روز عيد قربان از آن استفاده كند. وقتي اميرمؤمنان( فهميد، مرا نزد خود خواست و با خشم و ناراحتي فرمود: «آيا به مسلمانان خيانت مي‌كني؟ مبادا دوباره چنين كاري بكني كه مجازات خواهي شد. سوگند مي‌خورم اگر دخترم گردن‌بند را بدون شرط امانت و ضمانت گرفته بود، دستش را به جرم دزدي قطع مي‌كردم و او نخستين زن هاشمي بود كه به اين جرم دستش قطع مي‌شد.» چون اين موضوع به گوش دختر علي( رسيد، به پدر گفت: «اي أميرمؤمنان، من دختر شما و پاره تنتان هستم. چه‌كسي سزاوارتر از من به استفاده از آن گردن‌بند است؟» اميرمؤمنان فرمود: «دختر علي بن ابي‌طالب، هواي نفس تو را از راه حق خارج نسازد! آيا همه زنان مهاجر در اين عيد، چنين زينتي دارند؟»

2. روزي فردي يهودي، برضد علي( اقامه دعوا كرد و كار به محكمه كشيد و عمر بن خطاب، علي بن ابي‌طالب( را براي اقامه دليل به محكمه دعوت كرد. در آن‌جا، او علي( را با كنيه ابوالحسن خواند. حضرت از اين شيوه بيان و خطاب، رنگش متغير شد. پس از پايان محكمه، خليفه به علي گفت: گويا از اين‌كه با يك يهودي در محكمه حاضر شدي تا اقامه دليل كني، ناراحت شدي. حضرت فرمود:

كلّا إنّما سائني إنّك كنّيتني و لم تساو بيني و بين خصمي! و المسلم واليهوديّ أمام الحقّ سواء؛

هرگز! ناراحتي من از اين بود كه مرا با كنيه ياد كردي [و بر او ترجيح دادي] و ميان من و مدعي، مساوات را رعايت نكردي؛ حال آن‌كه در پيشگاه حق و عدالت و از نظر قانون، مسلمان و يهودي يك‌سانند.

3. روزي زره حضرت گم شد و (به گفته شعبي) حضرت زره خويش را در دست مردي نصراني ديد. او را براي اقامه دعوا نزد شريح قاضي برد. وقتي به محكمه رسيدند، شريح قصد داشت به احترام حضرت از جاي برخيزد، اما امام به او اشاره كرد كه در جاي خود بنشين و خود در كنار شريح نشست و فرمود: «اي شريح، اگر طرف دعواي من مسلمان بود، حتماً در كنار او مي‌نشستم، اما وي نصراني است و از پيامبر شنيدم كه هرگاه شما و نصراني در يك مسير قرار گرفتيد، به صورتي‌كه به آنان ستم نشود، بر آنها سخت بگيريد و كوچكشان بشماريد، همان‌طور كه خداوند آنان را كوچك شمرده است. اين زره من است كه نه آن را فروخته‌ام و نه به ‌كسي بخشيده‌ام.» شريح به نصراني گفت: «أميرمؤمنان چه مي‌گويد؟» نصراني گفت: «اين زره از آن خود من است، ولي اميرمؤمنان را نيز دروغ‌گو نمي‌دانم.» شريح به علي( گفت: «اي اميرمؤمنان، آيا براي ادعاي خويش دليل و شاهدي داري؟» حضرت فرمود: «نه!» پس شريح به نفع نصراني حكم كرد. پس از پايان داوري، نصراني و علي( از محكمه بيرون آمدند و نصراني به آهستگي اندكي از محكمه دور شد، ولي بازگشت و گفت: «من شهادت مي‌دهم كه اين نوع داوري، از احكام پيامبران است كه اميرمؤمنان هم‌راه من، نزد قاضي حاضر شود و قاضي بر ضد او حكم صادر كند.» پس شهادتين را بر زبان جاري كرد و مسلمان شد و عرض کرد: «اي اميرمؤمنان، به خدا سوگند! اين زره از آن توست و من آن را هنگامي‌كه به جنگ صفين مي‌رفتي و از روي شترت افتاد، برداشتم.» حضرت به او فرمود: «چون مسلمان شدي، زره را به تو بخشيدم.»

4. از ديگر نمونه‌هاي عيني عدالت علي( كه نخستين‌بار در تاريخ اسلام و در حكومت وي پديد آمد، تأسيس «بيت‌القصص» يا به تعبير امروزي «صندوق شكايات» بود. حضرت براي رسيدگي به مشكلات مردم و آگاهي از تظلمات جامعه و گسترش عدالت، آن را پي‌افكند تا اگر فردي نخواست يا نتوانست به صورت شفاهي، مشكلات و تظلمات خويش را بيان كند، بنويسد و در آن صندوق بيندازد تا بدين وسيله، به گوش مسئولان و فرمان‌داران برسد و در كمترين مدت، به شكايت‌هاي آنها رسيدگي شود. نيازمندان نيز براي اين‌كه شرم‌سار نشوند، نيازهاي خود را مي‌نوشتند و در بيت‌القصص مي‌انداختند.

5. أميرالمؤمنين( فرمود:

اما آن‌چه درباره كردار و سيره ما در عدالت گفتي [بدان كه] خداي عزوجل مي‌فرمايد:
(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ(؛

هر‌كس كار شايسته‌اي كند، به نفع خويش كرده و هر‌كس بد كند، بر ضد خود اوست و پروردگارت به بندگان ستم نمي‌كند.
و من از اين‌كه مبادا در انجام دادن آن‌چه گفتي كوتاهي كرده باشم، بيشتر ترسانم، اما اين‌كه گفتي حق بر آنان سنگين بوده است و به اين سبب از ما جدا شده‌اند، خداوند به خوبي آگاه است كه آنها به سبب ستمي از ما جدا نشده‌اند و پس از اين جدايي، به عدالتي پناه نبرده‌اند، بلكه فقط در جست‌وجوي دنيايي بوده‌اند كه از آنها جدا مي‌شود و به يقين، روز قيامت از ايشان پرسيده خواهد شد كه آيا براي دنيا چنين كرده‌اند يا براي خدا؟ و اما آن‌چه درباره بخشيدن اموال و جلب رجال گفتي، سيره ما چنين نيست كه به كسي از درآمد عمومي، چيزي بيش از حقش دهيم و خداوند بزرگ و منزه كه سخنش حق است، فرموده:
(كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّـهِ وَاللَّـهُ مَعَ الصَّابِرِينَ(؛

چه‌بسا گروه اندكي كه به اجازه خدا بر گروه بسياري پيروز شوند و خداوند با شكيبايان است.
و بي‌گمان، خداوند محمد( را تنها برانگيخت و پس از اندكي، بر تعداد يارانش افزود و گروهي را پس از زبوني، عزت بخشيد. اگر خداوند اراده كرده باشد كه ما اين امر را سرپرستي كنيم، دشواري آن را بر ‌ما آسان كند و ناهمواري‌هايش را هموار سازد و من از رأي و پيش‌نهاد تو، تنها آن چيزي را مي‌پذيرم كه باعث رضاي خداوند و خواست او باشد. تو (اي مالك) از امين‌ترين و خيرخواه‌ترين مردم نزد من و از معتمدترين ايشان در نظر من هستي.

6. اميرمؤمنان در نامه‌اي به اسود بن ‌قطبه فرمان‌دار و رييس سپاه حلوان چنين نوشت:

أمّا بعد، فإنّ الواليّ إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من ‌العدل؛ فليكن أمر الناس عندك في الحقّ سواء؛ فإنّه ليس في الجور عوض من العدل، فاجتنب ما تنكر أمثاله و ابتذل نفسك فيما افترض الله عليك، راجياً ثوابه، و متخوّفاً عقابه. واعلم أنّ الدنيا دار بليّة لم يفرغ صاحبها فيها قطّ ساعة إلّا كانت فرغته عليه حرسة يوم القيامة، و أنّه لن يغنيك عن الحقّ شئٌ أبداً؛ و من الحقّ عليك حفظ نفسك، و الإحتساب علی الرعيّة بجهدك، فإنّ الّذي يصل إليك من ذلك أفضل من الّذي يصل بك والسلام؛

اما بعد، هرگاه ميل و خواست زمام‌دار [نسبت به همه] يك‌سان نباشد، اين روش اغلب او را از عدالت باز مي‌دارد. پس بايد كار مردم (خويش و بيگانه، بالادست و زيردست، توان‌گر و ناتوان) در حق، نزد تو يك‌سان باشد؛ زيرا هيچ‌گاه ستم جانشين عدالت نخواهد شد. پس از آن‌چه براي خويش نمي‌پسندي، اجتناب كن و نفس خود را در برابر آن‌چه خداوند بر تو واجب كرده است، به اميد پاداش و ترس از كيفرش، به خضوع و تسليم وادار و بدان كه دنيا سراي آزمايشي است كه هركس ساعتي در آن بياسايد و دست از تلاش بردارد، همين ساعت آسودگي، موجب حسرت و پشيماني او در قيامت خواهد شد؛ و هرگز هيچ‌چيز تو را از حق بي‌نياز نگرداند و از جمله حق‌ها كه بر توست، اين است كه نفس خود را نگاه‌بان باشي و به اندازه توانت در كار مردم كوشش نمايي؛ زيرا سود و پاداشي كه از اين راه (از خدا) به تو مي‌رسد، بيشتر از سودي است‌ كه به وسيله تو (به مردم) مي‌رسد. والسلام.

7. پس از آن‌كه عمر بن ‌خطاب به دست ابولؤلؤ كشته شد و پسرش عبيدالله به خون‌خواهي پدر شمشير كشيد و حرمت‌ها را دريد و هرمزان ايراني را كه مسلمان بود، كشت و دختر خردسال ابولؤلؤ و سپس جفينه نصراني كه سعدبن ابي‌وقاص او را به مدينه دعوت كرده بود و در حمايت و پناه وي قرار داشت، به قتل رساند. مردم به‌پا خاستند و شمشير از كف عبيدالله خارج كردند و سعد ابي‌وقاص او را در خانه خود محبوس كرد تا خليفه بعد تكليف او را معين سازد. عبيدالله مي‌گفت: به خدا سوگند! بسياري از بزرگان مهاجر و انصار را كه در ريختن خون پدرم شركت داشته‌اند، خواهم كشت! او تصور مي‌كرد بسياري در توطئه قتل پدرش نقش داشته‌اند.

عبيدالله سه روز در خانه سعد زنداني بود تا آن‌كه مردم با عثمان بيعت کردند و عبيدالله را نزد او بردند. عثمان براي تصميم‌گيري درباره او نظر خواست و گفت: «با اين مرد كه پرده حرمت اسلام را دريده، چه بايد كرد؟» علي( فرمود: «بايد او را به سبب قتلي كه مرتكب شده، قصاص كني و او را بكشي.» برخي مخالفت كردند و گفتند ديروز عمر را كشته‌اند، امروز مي‌خواهيد پسرش را به قتل برسانيد؟ عمرو بن ‌عاص گفت: اين واقعه در زماني رخ داده است كه تو هنوز زمام امور مسلمانان را به‌ دست نگرفته بودي تا حق حكم‌ كردن داشته باشي. در آن روز، مسلمانان خليفه نداشته‌اند، پس خون مقتول هدر است! عثمان گفت: اكنون من زمام‌دار مسلمانان هستم و چون هرمزان وارث و خون‌خواهي ندارد و من وارث و خون‌خواه او هستم، از خون عبيدالله مي‌گذرم و ديه هرمزان را از دارايي خود مي‌پردازم. علي( فرمود: او حرمت‌هاي الهي را دريده و تو نمي‌تواني از او بگذري و بايد كشته شود. عثمان حق و عدل را زير پا گذاشت و عبيدالله را رها كرد. علي( به عبيدالله گفت: اي فاسق، اگر روزي بر تو دست يابم به جرم خوني كه ريخته‌اي، تو را خواهم كشت. آن حضرت در زمان خلافت در صدد برآمد كه حق و عدل را درباره عبيدالله اجرا كند. او از ترس جان به شام گريخت و به معاويه پيوست و در جنگ صفين به‌ دست سپاهيان أميرمؤمنان( كشته شد.

ابن‌اثير يادآور مي‌شود كه برخي علما گفته‌اند عثمان زمام‌داري خود را با ستم‌گري آغاز كرد و هنوز خلافت خود را شروع نكرده بود كه حدي از حدود خدا را تعطيل كرد و زير پا گذاشت.

8. نقل كرده‌اند كه نجاشي از شخصيت‌هاي بزرگ و از شاعران اميرمؤمنان(، در ماه مبارك رمضان شراب نوشيد و امام( بدون هيچ ملاحظه‌اي او را مجازات كرد و اضافه بر حد شرب خمر، بيست تازيانه ديگر نيز بر او جاري كرد و در پاسخ به اين اعتراض كه چرا بيست تازيانه اضافه زدي، فرمود: «چون در ماه رمضان جرأت عصيان خدا را كردي و حرمت اين ماه را شکستي، اين اضافه بر آن است.»
 اين رفتار امام( (اجراي حق و عدل به تساوي بر همگان و فرق نگذاشتن ميان دوستان و نزديكان و هواداران خود با ديگران) بر بسياري گران آمد و برآشفتند و كساني از قبايل يمن كه با آن حضرت بودند، به خشم آمدند و از ميان ايشان طارق بن عبدالله كه از خصوصي‌ترين دوستان نجاشي بود، نزد امام( آمد و معترضانه گفت: اي اميرمؤمنان، ما نديده بوديم كه سركشان و فرمان‌برداران و اهل تفرقه و اهل جماعت، از زمام‌داران عادل و سرچشمه‌هاي فضيلت يك‌سان كيفر ببينند، تا آن‌گاه كه رفتار تو را با برادرم حارث ديدم. تو سينه‌هاي ما را از خشم انباشتي و كارهاي ما را پريشان ساختي و ما را به راهي كشاندي كه هركس رهرو آن باشد، سرانجامش دوزخ است.» امام( در پاسخ او فرمود:

(وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَی الْخـَاشِعِينَ(،
 يا أخا بني ‌نهد هل هو إلّا رجل من المسلمين إنتهك حرمةًً من حرمة [حرم] الله فأقمنا عليه حدّها زکاةً له و تطهيراً. يا أخا بني نهد إنَّه من أتی حدّاً فأليم کان کفّارته يا أخا بني نهد إنّ الله تعالی يقول: (وَلَا يجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی(؛
 و

«به درستي كه آن گران است مگر براي خاشعان.» اي برادر نهدي، آيا او يكي از مسلمانان نيست كه حرمت حكم خدا را رعايت نكرده و پرده‌دري كرده و ما نيز حدي را كه كفاره گناه اوست، بر او جاري كرديم؟ خداي متعالي مي‌فرمايد: «دشمني گروهي، وادارتان نكند كه عدالت را رعايت نكنيد. عدالت ورزيد كه به تقوا نزديك‌تر است.
9. از امام صادق( روايت شده است كه مردي به منزل اميرمؤمنان( آمد و چند‌روز در آن‌جا اقامت كرد. آن‌گاه مرافعه‌اي را نزد آن حضرت مطرح كرد كه در آن چند روز مطرح نكرده بود. حضرت فرمود: آيا تو طرف نزاع هستي؟ گفت: «آري»؛ فرمود: «از نزد ما برو! زيرا رسول خدا( نهي كرده است كه طرف نزاع را ميهماني کنند، مگر اين‌كه طرف ديگر نيز هم‌راه او باشد.»

10. حضرت علي( كارهاي نمايندگان خود را زير نظر مي‌گرفت و بازرس‌هاي آشكار و مخفي بر آنها مي‌گمارد. به‌ علاوه خود مردم در كمال آزادي حق داشتند ايرادهاي نمايندگان را به امام برسانند. شخصي از نماينده امام در فارس، شكايت کرد كه اين نماينده، ميان خويشاوندان خود با ساير مسلمانان فرق مي‌گذارد و به آنها سهم بيشتري مي‌دهد. آن مظهر عدالت، به نماينده خود هشدار داد و در نامه‌اي نوشت: نبايد ميان تو و بستگانت و ساير مسلمانان ذره‌اي فرق باشد.

11. هنگامي‌كه به اميرمؤمنان علي( ايراد مي‌گرفتند كه چرا اموال را به طور مساوي تقسيم مي‌كند، فرمود:
لو كان المال لي لسوَّيتُ بينهم فكيف و إنَّما المال مال الله؛
 

اگر اين اموال ملك شخصي خودم بود به طور يك‌سان تقسيم مي‌كردم تا چه رسد كه اينها مال خدا و مربوط به همه مردم است. بنابراين، همه مردم در آن حق دارند.

12.گروهي از مصلحت‌انديشان خدمت اميرالمؤمنين( رسيدند 
و گفتند:
فضل الأشراف من العرب و قريش علی المواليّ و العجم و من نخاف عليه من النّاس و فراره إلی معاوية؛

شما به افراد سرشناس عرب و قريش سهم بيشتري بدهيد و بدين‌وسيله آنان را دور خود جمع كنيد؛ زيرا اگر سهم آنان را بر بردگان و غيرعرب ترجيح ندهي، ممكن است يا دست به كارشكني بزنند و يا از نزد شما فرار كنند و به معاويه بپيوندند.
امام فرمود:

آيا بيت‌المال را صرف جذب افراد كنم؟ آيا باج بدهم؟ به راستي كسي‌كه با پول طرف‌دار ما شود، با پول بيشتري كه از سوي ديگر بگيرد، مخالف ما خواهد شد؛ ما بايد عدالت و مكتب را حفظ كنيم و به جذب افراد از طريق تهديد يا تطميع، نظر نداشته باشيم. من هرگز هيچ‌كس را بر ديگري ترجيح نمي‌دهم. هركه خواست بماند و هر‌كس خواست برود.
13. مقداري از اموال عمومي را خدمت حضرت علي( آوردند و مردم براي گرفتن آن هجوم آوردند و امام براي آن‌كه حيف و ميلي پيش نيايد، ديواري از طناب دور اموال كشيد و به مردم فرمود: «از ما فاصله بگيريد، و از آن طناب جلوتر نياييد. سپس خود امام وارد شد و تمام اموال را ميان اموال نمايندگان قبايل آن روز تقسيم نمود. در پايان كار، نگاه امام به ناني افتاد كه در يكي از ظرف‌ها باقي مانده بود. دستور داد اين نان را نيز هم‌چون تمام بيت‌المال به هفت قسمت تقسيم نمايند و به هر طايفه سهمي بدهند.»

14. دو كودك دو نوع خط نوشتند و نزد امام حسن( آوردند تا ميان آن دو خط قضاوت كند. در اين‌جا هر انسان معمولي مسئله را با ديد سطحي نگاه مي‌كند؛ زيرا اولاً مورد قضاوت خط است؛ ثانياً طرفين قضيه دو كودك هستند. اما كم يا زياد، كودك يا بزرگ، هرچه هست قضاوت است؛ از اين‌رو حضرت علي( به امام حسن( هشدار دادند كه مواظب قضاوت باشد؛ زيرا هرچه امروز قضاوت كند، بايد فرداي قيامت در پيش‌گاه عدل الهي پاسخ‌گو باشد:
اُنظر كيف تحكم فإنَّ هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة.

15. عقيل برادر حضرت علي( با اطفال رنگ‌پريده و گرسنه، خدمت برادرش أميرالمؤمنين( رسيد و تقاضاي سهم بيشتري از بيت‌المال كرد. طبيعي است كه هر برادري با ديدن كودكان گرسنه برادر خود، تحت تأثير قرار گيرد، ولي امام( با قاطعيت جواب منفي داد و براي آن‌كه فلسفه جواب منفي خود را به برادر بفهماند، آهن گداخته‌اي به بدن عقيل نزديك كرد و فرمود: «همان‌گونه كه تو از نزديك شدن به اين آهن مي‌ترسي، من هم از عذاب قيامت مي‌ترسم.»

16. معمولاً افراد سرشناس و مشهور براي خريد اجناس يا خود به بازار مي‌روند و يا اگر كسي را بفرستند، آن فرد به فروشنده اعلام مي‌كند كه جنس را براي فلان شخصيت مي‌خواهد تا هم جنس بهتري بخرد و هم ارزان‌تر حساب کند. در مواردي اين عمل ممكن است از رشوه يا سوء‌استفاده از مقام سر‌ درآورد و سبب شود تا در بازار مسلمانان، تبعيضاتي صورت گيرد كه بهترين جنس را گروهي با قيمت مناسب استفاده كنند و افراد گم‌نام اجناس متوسط را با قيمت بيشتري مصرف كنند؛ اما حضرت علي( سعي مي‌كرد يا خود از افرادي كه او را نمي‌شناختند، جنس بخرد و يا اگر كسي را به بازار مي‌فرستاد، 
تلاش مي‌كرد، فروشنده متوجه نشود كه آن شخص براي چه‌كسي خريداري مي‌كند.

17. أميرمؤمنان( بيت‌المال را تقسيم مي‌كرد، طفلي از نوه‌هاي امام آمد، چيزي برداشت و رفت. در اين‌جا هر پدري ممكن است مسئله را ناديده بگيرد، ولي امام سراسيمه به دنبال طفل دويد و آن را از دستش گرفت و به بيت‌المال برگردانيد. مردم به حضرت گفتند اين طفل هم سهمي دارد. امام فرمود: «هرگز! بلكه تنها پدرش سهمي دارد، آن‌هم به ‌قدر سهم هر مسلمان عادي. هرگاه آن را گرفت، به هرقدر كه لازم بداند به آن طفل خواهد داد.»

البته اين نوع سخت‌گيري براي بيت‌المال بود. اما در بخشيدن اموال شخصي، سخاوت امام در حدي بود كه حتي معاويه مي‌گفت: «اگر حضرت علي دو اتاق داشته باشد، يكي پر از كاه و ديگري پر از طلا، براي او بخشيدن هر دو يك‌سان است.»

18. حضرت علي( به محمد بن ابي‌بكر كه نماينده امام در مصر بود، چنين نوشت:
وآس بينهم في اللَّحظة و النَّظرة؛

در تمام ملاحظات و نگاه‌هاي خود، مساوات را مراعات كن!

19. حضرت علي( در بخش‌نامه‌اي به نمايندگان خود چنين نوشت: «ادّقوا أقلامكم؛ و قاربوا بين سطوركم»، «نوك قلم خود را تيز كنيد و در نوشتن ميان سطرها فاصله زياد نگذاريد»، «و احذفوا من فضولكم؛ وحرف‌هاي اضافه را حذف كنيد»، «واقصد المعاني؛ و (به جاي عبارت‌پردازي) به بيان مطلب بسنده كنيد»، «و إيّاكم و الإكثار؛ و از پرنويسي و مصرف اضافي كاغذ خودداري كنيد»، «فإنَّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار؛ چون اين كاغذها از بيت‌المال است و بيت‌المال تحمل ضرر را ندارد.»

حضرت علي( در خطبه 224 بيان جالبي درباره اهميت عدالت و فرار از ظلم دارند:

به خدا سوگند! اگر اقاليم هفت‌گانه
 را به من دهند تا خدا را معصيت كنم در اين‌كه پوست جوي از دهان مورچه بگيرم، حاضر نيستم. به خدا سوگند! اگر شب تا صبح به روي تيغ‌هاي تيز مرا بغلطانند، براي من بهتر است از اين‌كه در پيش‌گاه خدا و رسول گرامي او از ستم‌كاران محسوب شوم.
20. طلحه و زبير به محضر امام اميرالمؤمنين رسيدند و گفتند: «عمر سهم ما را از ديگران بيشتر مي‌داد» يعني شما هم سهم بيشتري به ما بدهيد. حضرت فرمود: «پيامبر چه به شما مي‌داد؟» ساكت شدند و آن وقت فرمود: «آيا پيامبر اسلام بين مسلمانان، مساوي تقسيم نمي‌كرد؟» گفتند: «آري!» امام فرمود: «آيا من راه پيامبر را انتخاب كنم يا روش عمر را؟» گفتند: «البته راه پيامبر را» امام فرمود: «پس چرا شما انتظار سهم بيشتري داريد؟» گفتند: «براي اين‌كه ما هم سابقه بيشتري در اسلام ‌آوردن داريم و هم نزديكي ما به پيامبر بيشتر است و هم بيشتر در سختي‌ها و مشكلات شركت كرده‌ايم!» امام فرمود: «من در هر سه موضوع بر شما مقدم هستم؛ زيرا هم قبل از شما به پيامبر ايمان آورده‌ام و هم داماد و پسر عموي او هستم و هم از شما در جنگ‌ها بيشتر شمشير كشيده‌ام، لكن به خدا سوگند، با اين همه امتيازات، سهم من كه رييس حكومت اسلامي هستم با سهم اين كارگر كه در اين گوشه كار مي‌كند، يك‌سان است.»

21. حضرت‌ ‌علي( در كوفه، مركز حكومت خود، مردم را مخاطب قرار داد و فرمود: «اي مردم كوفه! اگر ديديد كه من از شهر شما بيرون رفتم به غير از آن وضعي كه قبلاً داشتم، مثلاً لباس و خوراك من يا مركب و غلام من عوض شده و در مدت حكومتم زندگي مرفهي براي خود درست كرده‌ام، بدانيد كه در حكومت، به شما خيانت كرده‌ام:

كان عليّ( يقول يا أهل الكوفة إذا أنا خرجتُ من عندكم بغير راحلتي و رحلي و غلامي فلانٍ فأنا خائن... .

22. در زمان حكومت عمر، شخصي از حضرت علي( نزد قاضي وقت شكايت كرد. دو طرف نزاع در دادگاه حاضر شدند. قاضي كه بايد در گفتار و حتي در نگاه‌كردن و نام بردن ميان دو نفر يك‌سان عمل كند، در اين‌جا ميان امام و ديگري، در نام ‌بردن فرق گذاشت و نام امام را محترمانه و با كنيه، ولي ديگري را با اسم ساده‌اش صدا زد. امام عصباني شد و دادگاه را ترك كرد و فرمود: «قاضي عادل نبايد ميان دو طرف دعوا فرق بگذارد؛ تو در نام ‌بردن ميان ما فرق گذاشتي و مرا با احترام خاصي خطاب كردي؛ اين دادگاه اسلامي نيست.»

23. حضرت علي( پس از ضربت خوردن، در وصيت خود به دو فرزند عزيزش، امام حسن و امام حسين(، در ضمن ره‌نمودهايش مي‌فرمايد: «لا تقتلنّ بي إلّا قاتلی...» سپس مي‌فرمايد: به دليل شهادت من، دست به قتل‌عام نزنيد، بلكه تنها همان قاتل من، ابن‌ملجم را بكشيد. «فاضربوه ضربة بضربة؛ او يك ضربت به من زد، شما هم يك ضربت به او بزنيد.»
 آري، اميرمؤمنان علي( در خون خود مي‌غلتد، ولي از مدار عدالت بيرون نمي‌زند.

24. حضرت علي( در مدتي‌كه چند همسر داشت، حتي اگر مي‌خواست وضو بگيرد، در خانه زني كه نوبت او نبود وضو نمي‌گرفت.

25. حضرت علي( مي‌فرمايد:
إنَّ للأَقصی مثل الَّذي للأدنی؛

براي دورترين نقاط كشور بايد همان‌قدر تقسيم شود كه براي نزديك‌ترين نقاط تقسيم مي‌شود.

بودجه مملكت بايد به طور يك‌سان صرف تمام مردم بشود و نبايد كساني‌كه به مركز حكومت نزديك‌ترند، از سهم بيشتري بهره‌مند شوند.

26. زني كه مرتكب فحشا شده بود، به دادگاه حضرت علي( احضار شد. امام پس از بررسي كامل، دستور داد حكم خدا اجرا شود. قنبر كه از ياران حضرت بود، مسئول اجراي حكم شد، ولي از شدت عصبانيت، سه ضربه شلاق افزود. همين‌كه امام از ماجرا مطلع شد، شلاق را از او گرفت و همان سه ضربه اضافي را به او زد.

27. سوده، دختر عماره همداني، نزد حضرت آمد تا از كاركرد كارگزار امام در شهر خود گزارش دهد. در اين هنگام، امام در حال نماز گزاردن بود که نماز را كوتاه کرد و از سوده پرسيد: «حاجتي داري؟» سوده در مورد کارگزار اداره خراج و ماليات گزارش داد.

امام( از اين گزارش، بسيار اندوه‌گين و چشمانش اشك‌بار شد و رو به آسمان عرض کرد:

اللّهمّ أنت الشاهد عليَّ و عليهم و إنّي لم‌آمرهم بظلم خلقك؛

بار خدايا، تو بر من و آنان گواهي. من آنان را بر ستم به آفريده‌هاي تو فرمان نداده‌ام.

پس قطعه پوستي را بيرون آورد و بر آن، ابتدا اين آيه شريفه را نوشت: (قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ(؛
 و آن‌گاه افزود:

هرگاه نامه مرا خواندي، از آن‌چه در دست توست، از جهت كارگزاري ما [زكات و ماليات] نگه‌داري كن، تا از سوي ما كسي به نزد تو آيد و آن را بگيرد.

28. ابن‌هرمه، كارگزار اميرالمؤمنين( در اهواز، به دليل خيانتي كه انجام داده بود، به شدت كيفر شد. امام به رفاعة بن شداد، قاضي اهواز نوشت:

زماني‌كه نامه‌ام را خواندي، ابن‌هرمه را از بازار بركنار كن و در برابر مردم، قرارش ده! او را به زندان بيافكن و خيانت وي را اعلان كن... ! در روز جمعه،‌ او را از زندان بيرون آور؛ 35 ضربه شلاق بر او بزن و در بازارها بگردان! هركسي شاهدي آورد و سوگند ياد كرد كه مالي از او گرفته، از محل درآمد ابن‌هرمه، برابر آن‌چه گواهي داده شده، بپرداز! آن‌گاه او را به زندان بازگردان، در حالي‌كه سرزنش شده باشد. پايش را به بند كن... و نگذار كسي بر او وارد شود كه به وي دفاع بياموزد و به او اميد نجات بدهد. اگر به تو خبر رسيد كه كسي به او چيزي ياد داده كه به مسلماني زيان مي‌رساند، او را شلاق بزن و به زندانش بيفكن، تا از كار خود توبه كند... حقوق اين خائن را قطع كن!

29. هنگامي‌كه عثمان كشته شد و بين اميرالمؤمنين علي( و معاويه جنگ درگرفت عبيدالله بن حر جعفي، به‌دليل محبتي كه معاويه به عثمان داشت، به او پيوست و در جنگ صفين به هم‌راهي مالك بن مسمع در سپاه معاويه حضور يافت و پس از‌ آن، در شام، نزد معاويه اقامت گزيد، در حالي‌كه همسرش در كوفه زندگي مي‌كرد. چون ترک خانه عبيدالله طولاني شد، برادر عبيدالله، همسر او را به عقد مردي در آورد كه نامش عكرمة بن الخبيص بود.
زماني‌كه خبر اين ازدواج به عبيدالله رسيد، از شام بازگشت و از عكرمة نزد علي( شكايت نمود. حضرت به او فرمود: «دشمن ما را بر ما غلبه دادي و خيانت كردي.» عبيدالله گفت: «آيا بودن من در ركاب دشمنان تو، تو را از قضاوت عادلانه باز مي‌دارد؟» حضرت فرمود: «نه! آن‌گاه داستانش را براي حضرت بازگو كرد. حضرت همسرش را در حالي‌كه حامله بود، به او برگرداند و چون باردار بود، او را پيش شخص مورد اعتمادي گذاشت تا وضع حمل نمود. پس از وضع حمل، فرزند را به عكرمه داد و زن را به عبيدالله بازگرداند. عبيدالله به شام مراجعت كرد و در آن‌جا ماندگار شد تا علي( به شهادت رسيد.

30. علي بن ربيعه مي‌گويد: جعده بن هبيره (پسر أم‌هاني، خواهر علي() به محضر اميرالمؤمنين علي( آمد و گفت: «اي اميرمؤمنان! دو نفر نزد شما مي‌آيند: يكي از آنها شما را از جان و مال و خانواده خود بيشتر دوست دارد، ولي ديگري آن‌قدر شما را دشمن مي‌دارد كه اگر قدرت پيدا كند، حتماً شما را مي‌كشد. پس آيا شما به نفع اين قاتل خود (اگر حق با او باشد) و به ضرر دوستت قضاوت مي‌كني؟»

راوي مي‌گويد: همين‌كه آن‌حضرت اين كلام را از جعده شنيد، با كف دست به سينه او زد و گفت: «اين چيزي است كه اگر براي من پيش آيد، به سرای رضاي خدا به حق حكم خواهم كرد.»

31. زُهَري گويد: روزي نزد عمر بن عبدالعزيز بودم كه شخصي نامه‌اي از جانب يكي از كارگزاران او به نزدش آورد. آن كارگزار در نامه خود نوشته بود که شهر نيازمند آباداني و اصلاح است. در اين هنگام، من به عمر بن عبدالعزيز گفتم: يكي از كارگزاران علي بن ابي‌طالب( نامه‌اي با همين مضمون به آن ‌حضرت نوشت. حضرت( در جواب نامه چنين نوشت:
أمّا بعد فحّصنها بالعدل و نقّ طرقها من الجور؛ 

اما بعد... با عدالت و جلوگيري از ظلم به اصلاح شهر همت گمار.

عمر بن عبدالعزيز هم همين جواب را به كارگزار خود نوشت.

32. ما أصبح بالكوفة أحد إلّا ناعماً، إنّ أدناهم منزلة ليأكل البُرَّ و يجلس في الظّلّ و يشرب من ماء الفرات؛

امروز هيچ‌كس در كوفه نيست كه زندگي او ساماني نيافته باشد. پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه دارند و از بهترين آب آشاميدني استفاده مي‌كنند.

انفجا‌ٚٚر‌نو‌ٚٚر، ز‌ٚٚمينه‌سا‌ٚٚز‌ٚٚٚظهور
انقلاب ما «انفجاري عظيم»،
 «اعجاز بزرگ قرن»،
 «مائده بزرگ آسماني»،
 «نصرت اعجازآميز اسلام بر کفر»،
 «تحف خداي تبارک و تعالي از عالم بالا»
 و «جرقه و بارق الهي»
 است.

انقلاب ما «اسلامي»،
 «شکوه‌مند»،
 «بزرگ»،
 «بي‌نظير»،
 «نمونه»،
 «منحصر به فرد»،
 «متکي به معنويات و خدا»،
 «بدون اتکا به شرق و غرب»،
 «الگويي براي ملت‌هاي در بند»
 و «در اوج قله عزت و شرافت، مشعل‌دار هدايت نسل‌هاي تشنه»
 است.

انقلاب ما «انقلاب زاغه‌نشينان و حاشيه‌نشينان و محرومان»،
 «جوشنده از متن ملت»،
 «برخاسته از فطرت مردم»،
 «بهترين و بزرگ‌ترين انقلاب‌ها»،
 «با کمترين ضايعه و بزرگ‌ترين دست‌آورد»
 و «ضرب‌هايي بر پيکر جهان‌خواران بين‌المللي»
 است.

انقلاب ما «معجزه بزرگ و مصداقي از نصرت الهي»،
 «استثنايي»،
 «مترقي‌ترين»،
 «شكننده حريم دروغين قدرت‌ها و قلدرها»،
 «عامل خودباوري»،
 «و شخصيت و عزت ملت ايران»،
 «منشاء تحول عظيم در دنيا»
 و «زنده ‌كننده دنياي اسلام»
 است.

انقلاب ما «چشم اميد ميليون‌ها مسلمان و غيرمسلمان»،
 «آغازگر حاكميت ارزش‌هاي معنوي»،
 «باعث افتخار مسلمانان»،
 «با خدمات غيرقابل احصاء»
 و «عامل هويت ما»
 است.

انقلاب ما «متكي به اعتقاد ديني و ايمان اسلامي»،
 «توجه ‌دهنده دل‌هاي مردم به خدا»،
 «محصول قرن‌ها تلاش مخلصانه علماي شيعي و حضورشان در صحنه‌هاي حساس»
 و «دست‌آورد خون شهيدان»
 است.

انقلاب ما، بارش رحمت خاصه الهي در فصل عطش‌ناک تاريخ و فروغ خورشيد مهدوي در عصر انجماد و فسردن است.

انقلاب ما، طلايه‌دار عصري است که به نام خدا شکل گرفته و بنياد همه مکتب‌ها و ايسم‌هاي غيرالهي را، از اومانيسم گرفته تا سکولاريسم و ليبراليسم، درهم ريخته است.

انقلاب ما، همه مناسبات فرهنگي، سياسي و اقتصادي حاکم بر 
جهان را به چالش کشيده و آغازگر گفتماني جديد در عرصه فرهنگ و سياست است.
انقلاب ما، زنگ بيدارباشي است براي تحول بزرگي که جهان، قرن‌ها در انتظار تحقق آن است؛ تحول بزرگي که به حاکميت کفر و استکبار پايان مي‌دهد و بساط ظلم و بي‌عدالتي را از پهنه گيتي برمي‌چيند.

انقلاب ما با تکيه بر عنصر رهبري، نايب امام زمان(، در ميان نظام‌هاي شرق و غرب، جبهه ديگري را گشوده و راه سوم و الگوي جديدي را فراروي انسان معاصر نهاده است.

انقلاب ما به گفته معمار کبير انقلاب، امام راحل، و برخي شنيده‌هاي موثق، از الطاف امام عصر( است:

اين من نبودم که به واسطه من پيروزي را به ‌دست آورديد. خداي تبارک و تعالي در سايه امام زمان( ما را پيروز کرد... . چه شد که پس از مدت کمي اين تحول پيدا شد؟ سابق، همه‌چيز ما را مي‌بردند و ما نفس نمي‌کشيديم. سابق جوان‌هاي ما را در زندان زجر مي‌دادند و اعدام مي‌کردند و ما قدرت حرکت نداشتيم. سابق چپاول‌گران همه‌چيز ما را چپاول مي‌کردند و ما نفس نمي‌کشيديم. چه شد که اين ملت همچو متحول شد؟ جز عنايت خدا چه بود؟! ... اين دست غيبي بود که اين تحول را پيش آورد.

اين حقيقتي است که بايد اعتراف کرد، قلعه محکمي بود که احتمال فتح آن نمي‌شد. ملت با نداشتن هيچ ابزار و ساز و سلاح در مملکت، بر ابرقدرت‌ها و ابرقدرت شيطاني که تا دندان مسلح بودند غلبه کرد. ولکن اين من نبودم که اين غلبه را نصيب شما کردم. اين خداي تبارک و تعالي بوده... يک کشور سي و چند ميليوني با اين اختلاف گروه‌ها، با اختلاف آمال و آرزوها، با اختلاف فهم و شعور، آنها همه مجتمع شدند و همه با هم، دست به دست هم دادند و يک مطلب را خواستند؛ اين نيست الا اين‌كه دست غيبي در کار است. خداي تبارک و تعالي به ‌وسيله امام زمان( اين تحول را در زندگي مردم پديد آورد‍.

مرحوم حجة‌الاسلام سيدمحمد کوثري( نقل مي‌نمايد:
يک روز من در منزل آقاي آية‌الله فاضل لنکراني، از استادان 
حوزه علميه قم بودم و يکي از فضلاي مشهد آن‌جا بودند. 
ايشان به نقل از يکي از دوستانشان نقل کردند که در نجف اشرف در خدمت امام بوديم و صحبت از ايران به ميان آمد. من گفتم 
اين چه فرمايش‌هايي است که در مورد بيرون ‌کردن شاه از 
ايران مي‌فرماييد؟ يک مستأجر را نمي‌شود از خانه بيرون کرد، 
آن وقت شما مي‌خواهيد شاه را از مملکت بيرون کنيد؟ امام سکوت کردند. من فکر کردم شايد عرض مرا نشنيده‌اند. سخنم را تکرار کردم.

امام برآشفتند و فرمودند: «فلاني چه مي‌گويي؟ مگر 
حضرت بقيةالله ـ صلوات‌الله عليه ـ به من ـ نستجيربالله ـ خلاف مي‌فرمايد! شاه بايد برود!

و همان هم شد و شاه از مملکت بيرون رفت. مي‌بينم که ايشان چنين پيوندي با حضرت بقيةالله( داشتند.

22 بهمن 57 يوم‌الله بود. واقعاً ما در معرض کشته‌ شدن بوديم. فقط نداي ولي‌عصر( به داد ما رسيد. فردي که الان زنده است، به دبيرستان علوي (خدمت امام امت) پيام برد و گفت: حضرت مهدي( مي‌فرمايد: در خانه نمانيد. اگر مانديد، کشته مي‌شويد. لذا امام خيلي محکم فرمود: در خانه نمانيد. آقاي طالقاني به امام عرض کرد: آقا! مردم را درو مي‌کنند. اينها عصباني هستند، آخرِ کارشان است.

امام فرمود: بايد بيرون بريزند. ايشان (آقاي طالقاني) خيلي اصرار کرد. امام فرمود: اگر پيام از جاي ديگري باشد، باز [بر] سر حرف خود ايستاده‌ايد؟ (آقاي طالقاني) گفت: چَشم، تسليم هستم. لذا 22 بهمن يوم الله است.
 و 

انقلاب ما، هم‌چنان‌که از الطاف امام عصر( است، به شهادت دست‌آوردهاي عظيم آن و اين‌که «آفتاب آمد دليل آفتاب»، زمينه‌ساز حکومت آن حضرت و به قيام او نيز متصل خواهد بود، ان‌شاءالله! علاوه بر آن‌چه ما خود شاهد آنيم، برخي از روايات و سخنان امام راحل و مقام معظم رهبري و ديگر بزرگان نيز گواه اين حقيقت روشن است. رسول اکرم( مي‌فرمايد:

یخرج ناس من المشرق فیوطّئون للمهدی سلطانه؛

مردمي از شرق قيام مي‌کنند و زمينه را براي حرکت جهاني مهدي( فراهم مي‌سازند.

امام باقر( مي‌فرمايد:

کأنّی بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحقّ فلا یعطونه ثم یطلبونه فلا یعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سیوفهم علی عواتقهم فیطعون ما سألوه فلا یقبلونه حتّی یقوموا و لا یدفعونها إلّا إلی صاحبکم، قتلاهم شهداء أما إنّی لو أدرکت ذلك لا ستبقیت نفسی لصاحب هذا الأمر؛

گويا مي‌بينم مردمي در شرق قيام کرده، حق را طلب مي‌کنند، ولي به آنان نمي‌دهند. دوباره حق را مي‌طلبند، به آنان داده نمي‌شود. وقتي اوضاع را چنين ديدند شمشيرهاي خود را بر شانه‌ها مي‌گذارند، پس آن‌گاه حاضر مي‌شوند که حق آنان را بدهند، اما آنان ديگر قبول نمي‌کنند تا اين‌که قيام مي‌کنند و (حکومت تشکيل مي‌دهند و) آن (حکومت) را جز به صاحب شما (امام زمان() تحويل نمي‌دهند. کشته‌هاي آنها شهيد به شمار مي‌روند. آگاه باشيد! اگر من آن زمان را درک کنم، خود را براي صاحب اين امر نگاه مي‌دارم.

امام صادق( نيز مي‌فرمايد:

ستخلو کوفه من المؤمنین، و یأزر عنها العلم کما تأزر الحیة فی جحرها ثمّ یظهر العلم ببلدٍ یقال لها قم، و تصیر معدناً للعلم والفضل حتّی لا یبقی فی الأرض مستضعفٌ فی الدّین حتّی المخدّرات فی الحجال و ذلك عند قرب ظهور قائمنا، فیجعل الله قم و أهله قائمین مقام الحجّة و لو لا ذلك لساخت الأرض بأهلها و لم یبق فی الأرض حجة، فیفیض العلم منه إلی سائر البلاد فی المشرق والمغرب فیتم حجّة الله علی الخلق، حتّی لایبقی أحدٌ علی الأرض لم یبلغ إلیه الدین والعلم، ثمّ یظهر القائم(؛

به زودي کوفه از مؤمنان خالي مي‌شود، و علم از آن مي‌گريزد و پنهان مي‌شود، آن‌گونه که مار در سوراخش پنهان مي‌گردد. سپس علم در شهري به نام قم ظاهر مي‌گردد و شهر قم کانون علم و فضل مي‌شود، و چنان دنيا را به حقايق آشنا مي‌سازد که بر روي زمين مستضعفي در دين باقي نماند، حتي زنان در پرده، و چنين زماني نزديک ظهور قائم آل محمد( است. سپس خداوند قم و اهل آن را قائم مقام حجت خدا قرار مي‌دهد، که اگر چنين نشود زمين اهل خودش را فرو مي‌برد و حجتي باقي نمي‌ماند. آن‌گاه علم (علوم اسلامي) از قم به تمام دنيا مي‌رسد و مشرق و مغرب عالم را فرا مي‌گيرد و حجت خدا بر خلق تمام مي‌گردد؛ زيرا در تمام زمين کسي باقي نمي‌ماند که دين و علم به او ابلاغ نشده باشد. آن‌گاه امام زمان( ظاهر مي‌شود.

«انقلاب مردم ايران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهاني اسلام به پرچم‌داري حضرت حجت ـ ارواحنا فدا ـ است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.»

«اميدوارم که اين انقلاب، يک انقلاب جهاني بشود و مقدمه براي ظهور بقية‌الله ـ ارواحنا له الفداء ـ باشد.»

«ان‌شاءالله اسلام را آن‌طور که هست، در اين مملکت پياده کنيم... و مقدمه باشد براي ظهور ولي‌عصر ـ ارواحنا له الفداء.»

«اميد است که اين انقلاب، جرقه و بارقه‌اي الهي باشد که انفجاري عظيم در توده‌هاي زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقيةالله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ منتهي شود.»

«دست عنايت خداي تبارک و تعالي بر سر اين ملت کشيده شده است و ايمان آنها را تقويت فرموده است که يکي از علايم ظهور بقية‌الله ـ ارواحنا فداه ـ است.»

«من اميدوارم که ما به مطلوب حقيقي برسيم و متصل بشود اين نهضت، به نهضت بزرگ اسلامي و آن نهضت ولي‌عصر( است.»

«ما با خواست خدا، دست تجاوز و ستم همه ستم‌گران را در کشورهاي اسلامي مي‌شکنيم و با صدور انقلابمان که در حقيقت صدور انقلاب راستين و بيان احکام محمدي است، به سيطره و سلطه و ظلم جهان‌خواران، خاتمه مي‌دهيم و به ياري خدا، راه را براي ظهور منجي، مصلح کل و امامت مطلق حق، امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ هموار مي‌کنيم.»

«همه ما انتظار فرج داريم و بايد در اين انتظار خدمت کنيم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما بايد کوشش کنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پيدا کند و مقدمات ظهور ـ ان‌شاءالله ـ تهيه شود.»

«با اتّکال به خداي تبارک و تعالي و پشتيباني صاحب اين کشور، امام زمان( اين مقصد را به آخر برسانيد و خواهيد رسانيد.»

«خداوند همه ما را از اين قيدهاي شيطاني رها فرمايد تا بتوانيم اين امانت الهي [جمهوري اسلامي] را به سرمنزل مقصود برسانيم و به صاحب امانت، حضرت مهدي موعود ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ رد کنيم.»

ما امروز دورنماي صدور انقلاب اسلامي را در جهان مستضعفان و مظلومان بيش از پيش مي‌بينيم؛ و جنبشي که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان عليه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، اميدبخش آتيه روشن است و وعده خداوند تعالي را نزديک و نزديک‌تر مي‌نمايد. گويي جهان مهيا مي‌شود براي طلوع آفتاب ولايت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان.»

«سلام بر ملت بزرگ ايران که با فداکاري و ايثار و شهادت، راه ظهورش را هموار مي‌کنند!»

«من اميدوارم که اين کشور با همين قدرت که تا اين‌جا آمده است و با همين تعهد و با همين بيداري که از اوّل قيام کرده است و تا اين‌جا رسانده است، باقي باشد اين نهضت و اين انقلاب و قيام تا صاحب اصلي ـ ان‌شاءالله ـ بيايد و ما و شما و ملت ما، امانت را به او تسليم کنيم.»

«بارالها! ... عاجزانه از مقام مقدس تو مي‌خواهيم... ملت عزيز ايران را در پيش‌برد جمهوري اسلامي و سرکوب منحرفان و مخالفان با اسلام و پيروان آن مصمم‌تر فرمايي، تا اين انقلاب را به انقلاب جهاني مهدي موعود ـ ارواحنافداه ـ ادامه دهند.»

روز نوزدهم بهمن 57، انبوهي از سربازان نيروي هوايي با هم‌آهنگي قبلي در خيابان ايران جمع شدند و لباس‌هاي نظامي خود را که درون ساک‌هاي‌شان بود، به مدرسه رفاه بردند و آنها را پوشيدند تا با لباس فرم نظامي به ديدار امام برسند. در اين هنگام شخصي خودش را به من معرفي و اصرار کرد که از مراسم عکس بگيرد. ما هم موافقت کرديم مشروط بر آن‌که از پشت سر نيروها عکس بگيرد. پس از آمادگي افراد، امام از پنجره مدرسه ظاهر شد و عده‌اي اشک مي‌ريختند؛ عده‌اي صلوات مي‌فرستادند که ناگهان برادر نورشاهي، فرمان از جلو نظام و خبردار داد که همه يک‌صدا فرياد زدند:

	ما همه سرباز توايم خميني

	
	گوش به فرمان توايم خميني





عکس تاريخي هم در همان لحظه گرفته شد و روزنامه کيهان آن روز عکس را چاپ کرد و رژيم را به دست‌پاچگي واداشت.

امام در آن روز فرمود: «درود بر شما سربازان امام عصر( ... ! از امروز در خدمت امام عصر( و در خدمت قرآن کريم هستيد... .»

«ما به زمان ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ اين محبوب حقيقي انسان‌ها نزديك شده‌ايم؛ زيرا معرفت‌ها پيش‌رفت كرده است.»

«اولين قدم براي حاكميت اسلام و براي نزديك ‌شدن ملت‌هاي مسلمان به عهد مهدي موعود ـ ارواحنا فداه و عجل الله فرجه ـ به وسيله ملت ايران برداشته شده است.»

«انقلاب ما در راه آن هدفي كه امام زمان( براي تأمين آن هدف مبعوث مي‌شود و ظاهر مي‌شود، يك مقدمه لازم و يك گام بزرگ بوده است. ما اگر اين گام بزرگ را بر نمي‌داشتيم، يقيناً ظهور ولي‌عصر 
ـ صلوات الله عليه و عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ به عقب مي‌افتاد. شما مردم ايران و شما مادران شهيد‌داده و پدران داغ‌دار و افرادي كه در طول اين مبارزه زحمت كشيديد، بدانيد و شما اي امام بزرگوار امت! بدانيد ـ كه بهتر از ما مي‌دانيد ـ شما موجب پيش‌رفت حركت انسانيت به سوي سرمنزل تاريخ و موجب تسريع در ظهور ولي‌عصر( شديد. شما يك‌قدم اين‌ بار را به منزل نزديك‌تر كرديد.»

آية‌الله خرازي مي‌گويد: «يکي از دوستان به نقل از عده‌اي از دوستان موثقش فرمود: ما در حدود سال‌هاي 42 و 43 که امام( در تبعيد بودند، خدمت مرحوم آيت‌الله آقاي حاج شيخ عباس تهراني رسيديم و در مورد امام( با ايشان صحبت کرديم. ايشان فرمودند: آيت‌الله خميني به وطن باز مي‌گردد و پيش از برگشتن، شاه را از مملکت بيرون مي‌کند و پس از برگشتن خود، حکومت اسلامي تشکيل مي‌دهد و بالاخره حکومت او به قيام حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه ـ متصل مي‌شود.»

مرحوم حجة‌الاسلام محمد دشتي مي‌گويد: «در روزهاي بسيار سخت و اندوه‌باري که حضرت امام خميني( از عراق بيرون رفتند و کويت با اقامت امام موافقت نکرد و همه عاشقان نگران بودند که امام به کجا مي‌رود و چرا يک‌ميليارد مسلمان آن‌چنان وابسته و خودفروخته‌اند که قدرت پناه ‌دادن به يک رهبر اسلامي را ندارند، يکي از علماي عارف و اهل بصيرت و مکاشفه به منزل قبلي امام، خدمت آيت‌الله پسنديده(، برادر بزرگ امام، آمد و فرمود: «نگران نباشيد! آسيبي به آقاي خميني نمي‌رسد و ايشان وارد ايران شده، حکومت اسلامي تشکيل مي‌دهد و تا سال‌ها آن را شخصاً اداره مي‌فرمايد و پس از ايشان تا سال‌ها، ايرانيان حکومت اسلامي را تداوم مي‌دهند؛ آن‌گاه حضرت مهدي( ظهور خواهند کرد.»

آقاي علي‌محمد بشارتي، وزير پيشين کشور، چنين نقل مي‌کرد: «در تابستان سال 1358، هنگامي‌که مسئول اطلاعات سپاه بودم، گزارشي داشتيم که آقاي ... در مشهد گفته است: من بالاخره عليه امام اعلام جنگ مي‌کنم. من خدمت امام رسيدم و ضمن ارائه گزارش، خبر مذکور را هم گفتم. ايشان سرش پايين بود و گوش مي‌داد. اين جمله را که گفتم سر بلند کرد و فرمود: اينها چه مي‌گويند! پيروزي ما را خدا تضمين کرده است. ما موفق مي‌شويم؛ در اين‌جا حکومت اسلامي تشکيل مي‌دهيم و پرچم را به صاحب پرچم مي‌سپاريم. پرسيدم: خودتان؟

امام سکوت کردند و جواب ندادند.»

آيت‌الله سيداحمد نجفي از قول پدر زن خود، آيت‌الله حاج شيخ‌عباس قوچاني، داستان ملاقات مرحوم امام راحل را با مرحوم آيت‌الله قاضي (استاد اخلاق و عرفان بزرگاني مانند علامه طباطبايي، آيت‌الله ميلاني و آيت‌الله بهجت) به ‌طور مفصل نقل مي‌کند و در قسمتي از آن اشاره‌اي دارد به اين‌که مرحوم قاضي پس از مدتي سکوت طولاني، از يکي از شاگردان خود مي‌خواهد که کتابي را از کتاب‌خانه بردارد و آن را باز کند و بخواند. در آن کتاب شگفت که به اقرار آن شاگرد، پيش‌تر از آن در آن کتاب‌خانه نبوده و بعدها هم هرگز ديده نشده، تمام حوادثي که در آينده بر امام راحل و کشور ايران خواهد گذشت، در قالب حکايتي آورده شده بود. در بخشي از آن حکايت چنين آمده است: «... اين عالم [امام خميني ره] به مملکت خود وارد شد و آن سلطان فرار کرد و در خارج از مملکت خود از دنيا رفت و زمام آن مملکت به دست آن عالم جليل‌القدر افتاد و به تدريج به مدينه فاضله‌اي تبديل شد و ديگر فساد تا ظهور حضرت بقيةالله به آن راه نخواهد يافت.»

آقاي عسكراولادي در خاطرات خود از امام راحل مي‌گويد:

«اسفندماه سال 41 بود. آن شب ساعت ده و نيم، هرچند وقت ملاقات گذشته بود، اجازه فرمودند که به خدمتشان برسم. از تهران تا قم مرا تعقيب کرده بودند. مرا مي‌گرفتند مهم نبود، نام و هويت چهل‌نفر از دوستان مبارزم در کشوي ميزم بود. وانگهي، همسرم که بيمار بود، از من خبري نداشت. حضرت امام( از ماجرا که آگاه شدند، فرمودند: عجب! پس شما نمي‌دانيد ما به ‌کجا مي‌خواهيم برويم؟ مقداري از وجوهات را که پيش من بود، تقديم کردم. چند تا نامه هم از دانش‌جويان داخل و خارج رسيده بود که چندتايش را من خواندم و چندتايش را هم خودشان خواندند. بعد فرمودند: ببينيد! به‌رغم گله‌گزاري برخي از آقايان که مي‌گويند مردم حاضر در صحنه نيستند، اين جوانان ما را زرق و برق فرنگ نگرفته، اينها به فکر اسلام عزيز هستند... بايد اين را به آقايان گفت. درباره تعدادي از نامه‌ها هم که از اداره‌هاي دولتي و ارتشي‌ها رسيده بود، فرمودند: هرکدام از اينها را اگر بگيرند، بين سه تا ده سال محکوم مي‌کنند. بايد به آقايان گفت که مردم هستند و خطرپذيرند و مجاهده مي‌کنند. عرض کردم: وقتي محمدرضاي خائن از قم برگشت، دستور داد که براي شما کيفرخواست صادر کردند... اينها مي‌خواهند شما را دست‌گير کنند! فرمودند: ثمّ ماذا... که چه؟
عرض کردم: زبانم لال، ممکن است براي شما اعدام را در نظر بگيرند!
فرمودند: عجب! من فکر مي‌کنم ده تا مثل من توي قم بايد آماده شهادت باشيم تا ماسک از چهره کريه او کنار زده شود! شما از بابت من يکي ناراحتيد؟ ... اگر من را گرفتند، داد بزنيد! اگر محاکمه کردند، فرياد بزنيد! اگر خون من لايق شهادت باشد، بزرگ‌ترين سرمايه براي شماست. از سرمايه مي‌ترسيد؟
بعد در حالي‌که هيجان‌زده شده بودم، فرمودند: از اين‌جا که رفتيد، به برادرانمان بگوييد حداقل مبارزه ما سي‌سال است. هر‌کس مي‌تواند، بماند و هر‌کس نمي‌تواند، در کناري باشد و وظايفي که مي‌تواند، انجام دهد!
بعد فرمودند: «خيال نکنيد که بعد از سي‌سال، ايران را اسلامي کرده‌ايم يا دنياي اسلام را نجات داده‌ايم. خيال نکنيد که ما در ظرف سي‌سال همه‌مان زنده مي‌مانيم... ممکن است که ما در درگيري با کفار بين‌المللي بکشيم و کشته شويم.
بعد از آن مکثي کردند و فرمودند: شما بدانيد که مبارزه ما سه‌ مرحله دارد: اول، اسلامي ‌کردن ايران؛ دوم، اسلامي ‌شدن کشورهاي اسلامي؛ سوم، اسلامي ‌شدن جهان. آن روز است که به مولا عرض مي‌کنيم: مولا! جهان منتظر قدوم مبارک شماست.»

دولت زمینه‌ساز
قال رسول‌الله(: يخرج ناس من المشرق فيوطّئون للمهديّ يعني سلطانه.

[عن أميرالمؤمنين(] : ثمّ تخرج [راية] من خراسان ... يهزمون أصحاب السفيانيّ حتّی ينزل بيت المقدّس توطئ للمهديّ سلطانه.

جامعه مهدوي، افق آينده انقلاب ماست و دولت ما، دولت زمينه‌ساز.
دولت زمينه‌ساز بايد به لحاظ مباني، رسالت‌، اهداف، راه‌بردها، سياست‌ها، ساختار، کارگزاران و راه‌کارها، هم‌افق و هم‌سو با دولت کريمه مهدوي باشد و دکترين ظهور را اساس کار خود قرار دهد. استخراج و تدوين اين همه، کاري گروهي و بر عهده نخبگان حوزوي و دانشگاهي و برنامه‌ريزان راه‌بردي و استراتژيست‌هاي نظام است.
به عنوان پيش‌درآمدي بر اين کار سترگ و ضروري، نکاتي چند و نمونه‌اي عرضه مي‌شود:
1. با توجه به اهداف و سيره امام( و ياران او و دولت کريمه حضرت در عصر ظهور، مي‌توان اهداف، راه‌بردها، سياست‌ها و راه‌کارها را به دست آورد و در برخورد با حوادث و رخ‌دادهاي جهاني و تعارض‌ها و تزاحم‌هاي پيش‌ آمده، با تکيه بر منابع غني شيعه و اجتهاد پوياي آن، اولويت‌ها را در نظر گرفت.
2. دولت زمينه‌ساز بايد براي گسترش و تعميق فرهنگ مهدوي در سطح داخلي و جهاني (کشورهاي شيعي، اسلامي، غرب و خاور دور) برنامه‌ريزي کند و بداند که موفقيت هريک در گرو ديگري است و بدون موفقيت يکي، موفقيت ديگري را نمي‌توان چشم داشت.
3. هم‌چنان‌که اشاره شد، اساس کار دولت زمينه‌ساز، دکترين ظهور است. که به آن و به اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي حضرت، در شماره آينده خواهيم پرداخت (ان‌شاءالله). در اين‌‌جا، به برخي معيارها و شاخص‌هاي مديران و کارگزاران دولت زمينه‌ساز مي‌پردازيم:
1. بينش عميق نسبت به حق‌تعالي و اطاعت او
رجال عرفوا الله حقّ معرفته و هم أنصار المهديّ في آخرالزمان؛

مرداني که خدا را آن‌چنان‌که بايد، شناخته‌اند، ياوران مهدي( در آخرالزمانند.
رجال کأنّ قلوبهم زبر الحديد لايشوبها شكّ في ذات الله أشدّ من الحجر؛

آنان مرداني‌اند که گويا دل‌هايشان پاره‌هاي آهن است و از سنگ سخت‌ترند و هيچ ترديدي در ذات خداوند ندارند.
فهم الذين وحّدوا الله حقّ توحيده؛

آنان به وحدانيت خداوند، آن‌چنان‌که حق وحدانيت اوست، اعتقاد دارند.
هم [أصحاب المهديّ(] هم الذين قال الله فيهم (...يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ(؛

ياران مهدي كساني هستند كه خداوند در وصف آنان چنين فرموده است: ...خداوند دوست‌دار ايشان است و ايشان نيز دوست‌دار خداوندند.
مجدّون في طاعة الله؛

در راه اطاعت خدا پرتلاشند.
رجال الهيّون؛

آنان مرداني خدايي‌اند.
2. معرفت، محبت و اطاعت امام(
القائلين بإمامته؛

معتقد به امامت او هستند.
يتمسّحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البرکة؛

براي تبرک بر زين اسب امام، دست مي‌کشند.
هم أطوع من الأمة لسيّدها؛

اطاعت آنان از امام، از فرمان‌برداري کنيز در برابر مولايش بيشتر است.
مجدّون في طاعته؛

در راه اطاعت او، از هيچ کوششي دريغ نمي‌ورزند.
بهم ينصر الله إمام الحقّ؛

خداوند به وسيله ايشان، رهبر حق (مهدي() را ياري مي‌کند.
إنّ الله تبارك و تعالی أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ماصارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة؛

خداوند تبارک و تعالي آن‌قدر به آنان از عقل و فهم و بينش، ارزاني داشته که غيبت امام در نزد آنها به مانند مشاهده و ديدار اوست.
طوبی للصابرين في غيبته، طوبی للمقيمين علی محجّتهم؛

خوشا به حال صابران در غيبت مهدي(، خوشا به حال آنان‌که بر راه اهل‌بيت ثابت قدم مي‌مانند.
طوبی للصابرين في غيبته، طوبی للمقيمين في محبّته؛

خوشا به حال صابران در غيبت او، خوشا به حال دوست‌داران او.
3. فنا در امام و آرمان‌هاي او
فأبذل نفسي و مالي و ولدي و أهلي و جميع ما خوّلني ربّي بين يديك و التصرف بين أمرك و نهيك؛

[مولاي من!] جان، مال، فرزندان، خويشان و هر آن‌چه را خداوند بر من ارزاني داشته، به پيش‌گاهت نثار مي‌کنم و همه را در اختيار امر و نهي تو مي‌گذارم.
يحفّون به و يقونه بأنفسهم في الحروب و يکفّونه ما يريد؛

ياران مهدي( او را در ميان مي‌گيرند و در جنگ‌ها با جان خويش از او حمايت و حفاظت مي‌کنند و هرچه بخواهد از جان و دل انجام مي‌دهند.
رحم‌الله من حبس نفسه علينا رحم الله عبداً أحيا أمرنا؛

خدا رحمت کند کسي که خود را وقف ما کند، خدا رحمت كند كسي را كه امر [ولايت] ما را زنده كند.
... الذين سلَوا عن الأهل و الأولاد، وجفوا الوطن، و عطّلوا الوثير من المهاد، ورفضوا تجاراتهم، و أضرّوا بمعايشهم، و فُقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم، و خالفوا البعيد ممّن عاضدهم علی أمرهم، و قَلُوا القريب ممّن صدّهم عن جهتهم، فائتلفوا بعد التدابر و التقاطع في دهرهم، و قطعوا الأسباب المتّصلة بعاجل حُطام الدّنيا؛

... آنان (ياران مهدي() کساني هستند که از 
خانواده و فرزندانشان دست کشيدند، و وطن را ترک کردند، 
و از بستر و خواب آرام گذشتند، و تجارت‌ها و بازرگاني 
خود را رها کردند، و به کسب و کار خويش ضرر و زيان 
وارد کردند، و بدون پنهان شدن از شهرشان در مجالس و 
محافل مهمشان پيدايشان نشد، و با افرادي که نسبتي نداشتند، براي کمک و ياري‌ رساندن در کارشان، رابطه دوستي 
برقرار کردند، و نزديکاني را که سدّ راهشان مي‌شدند، 
کنار گذاشتند، و پس از آن همه اختلاف و دشمني و قطع 
رابطه در روزگارشان، گروهي تشکيل دادند، و همه وسيله‌هايي 
را که به خار و خاشاک زودگذر دنيا بسته شده بود، از بيخ و بن برکندند.
أما إنّي لو أدرکت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر؛

آگاه باشيد که اگر من در آن زمان حضور داشتم، وجودم را وقف صاحب اين امر مي‌کردم.
4. سجاياي اخلاقی
سيره امام:
يشير بالتقی و يعمل بالهدی؛

تقوا را پيشه خود مي‌سازد (دعوت به تقوا مي‏كند) و با بصيرت و هدايت، گام بر مي‏دارد.
يحذو فيها علی مثال الصالحين؛

او به گونه نيکان رفتار مي‌نمايد.
الوليّ الناصح؛

سرپرست خيرخواه.
اگر سيره امام چنين است، پس ياران او بايد اين‌چنين باشند.
سيره ياران:
... وانتخبت لذلك الوقت عباداً لی امتحنتُ قلوبهم للإيمان وحشوتُها بالورع و الإخلاص واليقين و التقوی والخشوع والصدق و الحلم و الصبر والوقار والتقی والزهد...؛

... و براي اين زمان (ظهور) بندگاني را برگزيدم که دل‌هاشان را به ايمان آزمودم و آنان را از ورع، اخلاص، يقين، پارسايي، خشوع، راستي، صبر، شکيبايي و وقار، پرهيز و زهد، سرشار کردم.
من سرّه أن يکون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع و محاسن الأخلاق و هو منتظر؛

هرکس مي‌خواهد از ياوران حضرت قائم باشد، بايد انتظار کشد، و در همين حال، خود را به تقوا و سجاياي اخلاقي بيارايد.
فليعمل کلّ امرء منکم بما يقرب به من محبّتنا؛

هريک از شما آن کاري را بکند که انجام آن، او را به ما نزديک مي‌کند.
5. ساده‏زيست و مردمي
سيره امام:
و يشترط علی نفسه أن يمشي حيث يمشون و يلبس کما يلبسون و يرکب کما يرکبون و يکون من حيث يريدون و يرضی بالقليل... و لايأخذ حاجباً و لابوّابا؛

او نيز در حق خود تعهد مي‌کند که از راه آنان برود، جامه‌اي چون جامه آنان بپوشد، مرکبي چون مرکب آنان سوار شود، آن‌گونه که مردم مي‌خواهند باشد و به کم قانع شود و براي خود دربان و نگهبان اختيار نکند.
لايضع حجراً علی حجرٍ؛

سنگي روي سنگ نگذارد. (از متاع دنيا چيزي برنگيرد.)
فوالله ما لباسه إلّا الغليظ و لا طعامه إلّا الجشب؛

به خدا سوگند که لباس او (مهدي() جز پوشاکي درشت، و خوراک او جز غذايي سخت و بي‌خورش، نيست.
صاحب هذا الأمر يتردّد بينهم و يمشي في أسواقهم و يطأ فرشهم؛

صاحب اين امر در ميان آنان راه مي‌رود، در بازارهايشان گام برمي‌دارد و به خانه‏هاي آنان پا مي‏گذارد.
سيره ياران:
إنّه يأخذ البيعة عن أصحابه أن لايکنزوا ذهباً و لا فضّة و لابرّاً و لاشعيراً و يلبسون الخشن من الثياب؛

او از يارانش بيعت مي‌گيرد که طلا و نقره‌اي نيندوزند و گندم و جويي ذخيره نکنند و لباس خشن بپوشند... .
امام صادق( در بيان آيه (مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ(
 « كسى كه كِشت آخرت بخواهد، براى وى در كِشته‏اش مى‏افزاييم، و كسى كه كِشت اين دنيا را بخواهد به او از آن مى‏دهيم و [لى] در آخرت او را نصيبى نيست.» فرمود: 
ليس له في دولة الحقّ مع القائم نصيب؛

در دولت حق حضرت قائم هيچ بهره‏اي نخواهد داشت.
6. عدالت‌خواهي
سيره امام:
يملأ الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً؛

زمين را پر از عدل و داد خواهد کرد، هم‌چنان‌که پر از ظلم و بيداد شده است.
فيريکم کيف عدل السيرة؛

پس (مهدي() به شما نشان خواهد داد که روش عادلانه (در حکومت) چگونه است.
سيره ياران:
اللّهمّ واملأ بهم کلّ اُفق من الآفاق و قطرٍ من الأقطار قسطاً و عدلاً و مرحمة و فضلاً!؛

بار الها! به وسيله ايشان (ياران مهدي() تمام افق‌هاي هستي و تمام گوشه‌ها و اقطار جهان را پر از داد و عدل و مهرباني و احسان خود گردان!
7. جهادگري و شهادت‌طلبي
يدعون بالشهادة و يتمنّون أن يقتلوا في سبيل‌الله؛

براي شهادت دعا مي‌کنند و آرزوي کشته شدن در راه خدا را دارند.
امام علي( در تفسير آيه (يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ(
 فرمود:
هم أصحاب القائم؛

آنان ياران امام قائمند.
وضعوا سيوفهم علی عواتقهم فيعطون ما شاؤوا؛

(ياران حضرت) سلاح را بر شانه‏هاي خود مي‏نهند و در نتيجه آن‌چه مي‌خواستند، به ايشان داده شود.
و يجاهدون في الله حقّ جهاده؛

و در راه خدا به جهادي شايسته دست يازند.
8 . شجاعت
کلّهم ليوثٌ قد خرجوا من غاباتهم لو أنّهم همّوا بإزالة الجبال لأزالوها عن مواضعها؛

همه شيراني‌اند که از بيشه‌ها خارج شده‌اند و اگر اراده کنند، کوه‌ها را از جا برمي‌کنند. 
جُعلت قلوبهم کزبر الحديد؛

دل‌هاي‌شان، چون پاره‌هاي آهن شده است.
فإنَّ الرجل منهم يُعطی قوّة أربعين رجلاً؛

به هر کدامشان، نيروي چهل مرد داده شده است.
9. قاطعيت
امام اميرالمؤمنين( در تفسير آيه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِی اللَّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمـُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ(
 «... آنان از سرزنش هيچ ملامت‌ کننده‌اي هراس ندارند.» فرمود:
هم أصحاب القائم؛

آنان ياوران قائمند.
10. اداي حقوق امام(
وأعنّا علی تأدية حقوقه إليه؛

خداوندا، ما را در اداي حقوق او ياري فرما!
أنّه من اتّقی ربّه... و أخرج ممّا عليه إلی مستحقّيه کان آمناً في الفتنة المبطلة؛
همانا هرکس تقواي پروردگارش را پيشه کند... و از حقوق شرعيه‌ای (خمس و زکات) که بر عهده دارد، به مستحقان بپردازد، از فتنه‌هاي باطل کننده (دين و دنيا) در امان خواهد بود.
إنّ الرضا( کان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر؛

امام رضا( همواره به دعا براي صاحب‌الامر، امر مي‌فرمود.
قوّنا علی متابعته و أداء حقّه؛

ما را قدرت بر پيروي و اداي حق آن حضرت ارزاني بفرما! 
و انتظر الفرج صباحاً و مساءً؛

صبح و شام در انتظار فرج و ظهور باش.
أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإنّ ذلك فرجكم؛

براي تعجيل فرج بسيار دعا كنيد، همانا اين كار براي خودتان گشايش خواهد بود.
11. عشق به مردم و مستضعفان
سيره امام:
وهو أعظمُ حسباً و أكرم منصباً و أرحم بالرعيّة؛

او از همه حسبش بزرگ‌تر و مقامش گرامي‏تر و به مردم مهربان‏تر است.
رحيم بالمساکين؛

بر بينوايان رئوف و مهربان است.
وأشفق عليهم من آبائهم و اُمّهاتهم؛

او براي مردم از پدر و مادرشان مهربان‌تر است.
سيره ياران:
ليعن قويّکم ضعيفکم و ليعطف غنيّکم علی فقيرکم... و إذا کنتم کما أوصيناکم لم تعدوا إلی غيره فمات منکم ميّت قبل أن يخرج قائمنا کان شهيداً؛

توان‌گران به ضعفا و بيچارگان ياري رسانند و به فقرا و مستمندان عطوفت ورزند... و اگر چنين باشيد كه سفارش كرديم و قبل از قيام قائم ما بعضي از شما از دنيا برود، شهيد خواهد بود.
12. اهل تهجد و نماز شب
لهم في الليل أصوات کأصوات الثواکل حزناً من خشية الله؛

در دل شب، از خشيت خداوند، ناله‌هايي دارند مانند ناله مادران پسر مرده.
قوّام بالليل صوّام بالنهار؛

شب‌ها را با عبادت به صبح مي‌رسانند و روزها را با روزه به پايان مي‌برند.
رجالٌ لاينامون الليل لهم دویّ في صلواتهم کدویّ النحل يبيتون قياماً علی أطرافهم و يصبحون علی خيولهم؛

مردان شب زنده‌داري که زمزمه نمازشان، مانند نغمه زنبوران کندو، به گوش مي‌رسد. شب‌ها را با زنده‌داري سپري مي‌کنند و بر فراز اسب‌ها، آن را به صبح مي‏رسانند.
13. اعتقاد راسخ به فرهنگ مهدويت و زمينه‏سازي براي ظهور (براساس دکترين ظهور)
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة؛

کسي که بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلي مرده است.
من أنکر القائم من ولدي في زمان غيبته فمات فقد مات ميتة جاهليّة؛

کسي که قائم از فرزندان مرا در غيبتش تکذيب کند، به مرگ جاهلي مرده است.
من أنکر خروج المهديّ فقد کفر بما أنزل علی محمّد(؛

کسي که قيام مهدي را انکار کند، همانا به آن‌چه بر محمد( نازل شده، کافر شده است.
اللّهمّ عرّفني حجّتك فإنّك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني... ولاتنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به و قوّة اليقين في ظهوره و الدعاء له والصلاة عليه؛

بارالها! حجتت را به من بشناسان، زيرا اگر او را به من نشناساني، از دينم، گم‌راه مي‏گردم ... و از ياد ما مبر ياد او و انتظارش را و ايمان به او و يقين به ظهورش را و دعا و درود بر حضرتش را.
السلام عليك يا باب الله الذي لايؤتی إلّا منه، السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك؛

سلام بر تو اي درگاه خدا، كه هيچ كس جز از آن درگاه به خدا راهي ندارد. سلام بر تو اي راه خدا كه هركس غير آن را رود، هلاك مي‏شود.
بيمنه رزق الوری وبوجوده ثبتت الأرض والسماء؛

به بركت اوست كه آفريدگان روزي داده مي‏شوند و به وجود اوست كه آسمان و زمين پايدار مي‏ماند.
يخرج ناس من المشرق فيوطّئون للمهديّ يعني سلطانه؛

مردمي از مشرق زمين قيام مي‏كنند و زمينه [حكومت] آن حضرت را فراهم مي‏سازند.
إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الإسلام وأهله؛

خدايا! از تو اميدواريم كه دولت با كرامت امام زمان را به ظهور آوري و اسلام و اهلش را با آن عزت بخشي.
اللّهمّ إنّا نشكوا إليك فقد نبيّنا صلواتك عليه و آله و غيبة وليّنا؛

بارالها! به درگاه تو شكايت مي‏كنيم از نبود پيامبرمان و از غيبت وليّ و اماممان.
و اصرف عنّا في أمره السأمة والكسل والفترة والفشل؛

و در انجام فرمان او ما را به تنبلی، بی‌حالی، سستی و بی‌حوصلگی مبتلا مساز.

السلام عليك يا قطب العالم؛

سلام بر تو اي قطب جهان هستي.
14. برخاسته از متن مردم و مستضعفان
(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛

ما مي‌خواهيم بر آنان که در زمين خوارشان شمرده‌اند، منّت نهيم و آنان را پيشوايان (مردم) گردانيم و ايشان را وارث زمين کنيم.
15. پيروي از ولي فقيه
و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليکم و أنا حجّة الله عليکم؛

و امّا در مورد رخ‌دادهاي جديد، به راويان حديث ما رجوع کنيد که ايشان حجّت من بر شما و من حجت خدا بر شما هستم.
16. عشق به قرآن و تفسير
تجلی بالتنزيل بصائرهم و يرمی بالتفسير في مسامعهم و يغبقون کأس الحکمة بعد الصبوح؛

با آيات قرآن چشمشان روشن مي‌شود و تفاسير آيات را با گوش جان مي‌شنوند و هر روزه جام حکمت را مي‌نوشند.
17. جوان‌گرايي
أصحاب المهديّ شبابٌ لاکُهول فيهم إلّا مثل کُحلِ العين والملح في الزاد و أقلّ الزاد الملح؛

ياران قائم همه جوان هستند، در ميان آنها پيرمرد يافت نمي‌شود، مگر اندکي مانند سرمه به چشم و نمک در طعام و کمتر از هر ماده‌اي در طعام، نمک است.
18. سخت‌كوشي
مجدّون في طاعة الله؛

آنان در طريق عبوديت، سخت‌كوش و پرتلاشند.
لايكفّون سيوفهم حتّی يرضی الله عزّوجلّ؛

ياران قائم، شمشيرهاي خود را بر زمين ننهند تا اين‌كه خداي عزوجل راضي شود.
لوقد خرج قائمنا، لم يكن إلّا العلق والعرق، والنوم علی السروج؛

هنگامي‌كه قائم ما خروج كند، خون است و عرق ريختن و سوار مركب بودن در ميدان‏هاي مبارزه.
19. عاشورايي
إنّ شعار أصحاب المهديّ: يا لثارات الحسين؛

شعار ياران مهدي(: اي خون‌خواهان حسين( است.
20. فروتني در برابر مؤمنان و گردن فرازي در مقابل كافران
هم [أصحاب المهديّ(] الذين قال الله فيهم (فَسَوْفَ يَأْتِی اللَّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمـُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
(؛

ياران مهدي كساني هستند كه خداوند در توصيف آنان چنين فرموده است: [اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! هركس از شما كه از آيين خود بازگردد بداند كه] خداوند به زودي، قومي را بر مي‏انگيزاند كه ايشان را بسيار دوست مي‏دارد و آنها نيز خداوند را دوست مي‏دارند و در برابر مؤمنان فروتن و در مقابل كافران عزيز و مقتدرند.
21. سلمان‏وار و مالك‏گونه
إذا قام قائم آل محمّد استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلاً... سلمان الفارسي و أبا دجانة الأنصاري و مالك الأشتر؛

هنگامي‌كه قائم آل محمد قيام كند... [از جمله كساني كه به او مي‏پيوندند] سلمان فارسي، ابودجانه انصاري و مالك اشتر است.
دکترین مهد‌ٚٚٚویت
(وَقُلْ جَاء الْحـَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا(

(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(

قال رسول‌الله(: «إبشروا بالمهدیّ ـ قال ثلاثاً ـ یخرج علی حین اختلاف من الناس و زلزال شدید یملأ الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً، یملأ قلوب عباده عبادة و یسعهم عدله.»

قال رسول‌الله(: «المهدیّ یخرج فی آخرالزمان.»

چرايي

با فروپاشی کمونیسم و به بن‌بست رسیدن لیبرالیسم و رو شدن دست امریکا در چپاول و کشتار ملت‌ها از یک‌سو و کوچک شدن دنیا به دلیل گسترش ارتباطات و طرح ده‌کده جهانی و جهانی‌سازی از سوی دیگر، و در فصل عطش‌ناک زمین و برای نجات این نسل تشنه و خسته، می‌باید طرحی نو در انداخت و آموزه‌ای را جست که با زبان مناسب و ادبیات جهانی، در برابر تئوری‌ها و نظریه‌های نظریه‌پردازان بزرگ جهانی درباره پایان تاریخ و فرجام نهایی انسان‌ها بتواند ایستادگی کند و با آنها به رقابت بپردازد و در بسیج و جذب همگان از فرهیختگان گرفته تا توده‌های میلیونی نیز موفق باشد.
باید به دنبال آموزه‌ای بود اعتقادی، جهانی، فراگیر، فرادینی و بین‌الادیانی، اصیل و ریشه‌دار، آرمانی، حیاتی و حیات‌بخش، سرنوشت‌ساز، متعلق به ما و عصر ما، نویدبخش، پایان‌بخش همه اختلاف‌های مذهبی و غیر‌مذهبی، برطرف‌ کننده مشکلات انسان‌ها، برآورده ‌کننده آرزوها و خواست‌های همه انسان‌ها در طول تاریخ، تعیین‌ کننده حرکت جوامع، تحول‌آفرین و الگوساز در تمامی عرصه‌ها و ساحت‌های حیات بشری و سرانجام دارای قدرت انفجاری عظیم و بی‌بدیل در بسیج توده‌ها و ملت‌ها در مقابله با همه ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها.
آموزه‌ای با این‌گونه اوصاف و توان‌مندی‌ها به جز «مهدویت» نمی‌توان یافت و در میان اصطلاحات رایج در ادبیات جهانی نیز اصطلاحی گویاتر و مناسب‌تر از«دکترین»
 به نظر نمی‌رسد.
در میان آموزه‌های دینی، مهدویت تنها آموزه‌ای است که این همه را با خود دارد و نه یک گزینه که تنها گزینه و نه یک راه که تنها راه است؛ «السلام علیك یا سبیل الله الذی من سلك غیره هلك»، «السلام علیك یا باب الله الذی لایؤتی إلّا منه» و «لا أبتغی بك بدلاً و لا أتّخذ من دونك ولیّاً».

گرچه همه آموزه‌های دینی، حیات‌آفرین و برای رسیدن انسان به کمال نهایی مورد توجه و اهتمام شارعند، اما همه آنها در یک سطح قرار ندارند و اهمیت و کارکرد آنها یک‌سان نیست؛ هم‌چون آیات قرآن که با وجود این‌که همه معجزه‌اند، از نظر اهمیت و فصاحت و بلاغت در یک سطح نیستند؛ «کِی بوَد (تَبَّتْ يَدَا( چون (قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي(».

دکترین مهدویت، اکسیر حیات‌بخشی است که مس وجود انسان‌ها و ملت‌ها را به رغم همه اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی که دارند به زر ناب بدل می‌سازد و همه عالم و آدم را متحول می‌کند.
دکترین مهدویت، عصای موسی در برابر ساحرانی است که در فصل پایان تاریخ، دل و هوش از همگان ربوده‌اند.
مناسب است در عصری که لحظه‌ها، ارزش سال‌ها و گاه قرن‌ها را دارند و رندان عالم به شکار لحظه‌ها می‌پردازند تا از آن کام بگیرند، اکسیر حیات‌بخش و متاع ارزش‌مند و بی‌بدیل خود را با ادبیاتی جهانی به جهانیان عرضه کنیم و «چیستی»، «مبانی» و «کارکردهای» دکترین مهدویت را به گفت‌وگو بگذاریم تا شاید دستی از غیب فرود آید و کاری بکند و با برداشتن فاصله‌ها، زمینه‌ساز نور باشد. إن‌شاءالله!

چیستی

مراد از دکترین مهدویت، آموزه‌ای اعتقادی، جهانی و بر محور مهدویت است که تفسیری راه‌بردی از عرصه‌های اساسی حیات بشری ارائه می‌دهد و در نگرش، انگیزش و کنش انسان‌ها و ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی آنها، تحولی بنیادین ایجاد می‌کند.
دکترین مهدویت، یعنی نگرش به مقوله مهدویت به مثابه آموزه‌ای جامع و فراگیر و موضوعی راه‌بردی و استراتژیک.
دکترین مهدویت، یعنی رمز خروج جهان از همه بن‌بست‌ها و سیاهی‌ها و تباهی‌ها و راز رهایی‌بخش همه ملت‌ها از ستم حاکمان و جور مستکبران.
دکترین ‌مهدویت، یعنی امید به جهان آینده و آینده جهان، یعنی فلسفه حیات و تاریخ بشریت.
دکترین مهدویت، یعنی عامل رعب و هراس مستکبران و رمز وحدت و قدرت مستضعفان.
دکترین مهدویت، یعنی گم‌گشته همه دردمندان و رنج ‌دیدگان و گم‌شده همه عصرها و نسل‌ها.
دکترین مهدویت، یعنی تنها راه رسیدن به جامعه ایده‌آل، هم‌‌راه با انسان‌های صالح و رهبر مصلح.
دکترین مهدویت، یعنی درخواست و تقاضای جهانی برای ظهور یک منجی آسمانی و پایان‌ دادن به همه رنج‌ها و آلام بشری.
دکترین مهدویت، یعنی نجات زمین و آسمان از شرّ نیروهای شیطانی و سفیانی.
دکترین مهدویت، یعنی بلوغ انسان و درک اضطرار به یک منجی الهی و مصلح معصوم.
دکترین مهدویت، یعنی پایان ‌بخشیدن به همه دغدغه‌های بشر در همه عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی.
دکترین مهدویت، یعنی تنها راه در فصل پایان تاریخ و تنها نگاه به فرجام جهان.
دکترین مهدویت، یعنی آغازی بر یک پایان؛ آغاز فصل زرّین حیات انسان و پایان برگی از تاریخ او.
دکترین مهدویت، یعنی متعلق دانستن همه زمین و هرچه در آن است، به همه انسان‌ها از هر رنگ و نژاد.
دکترین مهدویت، یعنی همه‌ چیز برای همه؛ عدالت، امنیت، ثروت، علم، عزت، حکمت و... .
دکترین مهدویت، یعنی یک‌پارچگی جهان و یک‌دستی همه انسان‌ها.
دکترین مهدویت، یعنی‌ افقی روشن و سراسر سرسبزی و پاکی و نشاط پیش‌روی انسان معاصر.
دکترین مهدویت، یعنی آخرین پناه و خاک‌ریز انسان معاصر در برابر همه سیاهی‌ها و تباهی‌ها.
دکترین مهدویت، یعنی پایان همه اختلاف‌ها و پاسخ همه مشکلات.
دکترین مهدویت، یعنی آموزه‌ای با قدرت انفجاری بی‌بدیل برای انسان معاصر، در عصر جهانی‌شدن و به بن‌بست رسیدن همه ایسم‌ها و مکاتب.
دکترین مهدویت، یعنی طرح حکومت جهانی صالحان با محوریت انسان مصلح موحد.
دکترین مهدویت، یعنی نفی همه منیّت‌ها و برداشته شدن همه مرزهای جغرافیایی و جهانی یک‌پارچه و یک‌دست.

دکترین مهدویت، یعنی خروج جهان از فصل خزانِ پرظلم و جور و ورود به بهار سرشار عدل و قسط.
دکترین مهدویت، یعنی حیات طیبه الهی در فصل آخر تاریخ.
دکترین مهدویت، یعنی بیزاری انسان‌ها از ظلم و نیاز مشترک آنان به یک منجی.
دکترین مهدویت، یعنی رمز حیات اسلام و خروج از انفعال و بن‌بست‌ها.
دکترین مهدویت، یعنی تنها کشتی نجات و امید انسان در برابر امواج توفنده و غرقاب‌های سخت آخرالزمان.
دکترین مهدویت، یعنی اراده جهانی برای کنار زدن ابرها و نمایان شدن خورشید عالم‌تاب هستی در میان آسمان.
دکترین مهدویت، یعنی دریچه‌ای به آینده روشن بشریت و آرمان‌شهر انسان‌ها.
دکترین مهدویت، یعنی امتداد خط انبیا، اوصیا و اولیا و رسیدن به منزلت رفیع و کمال نهایی انسان.
دکترین مهدویت، یعنی وعده حتمی خدا در فرجام انسان‌ها و سنت قطعی او در نهایت تاریخ.
دکترین مهدویت، یعنی اسلحه فوق هسته‌ای شیعه در تسخیر جهان.
دکترین مهدویت، یعنی راه گسترش اسلام در جهان و دریچه‌ای به فراخوان و ورود همگان به اسلام؛ (يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا(
 و برخاستن گل‌بانگ دل‌انگیز «لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله» در جهان.
دکترین مهدویت، یعنی نقبی به روشنایی و دریچه‌ای به صبح و (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ(.

مبانی و کارکردها
دکترین مهدویت، بر مبانی و پایه‌های محکمی استوار است:
1. جهانی‌شدن و کوچک شدن جهان؛
2. عجز بشر از سامان‌دهی امور جهان؛
3. شکست مدعیان جهانی؛
4. نیاز زمین به آسمان (اضطرار به حجت زنده)؛
5 . وعده و سنت قطعی الهی؛
6 . اصالت اعتقاد به منجی موعود (برخورداری از پشتوانه فطری، عقلی و نقلی و از مشترکات بین‌الادیانی)؛
7. ضرورت تشکیل حکومت جهانی.
توضیح «مبانی» و بررسی «کارکردهای» دکترین مهدویت، در حوزه‌های انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی، سیاست، اقتصاد و هنر را به مقالی دیگر وا می‌گذاریم. ان‌شاء‌الله.

لحظه ‌ٚٚٚسر‌ٚٚٚٚشا‌ٚٚر ‌ٚٚٚنو‌ٚا‌ٚٚٚٚختن ز‌ٚنگ‌ها ‌ٚٚو ‌ٚٚٚنا‌ٚٚقو‌ٚٚٚس‌ها
1
دلم تو را می‌جوید

چنان‌که طف
، آب را

دلم تو را می‌خواند

چنان‌که نی، نای را

دلم تو را می‌خواهد

چنان که گُم، راه را

جاری عشق، کام را

جام سِحَر، شام را
آئینه، راز را

پرنده، پرواز را

ای آخرین نگاه

تنها پناه و راه

اگر نبودی هم ـ زبانم لال ـ می‌آفریدمت

چونان کویر عطشناک، سراب را

چشم خمّار، شراب را

شب دیجور، شهاب را

2
تو همه زیبایی

تمامِ خوبی‌هایی

تو روح زندگی

طراوت دلهایی

تو هرم حضور

لطافت بارانی

تو نور امید

یگانۀ دورانی

تو وعده خدا

موعود محمد و عیسی و موسایی

تو ندای درون

بشارت زرتشت و بودایی

3

در فصل خزان تاریخ

در عصر اسارت عدالت

در متن هزار توی غفلت

در وَیل تکاثر ثروت

در هنگامه تاراج شرافت

در هزارۀ اصالت لذت

در قرن عصیان و خشونت

در رونق بازار رذالت

در حصار شحنه‌های پیر

در نگاه غضبناک میر

در بارش رگبار مصیبت

در چرخه پربار فلاکت

در جامۀ بلند فراموشی

در چمبرۀ مرگ هم آغوشی

در طلسم جادوی تنوع

در کمند افسون تجدد

در انزوای پیام سروش

در غربت هاتف می‌فروش

در باور مرگ حنجره

در غیبت بلند سپیده

دلم بهانه تو را دارد

چشمم انتظار تو را می‌کشد

در کنار سفره‌های بی‌نان

در شتاب بزم‌های چنان

در جاری اشک یتیمان

در ماتم غربت مادران

در فراق مرگ ماهیان

در کوچ همیشه مرغان

در دام فریب ددان

در ترکتازی دیو سیرتان

در هجوم وحشی خوکان

در آواز بلند غوکان

در چکاچک شمشیر آخته

در کشاکش خنجر تافته

در دود پر التهاب باروت

در قهر پراضطراب طاغوت

در گذرهای خالی از لوطی

در چنگ گزمه‌های نالوطی

در سوک پرپر لاله‌ها

در سوز سوختن نخل‌ها

در شکست حریم گل‌ها

در هیبت کاذب خارها

دلم بهانه تو را دارد

چشمم انتظار تو را می‌کشد

در خشم گستاخی شاخ‌ها

در زخم جامانده از داغ‌ها

در قعر نمور سیاه‌چال‌ها

در افکندن غل بر پای‌ها

در اخگر پرشرار صلیب

در مکر خاخام بنام مسیح

در تیغ پرکینۀ موسوی

در آتش حیلۀ سامری

در دیر یاسین بر شط خون

در بئر فاران و بوی جنون

دلم بهانه تو را دارد

چشمم انتظار تو را می‌کشد

ای قامت بلند عدالت

تولد دوباره هستی

فتح‌نامه خدا

میثاق بندگی

فریاد خفتۀ قرون

هزار هزار خورشید

4
هیچ‌گاه آمدنت را این همه نزدیک نمی‌پنداشتم

آوای پر مهرت از فراسوی زمان

و عطر حضورت از پس ابرها

و شرارۀ عشقت از سراچه دل

مرا که زندانی تارهای تنیدۀ خویشم

به تو می‌خواند

تو ساقه سبز نیاز

ساحل امن منی

تو سرو بلند آرزو

قلعۀ حصن منی

تو تنها کشتی نجات

ستارۀ بخت منی

تو تک سوار مشرقی

هم مهر و هم ماه منی

تو موسی سینای طور

یاسین و طاهای منی

تو طاووس خلد برین

شکوه طوبای منی

تو چشمه تسنیم حق

روضۀ رضوان منی

تو مرد رؤیاهای من

همدل و همراز منی

تو از تبار صالحان

مراد و مولای منی

5
آمدنت آغاز تاریخ

پایان سیاهی‌هاست

فصل فوران سبز

وقت نیایش ماهی‌هاست

جوشش چشمه‌های نور

نوید شکفتن گلهاست

رجعت سرخ ستاره

کوچ دوبارۀ پرستوهاست

جشن شبانان تاریخ

موسم سماع آسمانهاست

آوای پَرِ جبریل

بانگ تکبیر فرشته‌هاست

6
سال‌ها می‌پنداشتم تو تنها، خورشید منی

و چه واهی! تو برای همه‌ای

نبض عالمی

از جمعه تا جمعه تاریخ

با هر زبان تو را می‌خوانیم

و کوچه‌های دیارمان را برایت آذین می‌بندیم

و در انتظار آمدنت چشم به قبله می‌دوزیم

تا کدامین لحظه سرشار، ساعت‌ها به صدا برخیزند و ناقوسها بنوازند؟
ليالي قدر رمضان المبارك 1426 هـ . ق

فداي

خال رخسارت

هرم نگاهت

بانگ نايت

خاك پايت

پورسيدآقايي






�. از سخنان امام راحل.


�. شعري از مقام معظم رهبري.


�. رسول خدا( فرمود: «مردمی از مشرق‌زمین (ایران) به پا می‌خیزند و برای حکومت مهدی( زمینه‌سازی می‌کنند.» (سنن ابن‌ماجه، ج2، ص1368، روایت 4088؛ بحارالأنوار، ج51، ص87)


�. قیصر امین‌پور.


�. «السلام علیک یا سبیل‌الله الذی من سلک غیره هلک»، «لا ابتغی بک بدلاً و لا اتخذ من دونک ولیّاً.» (مفاتیح‌الجنان، زیارت حضرت صاحب‌الامر()


�. «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة.» (از احادیث متواتر شیعه و اهل‌سنت)


�. مفاتیح‌الجنان، دعای ابوحمزه.


�. سوره مائده، آیه3.


�. سوره مائده، آیه67.


�. سوره مائده، آیه55.


�. سوره نساء، آیه59.


�. سوره رعد، آیه7.


�. سوره شوری، آیه23.


�. نک: وسائل‌الشیعة، ج1، ص7 ـ 19.


�. اصول کافی، ج1، ص178ـ 179؛ بحارالأنوار، ج23، ص28.


�. اصول کافی، ج1، ص198؛ بحارالأنوار، ج25، ص120.


�. سوره ذاریات، آیه55.


�. نعمانی، الغیبة، ترجمه غفاری، ص129؛ کمال‌الدین، ج2، ص409؛ بحارالأنوار، ج23، ص76ـ95؛ احمد بن حنبل، مسند، ج1، ص416؛ صحیح مسلم، کتاب الاماره، ص23. (اهل تشیع و تسنن این حدیث را به گونه متواتر اما مختلف نقل کرده‌اند. برای آگاهی از نقل‌های مختلف آن نک: فقیه ایمانی، نجات از مرگ جاهلی)


�. سوره انفال، آیه24.


�. بحارالأنوار، ج2، ص6.


�. نعمانی، الغیبة، ص176؛ بحارالأنوار، ج53، ص295.


�. منتخب‌الاثر، ص629. (به نقل از: کمال‌الدین)


�. اصول کافی، ج1، ص337.


�. مفاتیح‌الجنان، زیارت حضرت صاحب‌الامر(.


�. همان.


�. همان.


�. سوره ص، آیه 79 ـ 81 .


�. سه معنا از اصطلاح دکترین می‌توان اراده کرد: نظریه راه‌بردی با قابلیت ارائه اصول راه‌بردی، نظریه راه‌بردی به همراه اصول راه‌بردی برآمده از آن، اصول راه‌بردی.


�. مثل بيشتر كتاب‏هايي كه در مورد حضرت نوشته شده است، از غيبة نعماني و كمال‌الدين صدوق و غيبة شيخ‌طوسي گرفته تا بيشتر كتاب‏هاي امروزي هم‌چون دادگستر جهان، امامت و مهدويت، سيماي امام مهدي و... .


�. دكتر جاسم حسين، تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم؛ پورسيدآقايي و ديگران، تاريخ عصر غيبت.


�. شهيد مرتضي مطهري، قيام و انقلاب مهدي(.


�. «أعظم خلاف بين الأمّة خلاف الإمامة إذ ما سلّ سيف علي قاعدة دينيّة مثل ما سلّ علي الإمامة في كلّ زمان.» (ملل و نحل، ج1، ص24)


�. اشاره به سوره مائده، آيه 3.


�. «و لم يناد بشي‏ءٍ ما نودي بالولاية» (وسائل الشيعة، ج1، ص10، روایت دهم)


�. نک: مسعود پورسيدآقايي، چشمه در بستر (تحليلي از زمان‏شناسي حضرت زهرا()، ص48.


�. سوره فاطر، آيه15.


�. اصول کافي، كتاب حجت، باب غيبت، روايت 29؛ نعماني، الغيبة؛ شیخ صدوق، كمال الدين. (اين دعا در اين سه كتاب به شش طريق روايت شده است.)


�. سوره فاطر، آيه15.


�. سوره آل‌عمران، آيه101.


�. آنها وسيله هدايت، بيان، امن، كرامت، نور، فلاح، ذكر، رحمت و بشارت هستند؛ آنها شهدا، هداة، ولاة أمر، خزانه علم، خلف و امين خدا هستند؛ آنها امامان، انيس، شفيق، حصن و حافظ هستند؛ آنها شاهد، مبشر، نذير، فرمان‏فرما، معلم و حامل وحي هستند. (اصول كافي، ص190 ـ 201)


�. برخي براي اثبات امامت از دلايل ديگري استفاده كرده‏اند. نک: كتاب‏هاي فلسفي و كلامي آية‏‌الله سبحاني.


�. عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص239 و 367.


�. (وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا( (سوره كهف، آيه10)؛ (أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا( (سوره جن، آيه10).


�. قسط غير از عدل و بالاتر از آن است، عدل در برابر ظلم و قسط در برابر جور است؛ عدل به معناي مساوات و در شرايط يك‌سان، مساوي برخورد كردن و قسط به معناي بهره و نصيب است يعني بهره و نصيب هركس (پدر، مادر، همسر، دوست و...) را دادن و اين بالاتر از عدل است. چه بسا كاري عادلانه باشد ولي قسط نباشد.


�. سوره مائده، آيه3.


�. مفاتیح‌الجنان، زيارت جامعه کبيره.


�. «ألذين بذلوا مهجهم دون الحسين(.» (مفاتیح‌الجنان، زيارت عاشورا)


�. «من مات علي حبّ آل محمّد مات شهيداً.» (بحارالأنوار، ج65، ص137)


�. سيدعلي‌خان كبير مدني شيرازي، در رياض السالكين، حديثي از امام صادق( نقل مي‏كند كه حضرت ولي‌عصر( نور آل‌محمد است. (نك: منتخب الأثر، ص494، پي‌نوشت)


�. «اي امام زمان! جانم فدايت! كي مي‏رسد آن هنگام كه شما، ما را، و ما، شما را ببينيم؟»


�. نك: علي کوراني، عصر الظهور، ص217 ـ 275.


�. سوره يس، آيه60.


�. در تفسير آيه87 سوره مريم (لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا(، از قول امام صادق‏( چنين آمده است: «من دان بولاية اميرالمؤمنين والأئمّة من بعده فهو العهد عندالله.» (نورالثقلين، ج3، ص362). در اين روايت، «عهد نزد خداوند»، همانا، پذيرش ولايت اميرالمؤمنين و ائمه معصوم( بعد از ايشان اعلام شده است. به همين مناسبت، امام علي‏( درباره روز غدير مي‏فرمود: «إنَّ هذا يوم عظيم الشأن... يوم كمال الدين، يوم العهد المعهود»؛ «عهد ولايت»، همان عهد معهودي است كه در روز غدير كه روز كمال دين بود، بر آدم نهاده شد و بر آن مسئول بود. (بحار الأنوار، ج37، ص164)


�. امام باقر( مي‏فرمايد: «إنّما كُلّف الناس ثلاثة: معرفة الأئمّة والتسليم لهم فيما ورد عليهم والردّ اليهم فيما اختلفوا فيه؛ مردم، به سه تكليف مكلفند: معرفت امام، تسليم در برابر او، واگذاري امور به او در اموري كه اختلاف پيش مي‏آيد.» (وسائل الشيعه، ج27، ص67)


�. مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب‌الأمر؛ مصباح كفعمي، ص495.


�. مفاتيح الجنان، دعاي عهد.


�. بحارالأنوار، ج51، ص87 ؛ منتخب الأثر، باب40، ص375.


�. مفاتیح‌الجنان، دعاي ندبه.


�. در كتاب مكيال المكارم تا حدود هشتاد وظيفه، شمارش شده است.


�. مضمون فيلم، بدين صورت است كه مردي از سلاله پيامبر اسلام (امام مهدي() در پايان تاريخ، ظهور مي‏كند و مي‏خواهد با ايجاد وحشت و درهم شكستن تمامي قدرت‏ها، حكومت جديدي به وجود ‏آورد، لكن به دست امريکا و ديگر قدرت‏ها شكست مي‏خورد.


�. قال الرضا(: «الإمام كالشمس.» (اصول كافي، ج1، ص200؛ تحف‏العقول، ص‏438)


�. سوره مائده، آيه3.


�. قال الباقر(: «ولم يناد بشي‏ء ما نودي بالولاية.» (وسائل‏الشيعة، ج‏1، ص‏10، روایت دهم)


�. سوره مائده، آيه25؛ خطبه امام حسين( در روز عاشورا و بخشي از خطبه حضرت زهرا( در مسجد مدينه.


�. سوره بلد، آيه3.


�. سوره مائده، آيه24.


�. نك: «گفت‌وگو با دكتر حسن بلخاري»، مجله موعود، ش25 و 26.


�. (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَينَ بِالْعَينِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ...( (سوره مائده، آيه45)


�. راه‏كارها و اولويت‏ها، برخاسته از بررسي فرصت‏ها و تهديدهاي موجود در جامعه و جهان و برگرفتن راه‌بردهاي مناسب است.


�. اين موضوع به جهت اهميت و صبغه تاريخي در موضوعات تاريخي نيز آورده شد.


�. قسمت اول اين موضوع، در موضوعات عصر ظهور نيز آمده است. آن‌چه اين‌جا بر آن تأكيد مي‏شود، الگو بودن آن براي حكومت‏هاي ديني در عصر غيبت است.


�. اين موضوع يكي از زيرمجموعه‏هاي موضوع شماره يك است، اما به جهت اهميت الگو بودن آن براي عصر غيبت، به صورت مستقل آورده شد.


�. سوره حج، آيه32.


�. مرآة‌الأنوار، ص198.


�. مفاتیح‌الجنان، دعاي‌ ندبه.


�. همان، زيارت‌ حضرت‌ صاحب‌الامر(.


�. منتخب‌الأثر، ص494، پي‌نوشت.


�. مفاتيح‌ الجنان، زیارت حضرت صاحب‌الامر(.


�. در موضوع‌ «جشن‌ و شادي‌ در اسلام» نك: فصل‌نامه انتظار، ش8 ، ص195.


�. ناگفته نماند که بسياري از اين برنامه‌هاي پيش‌نهادي بين همه حوزه‌ها اشتراک دارد، گرچه برخي از آنها در توان حوزه علميه قم است.


�. مقصود از دعاي فرج، دعاي «اللّهمّ كن لوليّك الحجّة بن الحسن ...» است كه در ميان مردم به دعاي فرج شهرت دارد.


�. سوره فتح، آيه29.


�. به شهادت آيه إكمال، دين خداپسند، دين هم‌راه مقام ولايت است: (ألْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَـكُمْ... وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ( (سوره مائده، آيه3)


�. ظهور حضرت مهدي از ديدگاه اسلام و... ، ص229.


�. نك: پورسيدآقايي، «مباني اعتقادي مهدويت»، فصل‌نامه انتظار، ش1، ص52 ـ 64.


�. بشيريه، سيري در نظريه‏هاي جديد در علوم سياسي، ص120.


�. حسن بلخاري، تهاجم يا تفاوت فرهنگي، ص130.


�. «الفقهاء حصون الإسلام.» ( اصول كافي، ج1، ص38، روایت دوم)


�. «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة‏الله [عليهم].» (وسائل‏الشيعه، ج27، ص140؛ كمال‏الدين، ص484)


�. روزنامه كيهان، 17/11/63 .


�. همان.


�. روزنامه اطلاعات، 14/11/63 .


�. نشریه پيام انقلاب، ش26، 27/11/69 .


�. ريچارد نيكسون، پيروزي بدون جنگ، ترجمه دكتر جعفر ثقة‏الاسلامي.


�. به نقل از: «بررسي مطبوعات جهان»، نشریه وزارت ارشاد، ش62، 2/6/63.


�. سوره ضحي، آيه11.


�. سوره صافات، آيه24.


�. شايسته است پژوهش‌گراني اين عوامل را در قرآن و روايات و با تحقيقاتي ميداني، پي‌گيري كنند و مديراني هم براي كاربردي كردن آن براي جامعه امروز ما، برنامه‌ريزي كنند.


�. بحارالأنوار، ج53، ص181.


�. سوره معارج، آيه6.


�. تبليغ انتخاباتي ريگان از تلويزيون، پاييز 1984 (به نقل از لستر تارو، رويارويي بزرگ، ترجمة عزيز كياوند، ص13).


�. سوره انفال، آيه60.


�. سوره كافرون، آيه1 ـ 2.


�. سوره توبه، آيه12.


�. سوره محمد، آيه7.


�. سوره قصص، آيه5.


�. سوره هود، آيه81.


�. «ما أشدّ اعتدال الأحوال وأقرب اشتباه الأمثال؛ چه‏قدر حالت‏ها با هم برابر و مثال‏ها در شباهت به هم نزديك هستند.» (نهج‏البلاغه، خطبه قاصعه)


�. سوره نور، آيه55.


�. سوره قصص، آيه5.


�. سوره اِسراء، آيه81.


�. (مَا خَلَقَ اللَّـهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّی( (سوره روم، آيه8)


�. همان.


�. (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ( (سوره قمر، آيه49) (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا( (سوره فرقان، آيه3)


�. (أَتْقَنَ كُلَّ شَيءٍ( (سوره نمل، آيه88)


�. (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ( (سوره سجده، آيه7)


�. سوره فجر، آيه14.


�. سوره فرقان، آيه74.


�. سوره اسراء، آيه81.


�. علي صفايي حائري، درس‏هايي از انقلاب، ص19 ـ 20.


�. سوره علق، آيه 6 و 7.


�. امروزه، بيش از پنجاه پايگاه اطلاع‏رساني در شبكه جهاني اينترنت، وظيفه گفت‌وگو و تفسير پيش‌گويي‏هاي نوسترآداموس را بر عهده دارند و نزديک به 120 پايگاه نيز آراي عرضه شده درباره گذشته و آينده جهان در ميان مردم را بحث و تجزيه و تحليل مي‌کنند.


�. نك: اسماعيل شفيعي سردستاني، «جهان امروز و پيش‏گويي‏هاي آخرالزمان»، روزنامه كيهان، 31 فروردين و 2 ارديبهشت 82 .


�. سوره روم، آيه7.


�. سوره روم، آيه4.


�. سوره آل‌عمران، آيه140.


�. سوره بقره، آيه185.


�. (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ( (سوره نحل، آيه89)


�. قال الباقر(: «يجري كما يجري الشمس والقمر.» (تفسير برهان، ج1، ص19، روایت اول)


�. (أَوْحَيْنَا إِلَيكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا(، «روح»، در روايت، به فهم قرآن تفسير شده است.


�. (هُدیً لِلنّاسِ(، (هُدیً لِلْمُؤمِنينَ(، (هُدیً لِلْمُتَّقين(، (هُدیً لِلْمُحْسِنين(.


�. تفسير برهان، ج1، ص21،روایت هفتم. روايات فراواني در بحارالأنوار، ج92، ص78 وجود دارد.


�. مروج الذهب، ج1، ص279ـ282 و ج2، ص29ـ30 و ص277.


�. نك: علي صفايي حائري، تطهير با جاري قرآن، ص313.


�. سوره فيل، آيه1.


�. سوره قريش، آيه1.


�. تضليل: «أي تصير إلي ضلال. (أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ( أي: ألم يجعل كيدهم في تصير إلي ضلال.»


�. سوره غافر، آيه25.


�. سوره فتح، آيه4.


�. سوره فجر، آيه14.


�. سوره قريش، آيه3.


�. سوره قریش، آيه4.


�. سوره قریش، آيه3.


�. «و به‌ عهد الهي‌ چون‌ پيمان‌ بستيد، وفا كنيد.» (سوره نحل، آيه91)


�. «سلام‌ بر تو اي‌ پيمان‌ الهي‌ كه‌ وفاي‌ به‌ آن‌ را خداوند از مردم‌ گرفته‌ و آن‌ را محكم‌ و مؤ‌كد گردانده‌ است.» (مفاتيح‌الجنان، زيارت‌ حضرت‌ صاحب‌الامر( (زيارت‌ آل‌ يس)؛ احتجاج، ج2، ص492؛ بحارالأنوار، ج99، ص82)


�. «از جايگاه‌ پيماني‌ كه‌ [از جانب‌ خداوند] بر عهدهِ‌ بندگان‌ نهاده‌ شده‌ است.» (طبرسي، احتجاج‌، ج2، ص297، نامه‌ به‌ شيخ‌ مفيد)


�. « خدايا! من‌ در اين‌ پگاه‌ و صبح‌گاهان‌ تمام‌ عمرم، عهد و پيمان‌ و بيعتي‌ را كه‌ با حضرت‌ دارم، تجديد كرده‌ و هيچ‌گاه‌ نه‌ از آن‌ سر باز زنم‌ و نه‌ از آن‌ روي‌ برمي‌تابم.» (مفاتیح‌الجنان، دعاي‌ عهد)


�. هم‌چنان‌ كه‌ جماعتي‌ از ايرانيان‌ (از قم‌ و جبال) نخستين‌ گروهي‌ بودند كه‌ پس‌ از شهادت‌ امام‌ عسكري( در جست‌وجوي‌ امام‌ زمان‌ خود بر آمدند و به‌ محضرش‌ بار يافتند و بدين‌سان‌ بيعت‌ خود را اعلان‌ نمودند. (كمال‌الدين، باب‌ 43، ص476، روایت 26) و نيز پس‌ از پيدايش‌ خوارج، شيعيان‌ علي( با آن‌ حضرت‌ بيعتي‌ دوباره‌ كردند. (تاريخ‌ طبري، ج4، ص326)


�. بحارالأنوار، ج 95، ص 354. به نظر مي‌رسد روايت فوق گرچه از نظر سند و دلالت برخي فقره‌ها اشكال دارد، بعيد نيست اصل آن در مورد عظمت و اهميت روز نهم ربيع‌الاول سال‌روز آغاز امامت امام زمان( باشد كه متأسفانه دست جعل، چيزهايي را بر آن افزوده است. گرچه براي اهميت اين روز نيازي به اين‌گونه روايات نيست.


�. سوره‌ مريم، آيه87 .


�. تفسير نورالثقلين، ج3، ص362.


�. اصول كافي، ج1، ص221 و نيز نك: بحارالأنوار، ج26، ص245.


�. احتجاج‌، ج2، ص497، نامه‌ به‌ شيخ‌ مفيد.


�. «و أعنّا علي‌ تأ‌دية حقوقه‌ اليه»، (مفاتیح‌الجنان، دعاي‌ ندبه)


�. وسائل‌ الشيعة، ج10، ص293، 294، 318 و 319. در زيارت‌ جامعه‌ نيز از خداوند چنين‌ مي‌خواهيم: «فبحقّهم‌ الذي‌ أوجبت‌ لهم‌ عليك أسئلك أن‌ تدخلني‌ في‌ جملة ‌العارفين‌ بهم‌ و بحقّهم.»


�. روایت از امام باقر( است. همان، ج27، ص67.


�. بحارالأنوار، ج69، ص135.


�. همان، ج23، ص94.


�. همان، ج52، ص146؛ مفاتيح‌الجنان، دعا در غيبت‌ امام‌ زمان(.


�. مفاتيح‌الجنان، دعاي‌ حضرت‌ صاحب‌الامر(. و اين‌ يعني‌ امام‌ نه‌ يك‌ راه‌ كه‌ تنها راه‌ است.


�. مصباح‌ المتهجد، ص361.


�. مفاتيح‌الجنان، زيارت‌ جامعه.


�. همان، زيارت‌ عاشورا.


�. «من‌ عرفني... أحبنّي» (مستدرك‌ الوسائل، ج18، ص419)، «الحبُّ فرع‌ المعرفة» (همان، ج12، ص168و بحارالأنوار، ج67، ص22)، «من‌ عرف‌ حقّنا و أحبّنا...» (همان، ج75، ص269)


�. سوره شوري، آيه23.


�. بحارالأنوار، ج47، ص78.


�. اميرالمؤ‌منين( مي‌فرمايد: «إنّا لنفرح‌ لفرحكم، و نحزن‌ لحزنكم...؛ ما، در شادماني‌ شما شاد و در اندوه‌ شما، اندوه‌گين‌ مي‌شويم.» (بصائرالدرجات، ص260)


‌امام‌ رضا( نيز مي‌فرمايد: «ما من‌ أحد من‌ شيعتنا یمرض إلاّ مرضنا لمرضه ولا أغتمّ إلاّ أغتمنا لغمّه، و لا یفرح إلاّ فرحنا لفرحه...؛ هيچ‌يك‌ از شيعيان‌ ما، مريض‌ نمي‌شود، مگر اين‌كه‌ ما نيز در بيماري‌ آنان‌ بيمار مي‌شويم‌ و محزون‌ نمي‌شوند، مگر این‌که‌ ما نيز در غم‌ آنان‌ محزون‌ مي‌شويم‌ و شادمان‌ نمي‌گردند، مگر این‌که‌ ما نيز به‌ دليل شادي‌ آنان‌ شادمانيم، و هيچ‌‌يك‌ از آنان، در مشرق‌ و مغرب‌ زمين‌ از نظر ما دور نيستند...» (بحارالأنوار، ج65، ص168)


�. اصول‌ كافي، ج1، ص219.


�. بصائرالدرجات، ص260.


�. بحارالأنوار، ج53، ص302؛ نجم‌ الثاقب، ص455.


�. نك: چشمه‌ در بستر (تحليلي‌ از زمان‌شناسي‌ حضرت‌ زهرا()، ص114 ـ 117.


�. اصول‌ كافي، ج2، ص18.


�. همان.


�. بحارالأنوار، ج2، ص71.


�. «عن‌ ابي‌جعفر( قال: أما لو أنّ‌ رجلاً قام‌ ليله‌ و صام‌ نهاره‌ و تصدّق‌ بجميع‌ ماله‌ و حجّ جميع‌ دهره‌ و لم‌ يعرف‌ ولاية وليّ الله‌ فيواليه‌ و يكون‌ جميع‌ أعماله‌ بدلالته‌ إليه‌، ما كان‌ له‌ علي‌ الله‌ حقٌّ‌ في‌ ثوابه‌ ولا كان‌ من‌ أهل‌ الإيمان.» (وسائل‌ الشيعه، ج18، ص44)


�. مفاتيح‌الجنان، زيارت‌ حضرت‌ صاحب‌‌الامر(.


�. مرحوم‌ استاد آية‌الله‌ علي‌ صفايي‌ حائري، صراط، ص48. استاد براي‌ داستان‌ خود مأ‌خذي‌ ذكر نمي‌كند، اما ما آن‌ را در معدن‌الأسرار فاضل‌ قزويني، ج3، ص95 يافتيم‌. (نك: مير مهر، ص311)


�. «العهد هو إلتزام‌ خاص‌ في‌ مقابل‌ شخص‌ أو أ‌مرٍ.» (التحقيق‌ في‌ كلمات‌ القرآن‌ الكريم)


�. مفاتيح‌الجنان، دعاي‌ عهد.


�. همان.


�. همان.


�. «عن‌ اميرالمؤ‌منين(: إنّه‌ [القائم] يأ‌خذ البيعة عن‌ أصحابه‌ علي‌ أن‌ لايسرقوا، و لايزنوا، و لايسبّوا مسلماً، ولايقتلوا محرماً، ولايهتكوا حريماً محرماً، ولايهجموا منزلاً، ولايضربوا أحداً إلاّ بالحقّ، ولايكنزوا ذهباً ولا فضّة ولابرّاً ولاشعيراً، ولا يأ‌كلوا مال‌ اليتيم، ولايشهدوا بما لايعلمون، ولايخربوا مسجداً، ولايشربوا مسكراً، ولايلبسوا الخزّ ولا الحرير، ولا يتمنطقوا بالذهب، ولا يقطعوا طريقاً، و لا يخيفوا سبيلاً، ولا يفسقوا بغلام، ولا يحبسوا طعاماً من‌ برّ أو شعير، و يرضون‌ بالقليل، و يشتمون‌ علي‌ الطيّب، و يكرهون‌ النجاسة، و يأ‌مرون‌ بالمعروف، وينهون‌ عن‌ المنكر، و يلبسون‌ الخشن‌ من‌ الثياب، و يتوسّدون‌ التراب‌ علي‌ الخدود، و يجاهدون‌ في الله‌ حقّ‌ جهاده.» (منتخب‌ الأثر، ص581)


�. همان، ص386.


�. سوره اسراء، آيه 71.


�. اصول كافي، ج1، ص371؛ بحارالأنوار، ج52، ص141. (روايت‌ از امام‌ صادق( و با سند صحيح‌ است)


�. مصباح‌ المتهجد، ص411؛ صحيفه مهديه، ص359.


�. بحارالأنوار، ج53، ص174. «با اين‌ زيارت، به‌ سوي‌ حضرت‌ توجه‌ نما !»


�. براي‌ آگاهي‌ بيشتر از ديگـر وظايف‌ نك: مكيال‌ المكارم، ج2، ص48 ـ 123. گفتني‌ است‌ كه‌ مرحوم‌ مؤ‌لف‌ تا هشتاد وظيفه‌ براي‌ منتظران‌ برمي‌شمارد.


�. طبرسی، احتجاج، ج2، ص469.


�. بحارالأنوار، ج52، ص132.


�. مفاتيح‌الجنان، زيارت‌ حضرت‌ صاحب‌الامر(.


�. اشاره‌ به‌ زيارت‌ امين‌‌الله: «السلام‌ عليك يا امين‌الله‌ في‌ أرضه‌ و حجَّته‌ علي‌ عباده... .»


�. نك: اصول كافي، ج8 ، ص80 ـ 81 ؛ بحارالأنوار، ج1، ص202 و ج2، ص30 و 151؛ ج7، ص187 و ج74، ص223 و 351. (براي‌ آگاهي‌ از توضيح‌ و تحليل‌ اين‌ روايات‌ نک: علي‌ صفايي‌ حائري، وارثان‌ عاشورا، ص153ـ 250)


�. درباره اهميت‌ مهدويت‌ و ضرورت‌ طرح‌ آن‌ نک: فصل‌نامه انتظار، ش6، سرمقاله.


�. نک: «مردم، نهادها و بزرگ‌داشت‌ هفتهِ‌ مهدويت» (سرمقاله)، همان، ش8 و9.


�. نعماني، الغيبة‌، ص200؛ بحارالأنوار، ج52، ص140.


�. طبرسی، احتجاج، ج2، ص499، نامه‌ به‌ شيخ‌ مفيد.


�. مفاتيح‌الجنان، زيارت‌ حضرت‌ صاحب‌الامر(.


�. بحارالأنوار، ج52، ص128.


�. قال‌ اميرالمؤ‌منين(: «انتظروا الفرج‌ ولا تيأ‌سوا من‌ رَوح‌ الله‌ فإنّ أحبَّ الأعمال‌ إلي‌ الله‌ عزّوجلّ إنتظار الفرج» (بحارالأنوار، ج52، ص123)


�. همان، ص130. (روايت‌ از امام‌ صادق( به‌ نقل‌ از پيامبر( است) ترجمه ادامه‌ روايت‌ چنين‌ است: «دوست‌ او را دوست‌ بدارد و از دشمن‌ او بيزاري‌ بجويد و دوست‌دار امامان‌ پيش‌ از او باشد. ايشان‌ هم‌راهان‌ من‌ و دوست‌داران‌ و علاقه‌مندان‌ به‌ من‌ و گرامي‌ترين‌ افراد امّت‌ و شريف‌ترين‌ بندگان‌ خدا نزد من‌ هستند.» (و نيز نک: منتخب‌ الأثر، ص447 و 646)


�. عن‌ ابي‌‌عبدالله(: «... فوالله‌ ما لباسه‌ إلاّ الغليظ‌ ولاطعامه‌ إلاّ الجَشب؛ به‌ خدا سوگند كه‌ لباس‌ (قائم) جز پوشاكي‌ درشت‌ و خوراك‌ او جز خوراكي‌ سخت‌ و بي‌خورش‌ نيست.» (بحارالأنوار، ج52، ص354؛ منتخب‌ الأثر، ص619 و 378)


�. منتخب‌ الأثر، ص375.


�. «عون: الظهير علي‌ الأ‌مر (مصباح‌ و لسان) والفرق‌ بين‌ العون‌ والنصرة: أنّ‌ النصرة يلاحظ‌ فيه‌ التقوية في‌ قبال‌ عدّو أو مخالف والعون: يلاحظ‌ فيه‌ التقوية في‌ نفسه‌ من‌ دون‌ نظر إلي‌ غيره (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ( (سوره كهف، آيه 95)، (وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ( (سوره فرقان، آيه4)، (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ( (سوره فاتحه، آيه 5)، (تَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی( (سوره مائده، آيه2). (التحقيق‌ في‌ كلمات‌ القرآن)


�. همان.


�. «الذبّ: الطرد (التهذيب) الدفع‌ والمنع‌ (لسان). هوالدفع‌ بعنوان‌ الحمي‌ أي‌ الدفع‌ في‌ صورة الحماية.» (التحقيق‌ في‌ كلمات‌ القرآن)


�. شيخ طوسي، الغيبة، ص291. (از توقيعات‌ امام‌ زمان() گفتني است‌ كه‌ اين‌ روايت‌ در كمال‌الدين، ج2، ص484 و بحارالأنوار، ج53، ص181 به‌ اين‌ صورت‌ آمده‌ است: «و أنا حجّة‌الله‌ عليهم» و در احتجاج‌ طبرسي، ج2، ص543 و وسائل‌ الشيعة، ج18، ص101 «و أنا حجّة‌الله» آمده‌ است‌، بدون‌ «عليهم» و «عليكم».


�. طبرسي، احتجاج‌، ج2، ص498؛ بحارالأنوار، ج53، ص177.


�. سوره مائده، آيه13.


�. بحارالأنوار، ج97 ، ص46. (به‌ نقل‌ از: خلاصه ميزان‌ الحكمة، ج2، ص742)


�. سوره آل‌‌عمران، آيه31.


�. شيخ‌ طوسي، الامالي، ص735.


�. اصول كافي، ج1، ص405.


�. بحارالأنوار، ج2، ص80.


�. همان، ج43، ص44.


�. امام‌ صادق( به‌ يكي‌ از ياران‌ خود كه‌ به‌ دليل طولاني‌ شدن‌ فرج‌ لب‌ به‌ شكايت‌ و اعتراض‌ گشوده‌ بود، چنين‌ تذكر داد: «يا عبدالحميد أتري‌ من‌ حبس‌ نفسه‌ علي‌ الله‌ لايجعل‌ الله‌ له‌ مَخرجاً؟ بلي‌ والله‌ ليجعلنّ الله‌ له‌ مخرجاً، رحم‌ الله‌ عبداً حبس‌ نفسه‌ علينا، رحم‌ الله‌ عبداً أحيا أمرنا؛ اي‌ عبدالحميد! آيا گمان‌ مي‌كني‌ آن‌كه‌ خود را وقف‌ خدا كرد و خود را براي‌ او و تنها براي‌ او قرار داد، خدا براي‌ او در بن‌بست‌ها راهي‌ نمي‌گذارد و او را رها مي‌كند؟ آري! به‌ خدا سوگند حتماً خداوند براي‌ او راهي‌ و گشايشي‌ خواهد گذاشت. خدا رحمت‌ كند بنده‌اي‌ را كه‌ خودش‌ را وقف‌ ما كند؛ خدا رحمت‌ كند بنده‌اي‌ را كه‌ امر ما را احيا كند!» (بحارالأنوار، ج52، ص126؛ اصول كافي، ج8 ، ص80 (با اندكي‌ اختلاف). به‌ گفته استاد مرحوم‌ ما، طلاب‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ را كه‌ در راه‌ احياي‌ امر امام‌ زمان( گام‌ برمي‌دارند، مي‌توان‌ از بهترين‌ مصاديق‌ اين‌ «حبس‌ نفس» و كساني‌ كه‌ خود را «وقف‌ كرده‌اند» دانست. (نک: وارثان‌ عاشورا، ص232)


�. «خدايا! ما از تو اميد داريم‌ آن‌ حكومت‌ كريمي‌ را كه‌ به‌ سبب‌ آن‌ اسلام‌ و مسلمانان‌ را عزت‌ بخشي‌ و نفاق‌ و اهل‌ آن‌ را ذليل‌ گرداني، برقرار سازي‌ و ما را در آن، از دعوت‌ كنندگان‌ به‌ طاعت‌ خويش‌ و از رهبران‌ راه‌ هدايتت‌ قرار دهي‌ و كرامت‌ دنيا و آخرت‌ را به‌ ما روزي‌ فرمايي...‌خدايا! به‌ تو شِكوه‌ مي‌كنيم‌ از نبود پيامبرمان‌ ـ كه‌ درود تو بر او و خاندانش‌ باد ـ و غيبت‌ وليّ‌‌مان‌ و فزوني‌ دشمنان‌ و كمي‌ عددمان‌ و [نيز از] زيادي‌ فتنه‌ها و ناسازگاري‌ زمانه.» (مفاتيح‌الجنان، دعاي‌ افتتاح، به‌ نقل‌ از حضرت‌ حجت(.)


�. مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب‌الأمر(.


�. كمال‌الدين، ج1، ص499 ـ 506؛ بحارالأنوار، ج52، ص310.


�. مفاتيح الجنان، دعاي امام رضا( براي امام زمان(.


�. در منابع و مصادر شيعه و اهل‌سنت نزديك به 130 حديث، دلالت بر اين دارد كه امام مهدي( زمين را پس از آن‌كه از ظلم و ستم پر شده است از عدل و داد آكنده مي‌سازد. (نک: منتخب‌الأثر، ص478)


�. عدل، برابري بازده با داده و هم‌آهنگي تكليف با طاقت و امكان است كه در واقع، معناي اين آيه است: (لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَيهَا [يا] إِلَّا وُسْعَهَا(؛ تكليف برابر با وسعت و برابر با داده است. (إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ( دستور خدا هم‌آهنگ با طاقت و امكان، و داده اوست و خدا دستور مي‌دهد كه اين‌گونه برخورد و رابطه برقرار نماييد. بيش از توان و طاقت، مطالبه نداشته باشيد كه در روايت است: تمامي تكاليف پايين‌تر از حد طاقت‌ هستند. (علي صفايي، از جامعه ديني تا حكومت ديني)


�. امام صادق( مي‌فرمايد: «ثلاثة أشياء يحتاج الناس طرّاً إليها: الأمن والعدل والخصب؛ سه چيز است كه همه انسان‌ها نيازمند آنند: امنيت، عدالت و رفاه و فراواني.»


�. روزنامه توسعه، دوره جديد، ش900.


�. سرمقاله روزنامه كيهان، سال شصت و سوم، ش18036.


�. روزنامه كيهان، 29/4/1381.


�. هفته‌نامه عبرت‌هاي عاشورا، ش18، شهريور 1383.


�. منتخب الأثر، ص478.


�. شيخ طوسي، الغيبة، ص114؛ بحارالأنوار، ج51، ص75.


�. الزام الناصب، ص180.


�. صبحي صالح، نهج‌البلاغه، ص195.


�. نعماني، الغيبة، ص124؛ بحارالأنوار، ج51، ص29 و ج52، ص351.


�. بحارالأنوار، ج51، ص29 و ج52، ص351؛ منتخب الأثر، ص310.


� . بحارالأنوار، ج52، ص374.


�. الامام المهدي، ص271.


�. شيخ طوسي، الغيبة، ص120؛ الامام المهدي، ص57.


�. منتخب‌الأثر، ص308؛ بحارالأنوار، ج52، ص338.


�. كيمياي محبت، ص41. (به نقل از: سرمايه سخن، ج1، ص611)


�. روایت از امام صادق( است. شیخ مفید، الارشاد، ص391.


�. روایت از امام صادق( است. شیخ طوسی، الغيبة، ص277.


�. روایت از پيامبر اكرم( است. منتخب الأثر، ص491.


�. بحارالانوار، ج52، ص352.


� . الشموس المضيئه، ص172.


�. معجم احاديث امام مهدي( ، ج1، ص258.


�. همان، ج1، ص23، ح138؛ كمال الدين، ج2، ص411.


�. بحارالأنوار، ج40، ص336؛ اصول كافي، ج1، ص411.


�. اسعاف الراغبين، ص145.


�. كشف الغمه، ج3، ص262، بحارالأنوار، ج51، ص82.


�. الزام الناصب، ص177.


�. بحارالأنوار، ج52، ص382.


�. ابو محمّد سفيان بن عيينه بن ابي‌عمران هلالي، از علما و زهاد کوفي است كه بزرگان و رجاليون اهل‌سنت وي را توثيق كرده و حديث و روايت او را صحيح دانسته‌اند.


�. تذكرة السامع، ص2. (به نقل از: دل‌شاد تهرانی، سيره نبوي (سيره مديريتي).


�. نهج‌البلاغه، خطبه 94.


�. مستدرك الوسائل، ج11، ص317.


�. سوره انعام، آيه152.


�. پيامبر رحمت، ص107.


�. تحف‌العقول، ص10.


�. نهج‌الفصاحه، ص192.


�. بحارالأنوار، ج74، ص165.


�. همان، ج 72، ص 352.


�. نهج‌الفصاحه، ص306.


�. همان، ص265.


�. بحارالأنوار، ج72، ص351.


�. تحف‌العقول، ص33.


�. همان.


�. نهج‌الفصاحه، ص789.


�. صحيح مسلم، ج11، ص187.


�. اصول كافي، ج 7، ص 254؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 332 ـ 333.


�. سيره ابن‌هشام، ج2، ص266 ـ 267.


�. نک: بحارالأنوار، ج22، ص508 ـ 509؛


�. نهج البلاغه، نامه 9.


�. بحارالأنوار، ج74، ص109.


�. محسن قرائتي، اصول عقايد، ص116.


�. سوره انعام، آيه52.


�. وسائل الشيعه، ج8 ، ص499.


�. تفسير قمي، ج2، ص192، در تفسير آيه 28 سوره احزاب.


�. بحارالأنوار، ج96، ص214.


�. نهاية المسئول في رواية الرسول، ترجمه و انشاي عبدالسلام بن علي الابرقوهي، ج1، ص336. (به نقل از: نظريه عدالت، ص189)


�. همان، 339.


�. الدرالمنثور، ج5، ص380. (به نقل از: نظريه عدالت، ص190)


�. نهج‌البلاغه، نامه53.


�. بحارالأنوار، ج97، ص348.


�. جرج جرداق مسيحي، امام علي( صداي عدالت انسانيت، ترجمه سيدهادي خسروشاهي، ج1، ص62 و 63.


�. نهج البلاغه، خطبه 33.


�. همان، خطبه 131.


�. غرر الحكم، ص339.


�. همان.


�. همان.


�. نهج‌البلاغه، حكمت 437.


�. همان.


�. غررالحكم، ص340.


�. همان.


�. همان.


�. همان، ص446.


�. به نقل از: محمدي ‌ري‌شهري، موسوعة الامام علي بن ابي‌طالب(، ص315 ـ 320.


�. مناقب آل ابي‌طالب، ج2، ص108؛ تهذيب الاحكام، ج10، ص151.


�. باقر شريف قرشي، النظام السياسي في الاسلام، ص210.


�. الغارات، ج1، ص124 ـ 125؛ تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص487؛ تاريخ الخلفاء، ص217.


�. الاوائل، ص142؛ العقد الفريد، ج1، ص203؛ ابن ابی‌الحدیدی، شرح نهج‌البلاغه، ج17، ص87 ؛ قلقشندي، صبح الاعشي، ج1، ص44.


�. سوره فصلت، آيه 46.


�. سوره بقره، آيه 249.


�. الغارات، ج1، ص71 ـ 73؛ شرح ابن ابی‌الحديد، ج2، ص197 ـ 198.


�. الطبقات الكبري، ج3، ص355 ـ 356؛ تاريخ طبري، ‌ج 4، ص239؛ الكامل في التاريخ، ج3، ص75 ـ 76.


�. اسد الغابه، ج3، ص424.


�. اصول كافي، ج7، ص216؛ وسائل الشيعة، ج18، ص474 ـ 475.


�. سوره ‌بقره، آيه45.


�. سوره مائده، آيه8.


�. بحارالأنوار، ج41، ص9 ـ 10.


�. اصول كافي، ج7، ص413؛ من ‌لايحضره ‌الفقيه، ج3، ص14.


�. عبده، نهج البلاغه، ج3، ص76.


�. همان، خطبه 126.


�. بحارالأنوار، ص108. (به نقل از: محسن قرائتي، اصول عقايد، ص113)


�. همان، ج41، ص136.


�. مجمع البيان، ج3، ص64.


�. صبحي صالح، نهج البلاغه، ص347.


�. محسن قرائتي، اصول عقايد، ص119.


�. باقر شريف القريشي، حياة الامام الحسن، ج1، ص388.


�. صبحي صالح، نهج البلاغه، نامه 27، ص383.


�. بحارالأنوار، ج41، ص105.


�. همان‌گونه كه امروز كره زمين را به چند قاره تقسيم نموده‌اند، در سابق مناطق مسكوني كره را به هفت اقليم تعبير مي‌كردند.


�. بحارالأنوار، ج41، ص116.


�. همان، ص137.


�. صوت العدالة الانسانية. (به نقل از: مرتضی مطهری، داستان راستان)


�. صبحي‌صالح، نهج البلاغه، ص422.


�. محسن قرائتي، اصول عقايد، ص136.


�. صبحي صالح، نهج البلاغه، ص438.


�. محسن قرائتي، اصول عقايد، ص110 ـ 137.


�. سوره يونس، آيه 57.


�. نهج‌السعادة، ج4، ص144.


�. همان، ج5، ص36.


�. الكامل في التاريخ، ج3. (به نقل از: موسوعة الامام علي بن ابي طالب(، ج4، ص225)


�. تاريخ دمشق، ج42، ص488. (به نقل از: همان، ص277)


�. تاريخ يعقوبي، ج2، ص306. (به نقل از: همان)


�. بحارالأنوار، ج40، ص327.


�. صحيفه امام، ج15، ص62.


�. همان، ج14، ص77.


�. همان، ص77.


�. همان، ج12، ص146.


�. همان، ج6، ص230.


�. همان، ج15، ص62.


�. همان، ج11، ص521.


�. همان، ج16، ص55.


�. همان، ج11، ص323.


�. همان، ص145.


�. همان، ج10، ص422.


�. همان، ج15، ص329.


�. همان، ج15، ص307.


�. همان، ج19، ص54.


�. همان، ج17، ص330.


�. همان، ج20، ص196.


�. همان، ج17، ص425.


�. همان، ج4، ص257.


�. همان، ج5، ص81.


�. همان، ج14، ص54.


�. همان، ج12، ص146.


�. همان، ج9، ص239.


�. از فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري، 28/8/82.


�. همان،20/11/68.


�. همان، 12/11/68.


�. همان، 19/11/69.


�. همان، 24/11/82.


�. همان، 19/11/69.


�. همان.


�. همان،24/11/82.


�. همان،12/11/68.


�. همان،17/11/69.


�. همان، 19/11/69.


�. همان.


�. همان، 27/5/82 .


�. همان، 22/7/82 .


�. همان، 19/11/69.


�. همان، 25/9/82 .


�. همان، 18/11/69.


�. صحيفه امام، ج7، ص9.


�. همان، ج7، ص54 و 55.


�. پا به پاي آفتاب، ج5، ص171.


�. آيت‌الله خزعلي، درس تفسير قرآن، مرکز تخصصي تفسير حوزه علميه قم، 23/11/1379.


�. آقاي مرتضايي‌فرد نقل مي‌کند: «روز 22 بهمن که امام اذن دادند مردم در خيابان‌ها بريزند، چون ما حکومت‌نظامي نداريم، اين جريان را به مرحوم آيت‌الله طالقاني اطلاع دادند. در آن‌جا من در خدمت ايشان بودم. آيت‌الله طالقاني از منزلشان به امام در مدرسه علوي تلفن زد و مدت نيم تا يک ساعت با امام صحبت کرد. برادران بيرون از اتاق بودند، فقط مي‌ديدند که آيت‌الله طالقاني مرتب به امام عرض مي‌کند: آقا، شما ايران نبوديد، اين نظام پليد است، به صغير و کبير ما رحم نمي‌کند، شما حکمتان را پس بگيريد. برادران يک وقت متوجه شدند که آقاي طالقاني گوشي را زمين گذاشته و به حالت تأثر در گوشه اتاق نشست. بعد از لحظاتي خدمت ايشان رفتند و با اين تصور که احياناً امام به ايشان تندي کرده‌اند، گفتند: آقا، چرا شما دخالت مي‌کنيد؟! و از اين قبيل حرف‌ها و با اصرار از آيت‌الله طالقاني جريان را سؤال کردند. ايشان گفتند: هرچه به امام عرض کردم حرف مرا رد کردند و وقتي ديدند من قانع نمي‌شوم فرمودند: آقاي طالقاني، شايد اين حکم از طرف امام زمان( باشد. اين را که از امام شنيدم، دست من لرزيد و با امام خداحافظي کردم؛ زيرا ديگر قادر نبودم سخني بگويم.» برداشت‌هايي از سيره امام خميني(، ج3، ص158.


�. سنن ابن‌ماجه، ج2، ص1368، ب 34، ح4088؛ کنز العمال، ح38657؛ الزام الناصب، ج2، ص14.


�. کتاب الغيبة، ص145.


�. منتخب الأثر، ص443؛ بحارالأنوار، ج57، ص213.


�. صحيفه نور، ج21، ص327، 2/1/68.


�. صحيفه امام، ج16، ص131.


�. همان، ج15، ص170.


�. همان، ص62.


�. همان، ج16، ص130.


�. همان، ص132.


�. همان، ج20، ص132.


�. همان، ج7، ص255.


�. همان، ج14، ص330، 10/2/60.


�. همان، ج18، ص472، 7/3/63.


�. همان، ج17، ص480، 15/3/62.


�. همان، ج21، ص325، 2/1/68.


�. همان، ج15، ص230، 3/9/60.


�. همان، ج17، ص484.


�. همان، ج6، ص101؛ ابراهيم رستمي، حديث نور، ص33ـ34.


�. مقام معظم رهبري، 3/9/1378.


�. همو، 30/11/1370.


�. همو، 6/4/1359.


�. آية‌الله سيدمحسن خرازي، روزنه‌هايي از عالم غيب، ص254.


�. محمد دشتي، آينده و آينده‌سازان، ص105.


�. محمدي ري‌شهري، کيمياي محبت، ص72.


�. غلام‌علي رجايي، برداشت‌هايي از سيره امام خميني(، ص147ـ 149؛ در كتاب درياي عرفان در احوال آية‌الله سيدعلي قاضي(، ص106، نيز به اين داستان اشاره شده است.


�. بازنويسي بخشي از سخن‌راني آقاي عسکراولادي در مدرسه حقاني قم در تاريخ 15/11/83 كه به رؤيت ايشان رسيد و مورد تأييد قرار گرفت.


از اينها كه بگذريم، چه بسا تصور شود كه از پيش‌گويي‌هاي شاه نعمت‌الله ولي نيز مي‌توان براي ادعاي پيوستن اين انقلاب به ظهور حضرت ولي عصر( بهره گرفت. (نک: ناظم‌الاسلام کرماني، علائم ظهور، ص86 ـ94، مقاله 5؛ سيدسليمان تنكابني، جهان در آستانه ظهور، ص32ـ 45؛ محمد دشتي، آينده و آينده‌سازان، ص172) گذشته از اين‌كه اين اشعار در طول چند قرن دست‌خوش تحريف و تصحيف و كسر و اضافه فراوان گرديده و به كلي مسخ شده است؛ زيرا برخي از فرق و احزاب بنا به اميال و اغراض خصوصي از دخل و تصرف ناروا در قصيده مزبور خودداري نكرده‌اند، تا آن‌جا كه بازشناختن ابيات اصلي و تشخيص صحيح از سقيم و سره از ناسره در اين قصيده كاري بس دشوار است. (به نقل از دكتر حميد فرزام، تحقيق در احوال و نقد آثار و افكار شاه نعمت‌اللّه ولي، ص375) بنابر كهن‌ترين نسخه در تطبيق آنها بر اين انقلاب ترديد جدي وجود دارد. (براي بررسي بيشتر نک: همان، ص372 ـ 382)


گذشته از اشعار و پيش‌گويي‌هاي شاه نعمت‌الله ولي، برخي ديگر براي پيش‌گويي اين انقلاب و ادامه آن تا ظهور حضرت ولي‌عصر( به اشعار سيد احمدعلي خسروي (متوفاي 1381شمسی) كه به ادعاي خودش با كمك علم جفر در اوائل حكومت محمدرضا پهلوي سروده و يا رباعي‌هاي خواجه نصير طوسي و سلطان الغ بيگ توسل جسته‌اند. (نک: سيدسليمان تنكابني، جهان در آستانه ظهور، ص29 ـ 35) اما از آن‌جا كه در آنها به سال ظهور تصريح و براي آن وقت خاصي معين شده است، از آوردن آنها خودداري شد؛ زيرا اين‌گونه اشعار مخالف رواياتي است كه با صراحت دستور به تكذيب كساني داده كه براي ظهور تعيين وقت مي كنند، «كذب‌الوقّاتون». (بحارالأنوار، ج53، ص181)


�. «رسول خدا( فرمود: مردمي از مشرق‌زمين قيام مي‌کنند و براي حضرت مهدي( زمينه‌سازي مي‌کنند. (يعني زمينه حکومت و سلطنت آن حضرت را فراهم مي‌‌سازند.» سنن ابن‌ماجه، ج2، ص‌1368، روایت 4088؛ عقدالدرر، ص125؛ الحاوي للفتاوي، ج2، ص60؛ بحارالأنوار، ج51، ص87، (هذا حديث حسن صحيح روته الثقات و الأثبات أخرجه الحافظ أبوعبدالله بن ماجة القزويني في سننه).


�. «نعيم بن حمّاد از محمد بن حنفيه [از اميرالمؤمنين(] نقل مي‌کند: پرچمي از خراسان (ايران) بيرون مي‌آيد، [حاملان اين پرچم] اصحاب سفياني را شکست مي‌دهند تا اين‌که به بيت‌المقدس مي‌رسند و زمينة حکومت مهدي( را فراهم مي‌سازند.» (الملاحم والفتن، باب72، ص52)


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. كشف الغمة، ج2، ص478؛ منتخب الاثر، ص611.


�. روایت از امام صادق( است. بحارالأنوار، ج52، ص308.


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. يوم الخلاص، ص234. (به نقل از: بشارة الاسلام، ص220)


�. روایت از امام صادق( است. بحارالأنوار، ج52، ص370.


�. روایت از پيامبر اکرم( است. يوم‌الخلاص، ص233. (به نقل از: بشارة الاسلام، ص9)


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. يوم الخلاص، ص226. (به نقل از: بشارة الاسلام، ص297)


�. روایت از امام سجاد( است. احتجاج طبرسي، ج2، ص317.


�. روایت از امام صادق( است. بحارالأنوار، ج52، ص308.


�. همان.


�. روایت از پيامبر اکرم( است. كمال‏الدين، ج1، ص268.


�. روایت از امام صادق( است. بحارالأنوار، ج52، ص308.


�. روایت از امام سجاد( است. کمال‌الدين، ص320.


�. روایت از پيامبر اکرم( است. بحارالأنوار، ج52، ص143. (به نقل از: كفاية الأثر، ص56)


�. ينابيع المودة، ج3، ص101.


�. مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب‌الامر(؛ مصباح كفعمي، ص495؛ بحارالأنوار، ج99، ص118.


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. الملاحم و الفتن، ص52.


�. روایت از امام صادق( است. بحارالأنوار، ج52، ص126.


�. دعاي قنوت امام عسکري(. صحيفه مهديه، ص168؛ بحارالأنوار، ج82، ص223؛ مصباح المتهجد، ص161.


�. روایت از امام صادق( است. نعمانی، الغیبة، ص273؛ بحارالأنوار، ج52، ص243.


�. روایت از امام صادق( است. بحارالأنوار، ج52، ص269.


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. نهج‌البلاغه، خطبه 150.


�. مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب‌الامر(؛ طبرسی، احتجاج، ج2، ص494.


�. بحارالأنوار، ج52، ص384. (سيد بن طاووس به نقل از صحف ادريس)


�. روایت از امام صادق( است. نعمانی، الغیبة، ص200؛ بحارالأنوار، ج52، ص140.


�. روایت از امام زمان( است. طبرسی، احتجاج، ج2، ص599.


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. منتخب الاثر، ص469.


�. روایت از پيامبر اکرم( است. الملاحم والفتن، ص108.


�. روایت از امام صادق( است. نعمانی، الغیبة، ص122؛ بحارالأنوار، ج52، ص354.


�. بحارالأنوار، ج52، ص84؛ همان، ج51، ص108.


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. منتخب الاثر، ص570.


�. سوره شوري، آیه20.


�. اصول کافي، ج1، ص435؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج5، ص396.


�. روایت از امام صادق( است. شیخ طوسی، الغیبة، ص52.


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. نهج‌البلاغه، خطبه 138.


�. دعاي قنوت امام حسن عسکري(. مصباح المتهجد، ص161؛ صحيفه مهديه، ص168ـ169.


�. روایت از امام صادق( است. بحارالأنوار، ج52، ص308.


�. سوره مائده، آيه54.


�. منتخب الاثر، ص475.


�. روایت از امام صادق( است. نعمانی، الغیبة، ج50، باب 14؛ بحارالأنوار، ج52، ص243.


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. منتخب الاثر، ص580.


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. يوم‌الخلاص، ص224. (به نقل از: بشارة ‌الاسلام، ص220)


�. روایت از امام سجاد( است. يوم‌الخلاص، ص228. (به نقل از: بشارة‌ الاسلام، ص24)


�. همان.


�. سوره مائده، آيه54.


�. منتخب‌ الاثر، ص475.


�. روایت از امام صادق( است. مفاتیح‌الجنان، دعاي ندبه.


�. به نقل از يونس بن عبدالرحمان. بحارالأنوار، ج92، ص330.


�. صحيفه مهديه، ص318. (به نقل از: اقبال الأعمال، ص448)


�. روایت از امام صادق( است. بحار، ج52، ص133.


�. روایت از امام زمان( است. كمال‏الدين، ج2، ص485.


�. روایت از پيامبر اكرم( است. عقدالدرر، ص204.


�. روایت از امام صادق( است. الملاحم والفتن، ص137.


�. روایت از امام رضا( است. الزام الناصب، ص10.


�. روایت از امام باقر( است. شیخ طوسی، امالي، ص231؛ منتخب الأثر، ج3، ص238.


امام راحل( نيز در نامه‏اي به مرحوم حاج احمدآقا در اهميت رسيدگي به حال محرومان و مستمندان، چنين سفارش مي‏كند: «‏از امور مهمي كه لازم است وصيت نمايم؛ اعانت نمودن به بندگان خدا خصوصاً محرومان و مستمندان كه در جامعه‏ها مظلوم و بي‏پناهند. هرچه توان داري در خدمت اينان كه بهترين زاد راه توست و از بهترين خدمت‏ها به خداي تعالي و اسلام عزيز است به كار بر و هرچه تواني در خدمت مظلومان و حمايت آنان در مقابل مستكبران و ظالمان كوشش كن.» (صحيفه امام، ج16، ص224)


�. روایت از امام صادق( است. يوم الخلاص، ص224. (به نقل از: بشارة الاسلام، ص220)


�. همان.


�. بحارالأنوار، ج52، ص308.


�. روایت از پيامبر اکرم( است. كمال‏الدين، ج2، ص409؛ وسائل الشيعة، ج16، ص246؛ مسند احمد، ج1، ص416؛ صحيح مسلم، كتاب الامارة، ص22. (شايان ذكر است كه اين روايت از احاديث متواتره بين شيعه و اهل‌سنت است.)


�. روایت از پيامبر اکرم( است. كمال‏الدين، ج2، ص412؛ بحارالأنوار، ج51، ص73.


�. ينابيع المودة، ج2، ص108.


�. اصول كافي، ج1، ص337؛ صحيفه مهديه، ص356؛ مصباح المتهجد، ص411.


�. مفاتيح‌الجنان، زيارت حضرت صاحب‌الامر(.


�. مفاتیح‌الجنان، دعاي عديله.


�. سنن ابن‌ماجه، ج2، ص‌1368، روایت 4088؛ عقدالدرر، ص125؛ الحاوي للفتاوي، ج2، ص60؛ بحارالأنوار، ج51، ص87، (هذا حديث حسن صحيح روته الثقات و الأثبات أخرجه الحافظ أبوعبدالله بن ماجة القزويني في سننه).


�. مفاتيح‏الجنان، دعاي افتتاح.


�. همان.


�. روایت از امام رضا( است. صحيفه مهديه، ص353. (به نقل از: جمال‏الأسبوع، ص310-314)


�. صحيفه مهديه، ص582. (به نقل از: المجموع الرائق، ج1، ص451)


�. سوره قصص، آيه 5.


�. شیخ طوسی، الغیبة، ص291. (گفتني است که اين روايت در کمال‌الدين، ج2، ص484 و بحارالأنوار، ج53، ص181 به اين صورت آمده است: «‏و أنا حجّة‌ الله عليهم) و در احتجاج طبرسي، ج2، ص543 و وسائل الشيعه، ج18، ص‌101 «‏و أنا حجّةالله» آمده است، بدون «‏عليهم» و «‏عليکم».)


�. روایت از پيامبر اکرم( است. ينابيع المودة، ج3، ص37 و 95.


�. روایت از اميرالمؤمنين( است. شیخ طوسی، الغیبة، ص476؛ بحارالأنوار، ج52، ص334.


�. روایت از پيامبر اكرم( است. يوم الخلاص، ص223. (به نقل از: بشارة الاسلام، ص9)


�. روایت از امام صادق( است. بحارالأنوار، ج52، ص327.


�. روایت از امام رضا( است. همان، ص359.


�. روایت از امام صادق( است. مستدرك الوسائل، ج1، ص47؛ بحارالأنوار، ج52، ص308.


�. سوره مائده، آیه54.


�. روایت از امام صادق( است. بحارالأنوار، ج52، ص370. (به نقل از: معاني الأخبار)


�. روایت از امام صادق( است. بحارالأنوار، ج52، ص346. (به نقل از: تفسير عياشي)


�. سوره اسراء، آیه81 .


�. سوره قصص، آیه5. 


�. شیخ طوسی، الغیبة، ص179؛ احمد حنبل، مسند، ج3، ص37 (با اندکی تفاوت)؛ بحارالأنوار، ج51، ص74.


�. شیخ طوسی، الغیبة، ص178؛ بحارالأنوار، ج51، ص73.


�. دکترین در لغت به معنای آموزه، مکتب، آیین، عقیده و نظر آمده است ( فرهنگ معاصر، انگلیسی ـ فارسی، ص432) و در اصطلاح در فرهنگ‌نامه‌ها و در علوم مختلف، معانی و کاربردهای متفاوتی برای آن یاد شده که در این‌جا به برخی از آنها اشاره می‌شود:


الف) اصول و قواعدی که در هریک از شاخه‌های علوم و یا در میان پیروان یک آیین مورد تصدیق و اعتقاد باشد؛


ب) مجموعه‌ای از عقاید که دستگاهی از نظریات دینی، فلسفی یا سیاسی تشکیل دهد؛


ج) مجموع عقایدی که در باب توجیه و بیان و تفسیر قواعدی (مثلاً سیاسی) از طرف علمای فن اظهار شده است؛


د) اصول یک فلسفه، نظام فکری یا سیاست و خط‌مشی. (فرهنگ علوم سیاسی، ص‌98)


دکترین در لغت به معنای آیین، عقیده و مسلک به ‌کار می‌رود، ولی در سیاست به معنای طرز تفکر و خط‌مشی دولت‌مردان در امور سیاسی به کار گرفته شده است. دکترین معمولاً به مجموع اقدامات و خط‌مشی سیاسی یک دولت‌مرد که ممکن است مشابه دولت‌مردان قبل و بعد از او باشد، اطلاق نمی‌شود بلکه بخشی از اقدامات و سیاست‌های او را که جنبه ابتکاری دارد و آثار مهمی بر جای می‌گذارد، دکترین وی می‌نامند. (فرهنگ جامع سیاسی، ص‌458)


دکترین از واژه لاتینی «Doctrina» پدید آمده است. دکترین، نظریه و تعالیم علمی، فلسفی، سیاسی، مذهبی و مجموعه‌ای از نظام‌های فکری را دربر می‌گیرد که مبتنی بر اصول معینی باشد و نوعی از جهان‌بینی را بیان می‌کند که برنامه‌های سیاسی براساس آن پایه و بنیاد گرفته است. هم‌چنین دکترین به تنظیم اصولی اطلاق می‌شود که دولت‌ها بر طبق آن مشی خود را به ویژه در روابط بین‌المللی تعیین می‌کنند. اصطلاح «دکترینر» (Doctrinaire) به شخصی گفته می‌شود که از دکترین معینی حمایت و پشتیبانی می‌کند. در زبان فارسی«دکترین» را آیین سیاسی و یا آموزه می‌گویند. (فرهنگ سیاسی، ص281)


تعریف اول: دکترین در زبان یونانی به معنای درس ‌گفتن و آموزش‌ دادن آمده است و در معنای مجازی به مجموعه‌ای از آگاهی‌هایی که برای تدارک‌ دیدن و هدایت یک سلسله از اعمال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا مذهبی و غیره که روی حقیقی بودنشان [فقط از جهت عمل‌کردشان در جامعه] تکیه می‌شود، دکترین می‌گویند.


تعریف دوم: دکترین عبارت از اصول، مقررات، نظرات و تزهای مختلفی است که مورد قبول جامعه‌ای قرار گرفته و بدان عمل می‌شود. به سخن دیگر، هرگونه تئوری تا زمانی که بدان عمل نشود، در حد نظریه می‌ماند، ولی از زمانی که تئوری در جامعه‌ای پذیرفته شد و مردم بدان اعتقاد عملی [نه فقط علمی] پیدا کردند، یعنی بدان عمل نمودند، به دکترین بدل می‌شود؛ مانند دکترین سوسیالیسم، یا سوسیالیسم جهانی که حقانیتش از لحاظ علمی تا امروز هنوز ثابت نشده است، ولی در بسیاری از جوامع به ره‌نمودهای اجتماعی آن عمل می‌شود؛ از این قبیل است بسیاری از مذاهب و اندیشه‌های سیاسی و غیره. (فرهنگ فرهیخته، ص‌408)


دکترین از واژه‌ لاتین «Doctrina» (عقاید اصولی) است، و در مفهوم به مجموعه‌ای از نظام فکری مبتنی بر اصول خاص اطلاق می‌شود. دکترین، به مجموعه عقاید و افکار و نظرات پیروان یک نگرش و گرایش خاص حقوقی، سیاسی و ادبی یا فلسفی یا علمی نیز گفته شده است. در دکترین، اصول اعتقادات قطعی و تصورات ذهنی محکمی جای دارد. گاهی نظام فکری و مذهبی خاصی را دکترین آن نظام فکری و مذهبی نام داده‌اند؛ مثل دکترین بقای روح و پاره‌ای دکترین‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی. نیز به کسی که حافظ یا مبلّغ یک نگرش و بینش خاص است، دکترینر می‌گویند. ( نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی ـ اجتماعی، ص‌552)


بیشتر واژه‌نامه‌ها دو معنا را مرتبط با واژه دکترین ذکر کرده‌اند: 1. تأیید و تصدیق یک حقیقت؛ 2. تعلیم. این دو معنا با یک‌دیگر قابل جمعند؛ زیرا تصدیق و تأیید یک چیز به عنوان یک حقیقت، روشی برای تعلیم آن نیز هست و چیزی که تعلیم داده می‌شود، معمولاً حقیقی تلقی می‌شود. دکترین در مقام بیان یک «حقیقت» از یک قالب فلسفی برخوردار است و به عنوان یک «تعلیم»، چیزی را بیان می‌کند که عملی‌تر است.


معمولاً دکترین‌های دینی را هدف عملی آنها مشخص می‌سازد. حتی هنگامی که یک دکترین در شکل یک شرح و بسط پیچیده نظری نمایان می‌شود، معمولاً وضعیت به گونه‌ای است که علاقه نظری کاملاً از علاقه معنوی پیروی می‌کند که دغدغه غالب است. (دایرۀ‌المعارف میرچا الیاده، مدخل دکترین Doctrine)


�. مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب‌الامر(.


�. اشاره است به شعر زیر در بیان تفاوت آیات قرآن از نظر فصاحت و بلاغت:


در بیان و در فصاحت کِی بوَد یک‌سان سخن��
�
گرچه گوینده بوَد چون جاحظ و چون اصمعی��
�
از کلام ایزد بی‌چون که وحی منزل است��
�
کِی بوَد (تَبَّتْ يَدَا( چون (قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي(��
�
تفسیر روح البیان، ج‌4، ص‌137، ذیل آیه 44 سوره هود (وَ قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي...(.


�. برای چرایی و ضرورت دکترین مهدویت علاوه بر آن‌چه گفته شد، می‌توان افزود که برای زمینه‌سازی ظهور، معمولاً دو راه پیش‌نهاد می‌شود:


الف) گسترش تشیع و افزایش شیعیان در جهان تا در پی آن ظهور تحقق بیابد؛


ب) طرح دکترین مهدویت به عنوان یک آموزه بین‌الادیانی و ضرورت وجود یک مصلح و منجی جهانی با شاخصه‌های شیعی و در نتیجه وحدت انسان‌ها و ملت‌ها در حول این محور اساسی.


آن‌چه با توجه به شرایط جهانی و واقعیت‌های تاریخی و برخی روایات، واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد، نگاه دوم است. به عبارت دیگر، دکترین مهدویت دریچه‌ای است برای فراخوان همه اهل عالم به اسلام. با آمدن امام زمان(، اسلام فراگیر و جهانی می‌شود؛ «إنّا نرغب إلیک فی دولۀ کریمة تعزّ بها الإسلام وأهله». رغبت اجتماعی و جهانی، زمینه پیدایش دولت کریمه حضرت می‌شود و در آن دولت، اسلام و مسلمین عزیز می‌شوند.


�. تعریف و بیان چیستی یک چیز گاهی با بیان جنس و فصل و حدّ و رسم است و گاهی با بیان فواید و آثار. در بسیاری از موارد، تعریف به آثار، کارکردهای بیشتری دارد و ما در این‌جا از هر دو راه بهره گرفتیم.


�. سوره نصر، آیه 2.


�. سوره هود، آیه 81 .


�. نام دیگر کربلا.
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